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۱. 
  

ر کنیم، که اگر یک دقیقه ب یم. بر زمین برای نمردن زندگی میکنیم که نپوس تغ�ر می 
متحرّک ن انسان به جسدی زادی مُرده ایم و چو مدار خود ثابت بمانیم چون آدمی

  ایم. بدل گشته
  

آویزیم. هستی ما خدا، ذرّات ما  زند، ما بر خود نیز نمیهمه بر هر چه دارند بیاوی
  ایم. در اقیانوس خدا چنانیم که هستیم. . هر گونه عشق فرمان دهد آن گونهعشق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲.  
  

 وجود ندارد.» شتافتنحق به سوی «ی بر روی زمین جز کار مهمّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۳.  
 

شکّاکان هرگز نخواهند فهمید که چگونه می توان در گوشه کار کرد و آبادی به بار  
یک به صورت آورد. شکّاکان هرگز معنای عشق را در نمی یابند، چرا که عشق جز 

 مفهوم ذهنی در محدوده ی عقل ایشان تعریف شده نیست.
 

یعنی چه. خرابی به بار می » جا پای عاشق گل می روید«این را نخواهند فهمید که 
 دهدآورند به گردن دیگران می اندازند، شادی نغمه می خواند و آزادی شکوفه می 

به نام خویش می خوانند. چرا که ایشان جز نامی و قبایی توخالی، از خویش چیزی 
 ندارند.

 
 سیقی از عشق.ثروت از عشق، نور از عشق، مو

  رقصان یار من است. ه یهمه از سرپنج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴.  
  

از ماورای آگاهی انسانی در آن جاری اند. این آبشاری ست از  »کلمات حقیقت« 
ماورای ذهن بشری، از درون روح خالص حقیقت بر ضمیر ناخودآگاه، کالبد ذهنی، 

 علّی، عواطف و تن خاکی.
 

با حقیقت ملاقات می کند و انعکاس آن را در ظرف هر کس از جایی که هست 
 ه یحقیقت می بیند مطابق نیاز و درج آگاهی خویش می بیند. پس آن چه که از

 درک اوست و آن خود حقیقت نیست.
 

 کلمات، کالبد تجسّم یافته امواج اقیانوس خداوندند.
  آرام آرام شما را با خود می برند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۵.  
  

در قبای انسان مشتاق تجربه هایی ست که نیاز دارد. گاهی به این خاطر روح  
کارهای دیوانه وار می کند و دست به خطرهای عجیب می زند. گاهی نیز می ترسد 

 و مدّتهای مدید در کنج انزوای ترس و فسردگی به اغما می رود.
 

ته ی نامرئی زندگی انسان مملو از چرخه هاست. هزاران چرخه ی درهم و هزاران رش
تقدیری  و معنوی که او را به سمت خود می کشند یا هدایت می کنند. گمراهی، 
راه، گمراهی، راه. قدمی به عقب، قدمی به جلو، دو قدم به جلو، سه قدم به عقب، 

، راه آزمون و خطا در چرخ خیر و شرچهار قدم به جلو. و این گونه روح آرام آرام از 
 .رخت خویش به پیش می کشد

 
آری ناآزموده ها باید آزموده شوند و هر چه از تجربه لازم است باید اندوخته شود. 
روزی می رسد که همه ی این بارها و کوله ها از شانه افکندنی و به دور ریختنی 
خواهند شد، امّا تا آن روز روح باید ندای قلب خویش را به جا آرد و فارغ از تجربه 

  دل قدم در راه نهد. هر چه شود باد باد.ی دیگران با دلی سرشار از 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۶.  
  

انتظار عرصه ای امیدبخش امّا خردکننده است. عرصه ی روح عرصه ی فرج است.  
این عرصه ی خدا، عرشه ی عمل است. روح دست به کار است، در میانه هاست. به 

 نظر نمی رسد، به قامت کوتاه بشر نمی رسد، ولی در همه سوست.
 

انتظار کجا، امید چراست. روح در میانه ی میانه هاست. روح در خوابها، در بیداری 
هاست. پیش از این که فکری نقش بندد و عملی صورت پذیرد روح آنجاست. روح 

 در همه کارهاست، چرا که ذرّه ی بیدار اقیانوس خداست.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۷.  
 

آن چنان که هست، نه این چنین که می نماید، باید آن  ،برای خدمت به زندگی 
  چنان باشیم که هستیم، نه این چنین که می نما}م.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۸.  
  

هم نیست. چرا که همه  تر لاتر نیست. از موسیقی چیزی پا}ناز موسیقی چیزی با 
  ملبّس.ی خداست و کلمه، آوای  ست. موسیقی، آوای برهنه چیز موسیقی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۹.  
  

اشتباه جایی وجود دارد که کار هست. یک عدّه چطور می گویند خطا نمی کنند در  
حالی که اصلاً کاری نکرده اند. این ها در خانه های گِلی ترس زلف جهل در اغما گره 

 می زنند.
 

آزمون و خطا پیش می ارواح پاک ساکنین حریم الهی نیز تا هنوز بر زمین اند با 
روند. ایشان می توانند آینده را ببینند و از جنبش تمام ذرّات عالم آگاه باشند، امّا به 
اختیار بر این قابلیت الهی خویش چشم می پوشند تا در میان مردمان با مردمان 

 لحظه به لحظه زندگی کنند.
 

رقصان موسیقی  این گونه زندگی جاری می شود و ذرّات تابناک حقیقت و امواج
الهی از اقیانوس خدا بر زمین کرانه می گیرند. در روح بیدار بودن و معاش آسمانی 

  بر زمین این گونه خوش است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۰. 
  

حقیقت که بر زمین چنین مختصر، رنگ و رو پریده و سایه وار بیان می شود جز  
حقیقت بیزار است و در هر کلام تنها عدّه ای قلیل به گردش نمی رسند. آری آدمی از 

 اثبات باورهای خویش را می طلبد. انسان چنین موجود ضعیف و کوچکی ست.
 

تا آدمی در قبای آدمی ست ضعیف و کوچک است. به بیان بهتر، تا فهم آدمی در 
قبای آدمی ست. آنان که ادراکشان از قلمروی تن و عواطف فراتر رفته و از دانش و 

 جسته اند رفته رفته با حقیقت انس می گیرند.باور فراتر 
 

انسان که قطره ای او را مست می کند چگونه مستی یک اقیانوس را تاب آورد؟ این 
قطره ها یک به یک در پیمانه ی جانها می ریزند و ظرفها می گسترند. چون ظرف 
گسترده شد دردها برمی خیزند و چون دردها برخاستند توان درک حقیقت هویدا 

 می شود.
 

از دردها باید مدد گرفت. آری، جوینده ی حقیقی به خواست خود از کنج عافیت 
بیرون می خیزد و رنج ها را می جوید. عشق، طریقت دردهاست و آواهای شورانگیز 

را تاب آورده » مواجهه«خدا تنها به آن جانها می رسد که غرّش ها و برق های سوزان 
 اند.

 
 ر خویش می گشایدآن گاه حقیقت کتاب اسرا

  و جرعه های خود یک به یک ارزانی جان شوریده می کند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۱.  
  

 ست. دگیرسفر رنجبار روح بر زمین برای دانستن زندگی و خروج از وضعیت نازپرو 
ر آنچه از دست زندگی آغازد و ه های ناز و تنعّم می روح ابتدا سفر خود را در گهواره

 دنپندارد حقّ اوست. حال آن که در قدم بعدی زمان بازگردان رود می در دهانش می
 رسد. به زندگی فرا می حق

 
تر شدن یعنی  رود و این سخت تر شدن پیش می همواره کارها به سوی سخت

مواجهه با زندگی و مواجهه با خویش. خداوند زمین را کانونی از رنج قرار داده است 
های نفس روزگار  تواند تا ابد در خوشی میتا روح را به خود بشناساند. هیچ کس ن

 بگذراند.
 

انسان فراموش کرده است که برای درس گرفتن و برای آموختن شفقّت و عشق بر 
گزیند و بر درد  یی، تکبّر و استثمار دیگران برمیزمین است. او همواره طریق خودرأ

و آغوشهای زند. امّا ورای لبخندهای پوچ  شرمانه پوزخند می همنوعان خویش بی
های سخت خویش  بی و اضمحلال، زندگی عاشقانه فصلی آدمیان بر خودفری گشوده

  گشاید. ر برگ و بار دادن انسان بر او میرا به منظو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۲.  
  

راه عشق دُکترین مواجهه و مبارزه جویی است. آنان که در عشق راحتی می جویند  
از درگاه رانده خواهند شد تا در دردها ببالند و در رنج ها پرورده شوند. آن گاه عشق 

  زده شوند. می خواند تا در آزمون های نو محکایشان را به خویش  نواز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۳.  
  

  گسترش می یابد و هیچ رنگ و نیرنگی نمی تواند مانعی بر سر راهش شود.آگاهی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۴.  
  

ی چشمانش کنید. یک  ذرّه از وجود خویش را فدای کرشمهحقیقت را بجو}د و هر  
تر است. عشق را  ارزش قیقت از هزار عمر حقیر انسانی باثانیه زیستن در آتش ح

  منّت نثار کنید. عالم را برای همین آفریدند.    راهش همه چیز خود را بیبیابید و در 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۵. 
  

کنند و به  ینید و به هر موسمی یک رنگتان میگز  ای آنان که دزدان را بر خود برمی 
زارهای جهل جمعی رهایتان  آویزند و در بیشه هر فصلی یک زنگوله بر گردنتان می

آیا ! بازان خوف و عزا ! ای خادمان جعل و ریا و ای حلقهکنند. ای مدّعیان فضیلت می
 شنوید؟ های نفس خویش را می صدای قهقهه

 
اید و ایشان پشت  خندند که چنین ابله نید که حتّی دشمنانتان بر شما میدا آیا می

زدید و خود  ها که بر آن پاشنه سا}دید و بر آن درگاههای شیطانی که زانو آن دروازه
 اند؟ ختید بر نادانی شما ریشخند گرفتهفرو

 
دانید ای عاقلان که به راستی دیوانه شما}د و عشّاق تاریخ از بهر دوری زین  آیا می

دانید دنیای شما یک  اند؟ آیا می ا دارید خود را دیوانه نام نهادهعقل مجنونی که شم
 تر است؟ ارزش هِن گاو کمارزد و دین شما رنگرزان عمارت از پِ  پر کاه نمی

 
شکند و آنجا که خدا جاری شده است مصلحین  های دزدی بر فرقتان می امروز کاسه

ز به های نفس خویش و ج د. و به کجا بگریزند جز سیاهچالهدروغین باید بگریزن
های  های بهشت خدایتان شیطان از وعده اند که وعده جهنّمی که خود بر خود ساخته

 تر است. حالتر و م شما پوچ
 

 اید؟ دانید باخته آیا می
 اید. و از باختن آن سوتر، سوخته

 
 
  
  
  
  
  
  
  



۱۶.  
  

  ،آید می بر عاشقعمل تنها از  
 اند. باقی همه بندگان حرف و حدیث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۷.  
  

زوال عقل نهایت پیشرفت و اوج درخشان آگاهی انسانی است. آدمی که عمری را  
خور و شهوت گذرانده و در قدرت و ثروت و ننگ و نام و شهرت روزگار به خواب و 

گذرانیده و از عقلانیت محض دم زده و از زندگی تا می توانسته دوشیده و خود را 
باد کرده است، حضرات عقل و اوهام نیز در نهایت بالاترین درجه ی خود را به او 

 ن در هم می پیچند.تقدیم می دارند و او را در پرده های ظلمانی نسیا
 

بعد از این که چرخ دنده های آگاهی انسانی تا به آخر سا}ده شدند زندگی فصلی 
جدید می گشاید و روح آرام آرام سفر خویش را از بطن هزارتوهای تاریک ذهن به 

 سمت نور می آغازد.
 

نمی گزارد، جز از دوست فرمان نمی  م روزی می رسد که روح جز خدمت حقسرانجا
د، جز از عشق دم نمی زند و جز کار برای خدا نمی کند. خلقت را برای همین برپا گیر

  داشته اند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۸.  
  

طالع پاک از شرارت ها حفظ شده است و آنجا که عشق بازوان همّت برافراشته و  
دامن مروّت بالا گرفته از خباثت و ناراستی تاریک فکران روشنایی نما و جهل توده 

 در امان است. ها
 

باری جمعیتی رقص کنان، دست افشان و رنگ پاشان خود را به سرای هلاکت می 
برند. صوفیان دلق و ناکسان بلغ در هر دو سوی قدمگهان آدمی ایستاده با لبخنده 

 درّه های تاریک تباهی می افکنند. را به تهاو ی فریب ها
 

هدایت بر ایشان مرقصان. چرا که امّا ای دوست بر ایشان خرده مگیر و نیز انگشت 
راه تجربه باز است و از هر سری که به سنگ کوبیده شد آن سوتر جانی تازه برمی 

  خیزد و از نو گام در راه می نهد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۹.  
  

 از شیطان پرسیدم: در جهان به چه مشغولی؟ 
 گفت: خلق فریب.

 گفتم: بهر چه کسان؟
  گفت: خلق فریب.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۰.  
  

دوش تا سحر هر چه فریاد بر هیبت جهل زدم این مُرده تکان نخورد که نخورد. این  
هیبت چرخنده ی انباشته از لاشه های آدمیزادی که می روند و می خندند و می 
خورند و می خوابند و می میرند هیچ نجنبید. امّا چه غم که این نعره های دل هر 

 سحر، شاید به یکی کارگر شوند.بار، هر شب تا 
 

هر بار یکی در آن میان زین موسیقی جان می لرزد. یکی از گوشه ی چرخ بیرون زده 
آهسته می جنبد. آن چشم ها در تاریکی این نور می بینند، آن گوش ها در ظلمات 
بی انتهای تن یک لرزشی از این ستاره ی رقصان موسیقی خدا بر تار و پود جان 

 س می کنند.خویش احسا
 

هر بار یکی، هر سال یکی، و چه بسا در هر صد سال یکی، تنها یکی اگر یکی بیدار 
شود جهان خلقت را کافی ست. آری در این چرخ دلقک صفت خوابزی این یکی 

  یکی ها عشق را بسنده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 



۲۱.  
 

پیروزی، کلمه آزادی ست. برخیز و کلمه را به میدان ببر. کلمه نور، کلمه شعف، کلمه  
ای سوار راه های سخت عبور و ای رهروی گردنه های خونبار انتشار! کلمه را آزاد کن. 

  تازه نبرد آغاز شده است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۲.  
  

افسوس که آدمی غم دیگری را ندارد و تنها به غم خود می اندیشد. انتخابهایش  
مشغله ی دیگران نمی اندیشد، تنها به آزادی خود همه از سر خودخواهی ست. به 

می اندیشد. نه به آزادی روح، بلکه به آزادی تن، آزادی ای که هر چه بیشتر، 
 ویرانترش می کند. او ویرانی را دوست می دارد و ویرانی را برمی گزیند.

 
متکبّر بیچاره است، تنهاست، از عشق بی بهره است. از شادی تهی ست. چون اگر 
شاد بود نفع دیگری را برمی گزید، عاشق اگر خود بیکار است کار را برای دیگری می 
خواهد. اگر غمگین است، شادی را بر دیگری برمی گزیند. امّا اینها که همه دم از 

 عشق می زنند همه نفس های بادکرده، همه سرشار از نفرتند.
 

غم باغ خود را بخور ای دوست. یکی بیرون از این باغ است و غم این باغ را دارد. تو 
تو آنجا را که در آنی هرس کن. یا اینجایی یا آنجا، اگر اینجایی برای اینجا باش و اگر 
آنجایی برای آنجا. مرد باش و تمام باش و هر چه که می کنی را به نام عشق و 
دوست داشتن دیگران مکن. مرد باش و بگو: تنها به خود می اندیشم و گور پدر 

 . این صداقت است. از نفاق رها شو.همگان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۲۳.  
 

می توان با فریب، دغل و دروغ جماعتی از انسانهای خام را فریفت. امّا با رعشه ی  
پنهان مکافات به جان چه می شود کرد؟ نه خدا، بلکه نتیجه ی اعمال انسان از رگ 

  کهکشانها از متکبّران دورتر است.گردن به او نزدیک تر است، که خداوند از دورترین 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۴.  
  

ود باقی بماند، یعنی آن یک اگر همه چیز در یک مجموعه درست همانجوری که ب 
مرده است. همه چیز با زمان عوض می شود. اساس اگر عشق است و  ه یمجموع

 بنیان اگر حقیقت است، تغ�ر جزئیات و ظواهر نباید ترسی  ایجاد کند.
 

اگر اساستان عشق نیست، یک بادی که بوزد همه ی هستی تان را از شما می گیرد. 
ن، پس از اگر بنیادتان بر ترس استوار است، ترس از دست رفتن، ترس فروریخت

 دست می روید و فرو می ریزید.
 

شکل ها فرو می ریزند. با بادها همنوا شوید، امّا ریسمان زرّین عشق را رها مکنید. با 
رودها بروید و رهسپار اقیانوس ها شوید. خودتان تغ�ر کنید، پیش از آن که به میل 

 دیگران تغ�ر داده شوید.
 

 این حجاب های سست بردارید.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۵.  
  

هر صبح که از خواب برمی خیزیم، روح در این دنیای تاریک و فاسد فرو می ریزد. از  
آن ارتعاش بالا، در این ارتعاش پا}ن همه چیز سخت می شود. مردی در این است 

 که به عظمت روح در اینجا باشیم. در تاریکی روشنی باشیم.
 

دنیوی می کنند. این کار حقیر پیشکش خودشان کار دنیا را که همه اربابان و بندگان 
که بردگان ظلم و ظلمت اند. کار روح این است ببخشد، بی قید و شرط نثار کند و 

 بی آن که به نتیجه بیاندیشد وظیفه به جا آرد.
 

همه چیز انسانی فاسد است، همه ی نظام ها و همه ی روشها و دانشها و تمام 
آن چه که جاویدان است دل ببند. کار جاودانه کن. راهها، فلسفه ها و مکاتب. به 

  عشق؛ کار روح، کار خدا.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۶.  
  

کنیم. این قدر تغ�ر  فردا تغ�ر می کنیم و پس کنیم. فردا تغ�ر می امروز تغ�ر می 
  خیزیم تا عاقبت روزی شکل خدا شویم. ریزیم و برمی کنیم و این قدر فرو می می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۷.  
  

آورند. این ارواح  هایی درمی اه کن در دنیا برای قدرت چه بازیاین گوسفندان را نگ 
 حیوانی در کالبد انسان.

 
های  قلانیت نام گرفته است. فیلسوفان آن را با زرورقدر دیار انسانی ع تنازع بقا

نعش و مردار در آن  کنی جز امّا زرورق را که باز می اند. ها پیچیده رنگارنگ از نظریه
 چیزی نیست.

 
ی  گزینند، به فریب برگزیدن و اراده لحین دروغین که مردم بر خود برمیاینها، مص

اند. همه جای عالم. روزی اینها این نقابها خواهند افکند و از  قاتلان ایشان  انتخاب،
 نو از زحمت رأی و انتخاب خود را خواهند رهانید.

 
ه در ر کس از اصلاح دم زد برحذر باشید. مصلحان حقیقی همدر این عالم از ه

  هایند. میدانهای نبرد و یا در گوشه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۸.  
  

یک » مصاف«دارش نتواند بود. رود هیچ نیرویی جلو وقتی حقیقت به مصاف می 
 ای بیرون از جهان است، به درون جهان تابیده. نقطه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



۲۹.  
 

بازان جاعل، صوفیان دلق و  ست که با مصلحین دروغین، با حلقهذات عرفان این ا 
بنماید.  قطبان آمال و تمنّای دنیوی مبارزه کند. شادی کاذب بشناساند، شادی حقیقی

 گردان ریا برکنار دارد. خلق را از دورگردی دوره
 

قبای روحانی،   بی کند. پذیرد. بند غم وامی این ذات عشق است که تنها خلوص می
گوید. تنها  حدیث می  و  حرف  ردای ترس از روح سخن بی  نمای زهد و بی  بی

 حقیقت این است: تو روحی در لباس آدمی، از اقیانوس خدا چکیده.
 

 کلمه از توست
 گرداند و تو را به تو باز می

 خواهی بپذیر خواهی نه
  در این میکده تا ابد باز است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۰.  
  

  زندگی در عشق یک زندگی در وقف و ایثار کامل است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۱.  
  

می زند. امّا  انسان هر چیز بی ارزشی را که بیابد بی تردید آن را به دیگران تعارف 
مواجه می شود یا خود نیز از آن می گریزد یا در بهترین حالت  هر گاه با چیزی حق

 آن را برای خود نگه می دارد.
 

این از ترس است. مبادا دیگران حقیقتی را که ما یافته ایم ناگوار یابند. مبادا وجهه 
مبادا انگ دیوانگی خوریم. مبادا کوچک شویم و مسخره شویم. ای   مان خراب شود،

 حقیقت را احتکار نکن. تو را می بلعد و بیچاره ات می کند.انسان هراسناک! 
 

هر چه بد است را برای خود نگه دار! کار آدمی را وارونه کن! هر چه خوب است و 
حقیقی ست را به دیگران ببخش و رنجش را نیز بکش. رنج بکش ای آدمی! همه ی 

ام باش و مطرود چیزهای حقیقی رنجناک اند وگرنه تا آخر عمر با دروغها شیرین ک
  خداوند بمان.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۲.  
  

ترفند بدی ست؛ به ریا متوسّل شویم که آباد باشیم، به دزدان بیاویزیم که به ما  
 آزادی دهند، از خفتگان تمنّا کنیم به ما بیداری دهند. خفته این چنین کند.

 
بیدار است. پندار همه ویران پندارد آباد است. اسیر پندارد آزاد است. خفته پندارد 

 رنگ است. پندار همه تزویر است.
 

هزار روزه و هزار رمضان نتواند این پندارها بشوید. بر این سران انباشته از پندار هیچ 
  دری از آسمان گشوده نیست. مگر این که عشق بر ما خفتگان یک نظر کند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۳.  
  

  کنند. کنند. عاشقان در خواب کار او می او خیزند عبادت مؤمنان از خواب برمی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۴.  
  

عدّه ای از اسم موسیقی، رسم موسیقی و جام و دوام موسیقی وحشت دارند. همین  
ها که در گوشه های شیطانی و در تحریرهای پلید غمآوا لانه دارند. این خودنمایان، 

پست ضدّ موسیقی. اینها که پشت نقاب ادبیات موشهای ریزه خوار، این شجره های 
ذات کریه خود پنهان کرده اند. اینها ادب چه می دانند؟ کلام از ایشان بیزار است. 

 موسیقی با ایشان دشمن است.
 

 موسیقی، آوای خداست. باید تو را بجنباند، بتکاند.
 تو را از خود بیرون کند. بذر خیال در تو بشکند.

 وفه کنی، بپیچی و بالا روی.با موسیقی باید شک
 

 ای ملّت بی موسقی!
  از گوشه های غم در آ.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۵.  
  

حقیقت با شما سخن می گوید. شما قدری می مانید، می شنوید. آنگاه پس از  
چندی احساس ناراحتی می کنید و اغلب چون حقیقت به مذاق شما شیرین نیست 

 آن را ترک می گو}د.
 

مذاق انسانی سازگار نیست. عادتها را بر هم می زند. کلاهها را از سر می حقیقت به 
اندازد. من بسیار مدّعیان و گردن کلفتان دیده ام که تا حقیقت یک پرتو بر ایشان 

 تابید در دم گریختند.
 

حقیقت تلخ است. این سخن دیرین است. حقیقت را شیرین می خواهید؟ می 
ن دیده و همه ی آنچه گوشهایتان شنیده را تأ}د خواهید همه ی آنچه چشم هایتا

 کند؟ حقیقت می خواهید باورهای شما را نوازش کند؟
 

حقیقت چون نسیم است و چون طوفان است. آن لحظه که بیش از همیشه در 
عادتهای خود غوطه ورید چهره در هم می کشد، کلاه از سر می اندازد. از هر هزار 

  ها حقیقت را بسنده است.یکی می ماند. این یکی یکی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۶.  
  

آید، سپس در بیرون متجلّی  است. هر چه که به قلم می» تجلّی قلم«دست روح  
  شود. می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۷.  
  

گردند. نام آدمی برای عاشق ننگ است. تحصیلاتش  ها وارونه می در راه عشق عقربه 
ست.  ست. کار عشق همه بی مزدی مزدوری خفّت است و کار و بارش همه کار

 تحصیل عاشق تحصیل عشق و کارش همه تحویل عشق.
 

گرداند. عاشق  کند دهها برابر به او باز می یند خدا آنچه را عاشق برای او میگو می
 خواهد. آن دهها هم برسد، در راه عشق. همین را هم نمی

 
نویسد و دست به دست  و میفهمد. از ر خواند، امّا نمی آدمی کلام عشق را می

کند و با دوستانش از آن  خواند و هر روز دوره می گرداند و هر شب می می
ست. از تسلیم  و سر تا پا خشم و تعصّب و نادانیفهمد  گوید، باز هم نمی بازمی

گوید، امّا عشق لق لق زبان اوست. عاقبتش  داند. از عشق می گوید، امّا تسلیم نمی می
 ی شیران است به خود اندیشیده است. ن در ردای عشق که جبّههلاکت است، چو

 
گریزد، یا اگر  آید و می گردند. به همین خاطر آدمی می ها وارونه می اینجا عقربه

نشینند، چرا  رف است. امّا روز و شب با هم نمیماند اغلب از سر کنجکاوی یا تعا می
اگرچه خود شب است، امّا که روز و روزگار آدمی عاشق را شب است و عاشق نیز 

 روز، شب پر نور، شب پر موسیقی. شبِ 
 

 عاشقان اندک و در راه خدا
 دو هزاران همه با خویش خوشند

 عاشقی کم شدن از خویشتن است
 همه با بندگی بیش خوشند

  
  
  
  
  
  
  



۳۸.  
  

ای دوست! هر گاه بالانشینان زر و زور و تزویر یعنی پا}ن نشینان آگاهی دور  
شدند و مجیزش گفتند بدان آن چیز فاسد است. هر گاه بی کسان و چیزی جمع 

تنهایان و رنج دیدگان یعنی بالانشینان آگاهی به چیزی نظر دارند، آن چیز خوش 
 است.

 
آگاهی پا}ن با مقام و صورت و خودنمایی و جلوه فروشی کار می کند. این آگاهی 

شه ها می رقصد و تنها نظر به خلق فریب و بسیار پرتجمّع است. آگاهی بالا در گو
 باطن و حال درونی افراد می کند و تنها با درون حال می کند و کار می کند.

 
عیت درونی و است تنها وض ابداً اهمیّتی ندارد. آن چه مهم نقش و نمای بیرونی

است. یکی در بیرون عالِم و شهره است، در درون نزد  باطن است. آگاهی مهم
است. یکی مطربی آسمان جل ولی با قلبی صاف، در درون هزار  عاشقان از سگ کمتر

 فقیه و فاضل را راه می برد. از داستانهای پیرامون خود درس بگیرید.
 

کار آگاهی این گونه است. بنابراین اگر خواستار حال اید وقت و هزینه ی خود را 
احترام خلق بیهوده صرف آرایش های بیرونی خود نکنید و از هر گونه جلب مجیز و 
  برحذر باشید. خلق هر که را خوار دارد، یعنی او در آسمان نام گرفته است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



۳۹.  
  

پندارند چیزی عجیب و غریب و  دوست دارند بدانند جادو چیست. میبرخی  
ست. آن هم جادوی سیاه. مربوط به دوران باستانی بشر است. نه! امروز دنیای جادو

 اند. ها همه مجاری جادوی سیاه ها و شبکه این رسانه
 

 ها به مطامع و منافع شخصی یک فرد، سیاه یعنی استفاده از نیروی تودهجادوی 
پاشاندن گروه هدف است.   هم از کردن و یک گروه یا یک کشور. هدفش نابود

موسیقی بد و غم آلود باشد،  تواند د فردی باشد یا ملّتی. مجرایش میتوان می
 نما. نمای سیاهیهای خبر یا س شبکه

 
نمایی.  جانبی و مظلوم به نمایی، حق نمایی، سیاه های جادوی سیاه: دروغ، وارونه حربه
اطی. عقلانیت افسارگسیخته، تر از آش بودن. دانش محض، مذهب افر ی داغ کاسه

برای جایزه و پاداش   طلبی، گرایی و شهرت های کاذب و التقاطی. مدرک عرفان
 .زیستن

 
گیرد، یکی با جادوی سیاه رأی  شود و یکی اسکار می سیاه شوالیه می جادوییکی با 

، به نام سازد، به نام صلح سیاه مملکتی را با جنگ نابود می آورد، یکی با جادوی می
سازی، به نام آزادی، به نام عدالت، به نام برابری، به نام  خیرخواهی، به نام جهانی

 .عرفان، به نام علم، به نام انسان
 

وی سیاه را به نام مذهب انجام ادجیحیت قرون وسطایی دیروز جهان غرب در مس
کند و به راحتی ممالک را  را به نام دانش و صلح  جهانی می داد، امروز این کار می

 کشد. حیله مردمان خام را به زنجیر می کند و با هزار درو می
 

درمانی و  مثل انرژیجادوی سیاه یعنی از درمانگری به روش غیر مجاری قانونی 
شود  نی هم اگر برای نفع شخصی باشد میشفادهی پول در آوردن. خود طبابت قانو

ای و نفت و گاز مملکتی را مفت  یاه. جادوی سیاه یعنی صنایع هستهجادوی س
و برای مردمان خود رو ترش  باختن و نابود کردن و برای بیگانه تا کمر خم شدن

 کردن و از همان مردمان با هزار کلک رأی آوردن.
 



های همسایه ظاهراً به نام صلح و حقیقتاً برای تاراج  جادوی سیاه یعنی در سرزمین
مفت برای صنایع  نفت و منابع زمینی و خشخاش و به دست آوردن مورفین

گروههای تروریستی مردمان ایشان ساز سرباز فرستادن و با ساختن  داروسازی بیماری
ویروس بیرون  وی سیاه یعنی ویروس ساختن و آنتیرا به خاک و خون کشیدن. جاد

 دادن. جادوی سیاه یعنی جهانگیری با اسلحه و بمب و افسون و رسانه.
 

ایم. یعنی این که  گویی ما چیزی نداریم و ما بیچارهجادوی سیاه یعنی این که تو ب
را  داری و دوست را دشمن و خیرخواه را شرور بپنداری و شروردشمن را دوست بپن

ی آگاهی  اند دروازه انی فراوانی که بر سرت خراب کردههای رو خیرخواه و با این جنگ
ای، در حالی  بگشایی و بپنداری کار خیر کرده د، شهر خود و مملکت خود را بر شرخو

 خوانی. و آشوبگر منطقه میطلب  آزادی و مدافعان سرزمینت را جنگ که مبارزان
 

نشینان و روستا}ان را و  را حقیر بشمری و گوشهجادوی سیاه یعنی تو ضعیفان 
گرایی توهمی خود  نی و نژادپرستی خود را با باستانهای خود را پست بدا همسایه

زاری خود را بر  . جادوی سیاه یعنی با یک مدرک دوبالا بیاوری و بیرون بریزی
ببینی و از خدمت خود، که در واقع خیانت توست بر نژاد بشری، پولهای دیگران برتر 

 گزاف به جیب بزنی و اعتبار و شهرت و آبروی لجن برای خود بخری.
 

امی، دستفروش، رئیس جمهور،  خواهی پزشک باشی، مهندس، نظ حال تو می
رژی گرد ان ی عرفانهای کاذب و گدای دوره خورده ، دانشجو، مؤسس یا فریبقمحقّ 

ای تو خودت  گر این گونهدیگران، در کتابها به دنبال معنی جادوی سیاه نباش، ا
جادوگری، آن هم جادوگر سیاه و پرشتاب در حال ساختن دوزخ فرداهای خود 

 هستی.
 
  
  
  
  
  
  
  



۴۰.  
  

یابد و با  گذارد. در طریقت معرفت می آغازد. قدم در طریقت می روح از شریعت می 
 شود. معرفت لایق حقیقت می

 
 شریعت، کلام و تعالیم بیرونی

 طریقت، راه درون
 معرفت، مشعل خدا در قلب

 حقیقت، آتش عشق الهی و موسیقی خداست.
 

به جهان » خدمت«شود و برای  می» کلمه«تبدیل به » اقیانوس خدا«در » روح«سپس 
  گردد. بازمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۱. 
  

خروشان جاری می شود،  اغمایی است حرف حقلاً خوابزده و در جامعه ای که کام 
بلکه شاید چند مُرده ای تکانی خوردند و در میان گله ها و زاری های بی پایان خود 

 از اعمال خود چند لحظه ای ایستادند و اندیشیدند.
 

در جامعه ای که تا حدّی فهمیده است و مسائل ابتدایی خود را پشت سرگذاشته، و 
ش و هدف را می دانند، جریان حقیقت آرام می گیرد و به مردمان معنای کار، تلا

 آهستگی بیان می شود.
 

حقیقت همان حقیقت است و در هر جامعه ای پیوسته در حال موازنه کردن 
نیروهاست. برای نازپرورده و نادان سختی لازم است، برای مهاجم خطّ و نشان، 

 ن و گره گشایی.برای برپا شده همراهی، و برای خدمتگزار خاک پا بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۲.  
  

عشق می گوید: سرانجام باید برخاست، از تقلید و روخوانی و جاپای دیگران را پی  
گرفتن دست کشید و مرا را در خویش یافت. بگذار من در درونت زبانه بکشم و زبان 

 منحصر به فرد خویش را در تو پیدا کنم.
 

شکل مخصوص خود بیان می شوم. من چون  حقیقت می گوید: من در هر جایی به
 شرابم که شکل جام را می گیرم. با تلخ خویان شیرینم و با شیرین وشان تلخم.

 
روح می گوید: این قدر برای یافتن من به بیرون از خود، به شرق و غرب و به کلمه 

به ها و به اشکال و ظواهر نظر نکن. من در توام، در پیرامون توام و به شکل تو و 
  زبان توام. برای یافتن من به میانه نظر کن.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۳.  
  

  !چراغ ها را خاموش کن 
  وقت روشنایی ست.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۴.  
  

 خدایان فرود آمدم؛ ی بی در جزیره
 .خدایی خویش ثابت قدم همه سخت معتقد، در بی

 همه متّحد، چون تن واحد.
 

 خداباوران فرود آمدم؛ی  در جزیره
 همه کژ و سست و به هم ظنین و متفرّق.

 
  دانستم تا این لحظه خدا با خداناباوران است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۵.  
  

  دوستان اندک، دشمنان بسیار. 
 تازد. می گونه در میدان حق یک مرد این

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۴۶.  
 

 در سکوت، سخن است. 
 گزافه.در حرف، 
 روح، اقیانوس خدا. ه یاینجا؛ خان

  این صدای سخن سکوت است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۷.  
  

قرار دارد قضاوت می کند. درباره ی سطوح آگاهی  که هر کس در سطحی از آگاهی 
پا}ن تر از خود درست می گوید، چون پشت سر گذاشته است. درباره ی سطوح 

 آگاهی بالاتر از خود دچار پندار می شود، خطا می کند و پریشان می گوید.
 

 روح این گونه با آزمون و خطا در لایه های آگاهی صعود می کند. آنها که در پذیرش
اشتباهات خود صادق اند بالا می روند و آگاهی جدید را تجربه می کنند. آنها که بر 
خطاهای خود پافشاری می کنند به آگاهی پا}ن تر سقوط می کنند تا دوباره تجربه 

 کنند.
 

نائل می شود و ذات وقایع و انسان و » تشخیص درست«سرانجام روح به مقام 
را که با واقعیت بیرونی آنها به کلّی متفاوت است  اشیاء را می بیند و حقیقت چیزها

خواهد بود، نه نظریاتی   »حقیقت محض«در می یابد. آنگاه آنچه که می گوید 
  برخاسته از عقاید، میل شخصی، خودخواهی یا جانبداری.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۸.  
  

موسیقی خوب بشنوید، ای دوستان! موسیقی بنای یک تمدّن است. موسیقی بد،  
ضعیف و پا}ن انسانها را بیمار و زیربنای یک جامعه را سست و قضاوت انسانها را 

 در امور روزمره خدشه دار می سازد.
 

موسیقی از مجرای انسانهای پریشان، خودشیفته، خودنما، بی خدا، مزوّر و شهرت 
 طلب شما را چون ایشان می کند. چرا که ما همان می شویم که می شنویم.

 
موسیقی چقدر پیچیده باشد، این موسیقی ندان ها بیشترشان تکنسین نیست  مهم

هستند. اینها در جانهایشان، در گوش هایشان هیچ آوایی نیست. در قالب هایشان 
هیچ روحی نیست. گرفتار شهرتهای پوچ ایشان نشوید که تا هزار سال در بندشان 

 ح گوش کنید.باقی خواهید ماند. موسیقی ساده، روان، با ضرباهنگ و مفرّ 
 

فریب اسامی را نخورید. فریب مکاتب را، چهره ها را و جایزه ها را نخورید. هر چه 
که نام عرفانی و معنوی بر آن نهاده اند نفسانی و بی معناست. در این دنیا مزوّران و 

 بدآهنگان را سر دست می برند و بر صحنه ها می نشانند.
 

گذشته است، موسیقیدان هر چه گمنام تر امروز که عصر شکوه موسیقی کلاسیک 
بهتر، هر چه از مجاری رسمی برکنار تر، صدایش رساتر، سازش خدایی تر، آهنگش 

 یارتر.
 

 به جستجوی موسیقی باشید
 چرا که این جستجوی خداست.

  
  
  
  
  
  
  



۴۹.  
  

کند. آن چه جان  چیزی وادار به واکنش نمی  کند. جان بیدار را چیزی برآشفته نمی 
 انگیزد عمل عشق است. برمی راعاشق 

 
ی بیرونی در امان ها در درون خویش یافته است از تلاطمآن کس که نظام عشق را 

 شود. جنگد و به وقت فارغ می است. به وقت می
 

آزادی از قالب تهی شدن است. شادی، در لحظه زیستن و در لحظه، نو جستن 
 خیزد. گر برمیدینهد صبح یکی  ت. عاشق هر شب چو سر به بالین میاس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۵۰.  
  

لباس نور تشخیص  جنگجویان راه بازگشت! نور را در لباس تاریکی و تاریکی را در 
  بسپارید.» موسیقی خدا«ها خود را به  ها و پرتگاه دهید و در گردنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۵۱.  
  

ز یابد و ا عاشق استحاله میسرانجام آهسته آهسته روح از مقام عاقل به مقام  
های باطن و معنا  آید و از ظاهر و صورت به لایه غشای شریعت آرام آرام بیرون می

درون و -اقعی زندگیی و بار روزمره در صحنه شود و عشق را در مبارزات مشقّت فرو می
 کند. درک می -بیرون

 
تشخیص  گی روزمره یعنی زندگی روزمره در خدمت معنویت. یعنیمعنویت در زند

ی. های سترگ آگاهی انسان مابین حجاب های ضخیم و فی خدا و دریافت روح در لایه
هانی تمام آگاهی انسانی را شود و چون کی آنگاه روح به تدریج گسترده می

 پوشد. فرومی
 

سوتر  تمام کلمات معنوی آنست، از  های بشری نوشته مقام عاشق ماورای تمام دست
سخن و وعظ و شریعت و است. مقام عاشق از تمام افلاک بالاتر است و از خطّ و 

دانند یعنی  شب است و این را تنها دانایان میتر است. مقام عاشق  خطابه بیرون
  چه.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۵۲.  
  

حلقه و عرفان شناخت است و شناخت از درون جان برمی خیزد. از درونی ترین  
هسته ی وجود و هیچ کاری به جهان پیرامون ندارد. در عین حال همه کار دارد. این 
معمّایی نیست که هر تازه از راه رسیده ای قادر به حلّش باشد. چرا که اصلاً معمّا 

 نیست.
 

آن چه درگذر است آزمونهایند و آن چه در پیش روست نسج می شکافد و   گفت:
  دق وامی شناساند.بدل از اصل و کذب از ص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۵۳.  
  

سالک باید عشق را در بیرون از کتابها، در صحنه ی عریان زندگی، در مراودات  
روزمره، در سیاست، در جنگ و آه و خون، در صلح و شادی و در همه ی زوایای 

 زندگی درون و بیرونش تشخیص دهد.
 

هست و اینجا نیست و معنویت  این گونه نیست که بخواهد بگوید عشق اینجا
چنین است و چنین نیست. این روش تفسیر به رأی است. بله کسی که زیاد در 

 کتابها و در شرع ورق سر کرده چنین می گوید.
 

دمی به بیرون از خود نظر کنید، به اجتماع خود، به کار و بار مردمان خود، به این 
ن پر جنگ و جفنگ توانستید معنوی جنگ ها و نزاع ها و فریب ها. اگر در این جها

 باشید هنر کرده اید. در اینجاست که خود را می شناسید.
 

معنویت در میان مردمان است، ای دوستان! حال آن که در میان اید و در میان 
نیستید. رفته رفته با حقیقی شدن زندگی کارها سخت می شود و زمان برخاستن از 

  ی استخوانی فرا می رسد.غشای محافظ کلمات و این کلبه ها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۵۴.  
  

  عقل گفت: با زنجیریان من به زبان عشق و مدارا سخن گو! 
  گویم. . با ایشان به زبان ایشان سخن میفهمند عشق گفت: درندگانت این زبان نمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۵۵.  
  

است که در خانقاه  غلط کرده است هر کس بپندارد عارف موجودی خمود و حلقه باز 
ول به جیب و یا مسجد می چرخد و دولاراست می شود یا از انرژی دزدی نام و پ

شطحیات و هپروتیات صوفیانه می ریسد و یا با ریش و  می زند و یا در راه حج
موی بلند و تنبور و دف بی هدف لاف گزاف می زند. اینها که بسیاری امروز به نام 

ند نامشان صوفی، زاهد، خرقه باز، حلقه انداز، قطب عارف خودشان را جا زده ا
جعلی، استاد کاذب، معلّم دروغین، قاطع طریق، دزد قافله و همه ی این مصادیقی 

 ست که در عرفان مذمّت و با آن مبارزه می شود.
 

ف جهان زیر عارف است و جهان فیزیکی پا}ن ترین سطح وجودی عارف است. عار
ع است و در شهادتی خاموش به سر می برد و لچیز مطّ در همه جا هست، از همه 

نادانی ست هر کس که عارف را احمق کر و لال و گنگ بیابان گرد یا در گوشه ی 
صومعه ها و خانه های دور از واقعیت به خلسه ی بودایی بپندارد.  عارف چه در 

ی خیابان باشد، چه در کوه و در بیابان جهان را چون کف دستش می بیند و م
شناسد. چرا که خیلی پیش تر از این ها به فتح قلمروی وجود خویش نائل آمده 
است. حال در کار جهان نظر می کند و هر جا که لازم است سپر بالا می برد و تیغ 

 می کشد و جز از پروردگار بلند مرتبه فرمان نمی گیرد.
 

، رفتگر عارف روانشناس است، جامعه شناس است، موسیقیدان است، طبیب است
است، خیابانگرد است، شهر نشین است،  داست، گداست، کوه نشین است، بیابانگر

دریانورد و هوانورد و سرباز و جنگجو و مدافع است و همه چیز و همه جا هست. 
عارف همه چیز و همه کس است و همه چیز و همه کس یک پرتو از وجود اویند. 

و جهان بیرون ندارد و اینها سیر  عارف هر چه که می گوید هیچ ربطی به سیاست
درونی او هستند و در عین حال این سیر درونی او انعکاس بیرونی در سیاست و هنر 

 و اجتماع پیرامون او دارند.
 

عارف پر از تناقض است چرا که هیاکل زیرین او در جهان های دوگانه ی خدا به سر 
ار یک می کند و برای دو از می برد و یگانه است چرا که همنشین خداست و در دو ک

یک فرمان می گیرد. عارف موج و ذرّه، هم موج و هم ذرّه، صفر و یک و هم صفر و 
هم یک است. عارف عارف نیست و از عارف بالاتر است و در عین حال از عارف 



پا}ن تر است و در سنگ و گیاه و حیوان و انسان گذر می کند و همه چیز و همه 
از فرشته تا خدا بالا می کشد. عارف، عاشق است و عاشق، ذرّه ی کس را تا فرشته و 

مطلقاً بیدار اقیانوس خداست و موج الهی از خدا به درون عوالم خلقت و از عوالم 
 خلقت به درون خداست.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۵۶.  
 

 آیا بیرون آمدن از زیر چتر آگاهی دیگران کار آسانی ست؟ 
  در آمده ایم.» سیطره«توسط آگاهی دیگران به ما بسیاری مواقع 

 بیندیشید، در ذهن خود بگردانید و تکرارش کنید.» گسترش«در مقابل به کلمه ی 
حلقه ها را بشکنید، زنجیر ها را واکنید، رنگ ها را فرو ریزید و آزاد » عشق«به نام 
 شوید.

  آزادی، گسترش است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۵۷.  
  

 زاده می شود حماسه است.آنچه که  
 آنچه که می میرد ترس و زبونی است.

  عقابها به پرواز در می آیند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۵۸.  
  

  آنچه در پیش روست نور، موسیقی، شعف و حماسه است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۵۹.  
  

است که عاشق شریعت به مؤمن می گوید که چه بکند و چه نکند. امّا حقیقت این  
هر آنچه یار بگوید می کند. مقام عاشق مقام اطاعت بی چون و چراست. حتّی اگر 

 تمام آن چه که می کند بر خلاف ایمان ظاهری و کتابی مؤمنان باشد.
 

و شگفتی عشق این است که بر عاشق نه کافران بلکه مؤمنان تیغ می کشند. ایشان 
عاشق شب است، از خود تهی ست و آینه در حقیقت بر خود تیغ می کشند. چرا که 

  است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۶۰.  
  

عشق بسیاری را فرامی خواند. امّا مرد می خواهد که اینجا بماند. زن هم اینجا باید  
مرد باشد. ولی دلیران را که جنسیتی نیست. دلیران، شاهین های دل اند، عقابان 

 روح، از آسمانها گذشته.
 

عشق اسمی ست، از راه حرفی، از آتش تصویری و از رویاها یک شمایل امروز تنها از 
دزدیده. این ملّت در تاریکی چه می جوید؟ جام خود گم کرده است. من این جام 

 می خواهد یک جرعه زدنش. یآورده ام. مرد
 

ای ملّت بودایی! ای ترسیدگان از رزم و بزم و موسیقی! ای در کنج بیم ها خزیده! 
غرب می جویی؟ در غرب نیست. در شرق می جویی؟ در شرق نیست. عشق را در 

  اینجاست!
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۶۱. 
  

 در عالم دو جور درد داریم: 
 یکی درد منیّت، یکی درد از منیّت رها شدن.

 
درد اوّل درد چهره و مقام و نام؛ درد بی درد، درد بی بار، درد بیماری ساز و درد آدمی 

 ست.
رهایی از سلوک آدمی؛ درد دردناک، درد بیماری سوز، درد معراج، درد درد دوّم درد 

 روح و درد عشق است.
 

همه ی تباهی ها، جنگها و ویرانی ها، هنرهای سیاه و پوچ و خودنما، کلمات یأس 
 آور و زشت، موسیقی های پست و غمآوا از درد اوّل برخاسته اند.

وسیقی های ناب، کلمات آتشین همه ی صلح ها و آشتی ها، وجدها و شعف ها، م
  و پاک و هنرهای راستین عالم به برکت درد دوّم اند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۶۲.  
  

تمام زندگی یک صحنه ی بازی است. با این تفاوت که روح آزاد می تواند هر زمان  
که بخواهد این صحنه را ترک کند و سپس بازگردد. چرا که با ترک کردن صحنه است 

به دیدی بالاتر و درست تر از صحنه دست پیدا کرد و سپس بازگشت و که می توان 
آنچه را که باید انجام داد، نه آنچه را که عقل و لشکریان عادتهایش مقرر کرده اند. 

  تکالیف روح آزاد، تکالیف عشق است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۶۳.  
  

  ای دوست! 
  یک راه برو! یک کار بکن!

  بودای مسلمان نباش
  مسلمان بتکده ها!و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۶۴.  
  

  انسان به صید حال است 
  روح به صید محال

  آن می جوید نمی یابد
  این نجو}ده یابیده.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۶۵.  
  

اینجا یک ملّت است که باید ادب خواندن یاد بگیرد، ادب شنیدن، ادب سکوت و  
ادب گفتن. ادب این که جز آنچه که او درست می پندارد درست تری نیز هست. 

از سر راه آگاهی «  باید به روشنفکرانشان که در واقع تبهفکران نژاد بشری اند گفت:
 و بروید بدانجا که می پرستیدش.» !برخیزید

 
و یا بمانید ای معلّمین دروغین و خود نیز از سر راه خود کنار روید. چرا که در درون 
شما یک بارقه ی خداست، شما روح اید، ذرّه ی خدا، گرفتار امواج بی خدایی و 
دانش پست نابکاران زمین شده. عقل شما را بلعیده است و از شما تنها یک شمایل 

 انسانی به جا گذاشته است.
 

اینجا یک ملّت است که باید ادب ماندن یاد بگیرد و نخبگانی که ترجمه ی ابلهان و 
تاریخ اند. کاشکی که دست کم ابلهی از خود ایشان بود. این غل و زنجیرهای 

د و قلب ها باید آماده شوند و و روان این کودکان باید فرو ریز وابستگی از فکر
  و موسیقی خدا گردند. گوش ها باید پذیرای سخنانی نو از جنس نور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۶۶.  
  

چیزی که از ما آغاز می شود از درون خود ماست. هیچ چیز ما به بیرون از ما، به  
گذشته و یا به آینده وابسته نیست.  هیچ چیز ما بر هیچ کس استوار نیست. اگرچه 

 استوار نیستیم.آینده بر کلمات ما استوار خواهد شد، امّا ما بر هیچ چیز جز عشق 
 

عشق مائیم و هم سخن ماست و هم جسم ماست و هم جان ماست. بعد از این 
همه ی دیروز صفر خواهد شد و فردا از امروز آغاز می گردد. و عشق از این نقطه 
قلمرو می گسترد و مشرق را دورتر می برد و مغرب را دورتر می برد و خود در میانه 

 ترین میانه ها سکنا می کند.
 

چیزی که از ما برمی خیزد از درون قلب ماست. این درخت جاودانه از درون ما 
برخاسته، هرگز کهنه نمی شود و هرگز دمی از شاخ و برگ دادن و بال گستردن 
دست نخواهد کشید. این درختی ست ریشه هایش در آسمان، میوه هایش: کلام 

 جاویدان.
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



۶۷.  
  

مصیبتها و تنگناها، آنجا که قاره ها غرق می شوند و تمدّنها در اوج در گذر از مسیل  
فرو می پاشند، عاشقان، تنهایان خدا؛ این مفردان جمع، بار سرزمین ها، بلکه جهان 

  ها را دوشادوش به منزل می کشند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۶۸.  
  

فُراداست. اگر هم  ،هیچ جمعیت به هیچ صراطی مستقیم نیست. نماز روح 
 جمعیتی ست، در درون. راه در بیرون، تنها یک نشان.

 
همه نشانها در بیرون به تو می رسند، که راه در درون توست. راه درون نجو}ده ای، 
راه بیرون نیز تو را به هیچ کجا نمی برد. شمایل عشق در درون نبوسیده ای، دیدار 

 عشّاق در بیرون عبث است.
 

 عشق کن، ای دوست!شال و کلاه 
 طوفانهای بیرون که آغاز شوند

  هیچ پناهی جز عشق نخواهد بود.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۶۹.  
  

عاشق، آینه است و صفت آینه، خاموشی ست. سخن عشق سخن خاموشی ست.  
چون شب که خاموش است و به هزار زبان سخن می گوید. هرگز صدای سخن شب 

 شنیده ای؟
 

استعاره است، عالمی و آدمی استعاره است. عالم همه کتاب شب استعاره است، ماه 
 سخن است.  این کتاب خداست. نگاه کن. بشنو. رمزها بگشا. معانی دریاب.

 
انسان به گرد خویش می گردد، روح به گرد دوست. روح تویی، ذرّه ی خدا، 

  درپیچیده در عبای آدمی. این عبا بینداز و بر آ! مقیمان درگاه منتظرند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۷۰.  
  

ما بهر تشنگان آب آورده ایم. در این جهان چه کس گرسنه ی نور است؟ چه کس  
  تشنه ی صداست؟ آدمی در قیر قضاست. این حرفها درنیابد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۷۱.  
  

ای مردمان! از بازی های کودکانه ی خود دست بردارید و زندگی را دریابید. کلمات  
دریابید که برای شماست. این دوستی های خشک و ریز وانهید و این چوبهای را 

سست بشکنید. ای ملّت تعارف و نقش و نما! تا این چنین کودک اید بیگانگان بر 
سر شما می کوفند و سفره هایتان می دزدند و خوابهایتان مشوّش می کنند و هم 

 سرزمین های خود. شما را در سرزمین های شما برده می دارند و هم در
 

ای طفلان حرف و ای یاران یاری های خُرد و ای واعظان لشکر نفس! عالم همه مجاز 
است. در این آینه های مجاز خود را به دو پسند و ناپسند در چشم دیگران حقیر 
مسازید. ای خفتگان! برخیزید که رستاخیز حقیقی برخاستن شما از خوابهای 

  شماست.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۷۲.  
  

  جماعت است. ،نماز تن 
  فُراداست. ،نماز روح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۷۳.  
  

در جهان، شایعه و کلام سیاه زود پخش می شود. می دانی چرا ای دوست؟ چون  
. جهان حقیقی یده استست که در گوش عالمیان پیچیاین جهان سیاه خود شایعه ا

  بالای گنبد آسمان است. آن را بجو!
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۷۴.  
  

آن باد که به هم ات بزند خوش است. آن نسیم که موهات آشفته کند نکوست.  
 ورنه این گونه، ماندن سر جای خویش، چون مانداب؟

 
  دست عاشق ساعتی ست که به خلاف می گردد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۷۵.  
  

شاعر نبوده اند و چون خلقان  گفته اند. ایشان ادیب و» سخن«عارفان شعر را بهر  
سرگشته ی وادی احساسات و عواطف نبوده اند. ایشان عارفان خویش، عاشقان خدا 
بوده اند. و شعر از این است که کلام خدا که بر زبان خداپویان جاری می شود شعر 
گونه است. بطن خدا آتشین باری شعرگون است. امّا این ها شعر نیست و این 

وشایند خلق کوی و برزن نیست که به دو پسند و ناپسند خویش سخنان، سخنان خ
خندان و گریان می شوند. این سخنان، سخنان خداست. شاید این میان چند تنی 
نیز که در خواب از این پهلو به آن پهلو می شوند چند بیتی، چند سطری، چند 

 آهنگی شنیدند و به بیداری مشتاق شدند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



۷۶.  
  

به نام » بازان سیاه دین«پیچد.  ی تبه خود به نامی می مایه ی بی در جهان هر دسته 
به نام شمس. این یکی به فریب صلح و آن یکی به فریب » صوفیان ریا«محمّد و 

 اند.»دو روی یک سکّه«هر دو کلاّشان  جنگ. این
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۷۷.  
 

کلمات؛ نور، موسیقی و خداستند. اشارات و نشانها کلمات را بخوانید و نشر دهید.  
شما را به معانی رهنمون می سازند. اشارات و نشانها را رها کنید. معانی را دریابید. 
کلمه ها شعر نیستند، هر چند شعر گون اند. از شعر فراتر روید. از وزن و آهنگ فراتر 

  کنید. آوازها را بشنوید.روید. آن آواز را درون جان خود بشنوید. کلمات را رها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۷۸.  
  

آدمی بنده ی نام است. آن هم نامهای قدیم. آنچه زنگار زمان بگیرد می پرستد. او  
 بنده ی زمان است، پس زمان می پرستد.

 
 از نو بهراس و نو را از دیدگان کوتاه خود محو کن. آن که محو است تویی.

 
تازگی درمی یابد، از زمان فراتر است، با خدا می نشیند. روح بنده ی عشق است، 

  روح تویی. روح را ببین.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۷۹.  
  

تنها چیزی که ماهیت را عوض می کند عشق است. تنها چیزی که عمارتهای تاریک  
تکبّر را فرو می ریزد و باغهای روشن صفا می شکوفاند عشق است. تنها عشق است 

 آدمی را از ظاهر به باطن، از شب به روز و از کلمه به معنا برمی گرداند.که جان 
 

عشق آخرین پلّه ی دنیا و اوّلین پلّه ی عوالم معناست. تمام راهی که آمده ای تو را 
به اینجا رسانده. در انتهای این حباب، بالای این چرخ، یک دریچه ایست که از آنجا 

، چون تاریکی ناشناخته. امّا از این جا، از درون که می نگری تاریک به نظر می آید
 تالار آ}نه ی عشق، تنها این جهان است که تاریک است.

 
تو آنجا ایستاده ای، چون عبارتی که در هوا معلّق است. چون سفینه ی شکّ که 

بالای این خاک » ورای گِل، گُل است.«نمی داند ورای گِل چیست. امّا ای دل! 
هاست. بیرون آن سفینه سرزمینی ست رخشان از موسیقی ها، گلستانی از روح 

  سازها و رازها. اینجا اقیانوس خداست؛ خانه ی تو. و تو به خانه بازخواهی گشت.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۸۰.  
  

خورد، نه از خلق. در کار دل هیچ آویختنی نیست. بند عاشق  عاشق نان از توکّل می 
 گسلد. وقت می نیز بهتنها از آسمان آویخته است. آن را 

 
سفر مدام. هیچ  .ای، از آسمانی به آسمانی ای به قاره از سرزمینی به سرزمینی، از قاره

ی اکتشاف تا  قّفی نیست. هیچ کمالی نیست. سفرهایستگاهی نیست، هیچ تو
 نهایت گسترده. بی
 

 این چشمه
 جوشد. تا ابد می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



۸۱.  
  

یا تو حقیقت را می جویی؟ هر دو با هم به سمت هم گام حقیقت تو را می جوید  
 برمی دارید و اگر تو آماده باشی در نقطه ای به دیدار هم خواهید رسید.

 
حقیقت از همان لحظه که تو را خطاب کرد گام برداشتن به سمت تو را آغاز کرده 

برای ق شود. از میان خطاب شدگان، بود. جانت را آماده کن تا این دیدار محقّ 
  برگزیده شدن خود را مهیّا کن.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۸۲.  
  

روح به تجربه فهمیده می شود. خدا به تجربه فهمیده می شود. کلمات جز این که  
 سایه ای از حقیقت بیندازند کاری نمی توانند بکنند. با این همه از هیچ بهترند.

 
خدا! اصلاً فهم خدا به هیچ فهم روح ماورای حسّ و عقل است، چه رسد به فهم 

 کاری نمی آید، باید روح را ابتدا تجربه کرد. آن گاه همه چیز فهمیده می شود.
 

ای دوست! بر ساحل نشسته ای و سجده ی دریا می کنی؟ بر ساحل ایستاده ای و 
  می گویی دریا چنین و چنان است؟ آن جامه ها در آر و تن به آب زن!

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۸۳.  
  

آن کس که می کوشد جاهلان را به راه آورد و با ناکسان بر سر یک سفره می نشیند  
 به این فریب که شاید ایشان نیز کس شوند، خود جاهل و خود ناکس است.

 
آن کس که در راه شناخت خویش جهد نمی کند و رنج نمی برد و خواب بر او حرام 

 راه شناخت خویش.نمی شود، بی شکّ که در هر راهی پیش می رود جز 
 

آن کس که با خودنمایان می نشیند و با ابلهان دست می دهد و با متکبّران مست 
 می کند، او خود خودنما، ابله و متکبّر است.

 
در عشق با خویش و با حقایق خویش رو در روی ایم. در عشق این آمدگان به هوس 

امّا آنان که زندگی را جریانی  بگذار بروند، در را می گشا}م که بروند به باغهای دیگر.
رونده از کار و رنج و شعف می دانند، آنها می مانند؛ این فروتنان چهره در نقاب 

  کشیده، عشق با ایشان است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۸۴.  
  

دل، کلمه و موسیقی یکی ست. اهل دل، اهل کلمه و اهل موسیقی ست. دلها  
 روشن باد! کلمات پاک! موسیقی ها چالاک!

 
و دل های سیاه! دور باد از ما  دور باد آواهای پا}ن، کلمات شر دور باد از ما غم!

 خرقه ی نامجویان! اهل ناز و اهل نما، بیرون باد از حلقه ی ما!
 

اینجا، لامکان؛ مقام دلهای شاد، آنان که زندگی را سعادت می شمرند، وقت را خوش 
  می دارند و در تنهایی خویش آزادند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۸۵.  
  

فرمان زمینی؛ چون دیگران باش!  راه دیگران را برو! در جمع ذوب شو و در جهت  
عقربه ها حرکت کن و نیش عقرب های زمان را هر سحر تا شام نوش جان کن. تو 
انسانی، یکی مثل همه. پس هر شب بمیر و هر سحر همان ابلهی که دیروز بودی 

 بده!برخیز و به مردن خود ادامه 
 

فرمان آسمانی؛ خودت باش! راه خودت را برو! با جمع باش و از جمع بیرون باش! بر 
خلاف عقربه حرکت کن و عقرب های زمان را زیر پایت له کن. تو روحی، ذرّه ی خدا. 
هر شب در اقیانوس آگاهی فرو رو و هر سحر یکی بالاتر، درخشان تر و خوش نوا تر 

  ش تر بر!برخیز و زندگی را یک قدم پی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۸۶.  
  

یف، خیر در جهان این است که خیر آزموده شود. خیر نیمه، خیر ضع فلسفه ی شر 
می بیند به هیچ کاری نمی آید و از جهان ریشه کن می  شرّنده، خیری که خواب شر

 است. ه ی شرشود. این بر گُرد
 

خیر دستگیر، خیر مجاهد، خیر خداوند در جهان خیر قدرتمند می خواهد؛ خیر برپا، 
در » است. خیری که از خیر خود گذشته«اعظم، خیر عاشق! مگر می شود؟ بله، آن 

  هیچ غلطی نمی تواند بکند. برابر این خیر، هیچ شر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۸۷.  
  

  خیر عاشق؛ خیری که از خیر خود گذشته است و برای دیگران می جنگد.
  
  
  
  
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۸۸.  
  

این خفتگان را بنگر تمثال یار خویش بر در و دیوارشان آویخته. یار را در درون گم  
کرده اند و می پندارند این تمثال ها، این شکل ها، این صورتها ایشان را متبرّک می 

 سازد.
 

ای که بیداری چه دور و چه بالاست و چه سخت از پنجگان ابتذال آدمی می گریزد. 
 آزادی چه مقدّس است که این مقدّسان هرگز نمی یابندش.ای که 

 
عکس یار بر قلبت آویز کن. با محبوبان چنین کنند. رازهای عشق با کودکان گفتن 

  مهیّا کن.» دیدار«کودکی ست. از کودکی برخیز! سکوت را بیاموز و خود را برای 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۸۹.  
  

وهها کنیم تا بروند بر فراز شهرها و ک های خود باز می ها از سر شانه باز شبانه شاهین 
بند. باز شبانه از ها و خوابها، جانهای آماده را بهر خدا بازیا و خاکها و آبها و در بیداری

  زنیم. شویم و تاس عوالم بر آتش می خود می خود بی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۹۰.  
  

را عادت می آورد و تو را عادت می برد،  ای آدمی پوسیده در مدار عادتها! ای که تو 
 می توانی یک دم بیرون از عادت شوی؟

 
کار تو عادت، عبادت تو عادت، پسند و ناپسند تو عادت، سلام و برکت باد و روز 

 خوش و مبارک باد تو عادت. همین عادتها روزی مکافات تو خواهند شد.
 

ها را بشکن. پس این بار می گویم من نیز بر عادت خواهم بود اگر تو را بگویم عادت 
  با عادتهایت خوش باش و با آنها بمیر!

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۹۱.  
  

بسیاری تصوّر می کنند تنها در لوای مذهب می توان فریبکاری کرد. نخیر! برای  
فریبکاری لباسها و لواهای از همه رنگی فراهم است. دانش، مذهب، فلسفه و حتّی 

 عرفان.
 

پوشش هر چیز و در بخش بیرونی و به اصطلاح شریعت هر چیز می  در ظاهر و
توان جعل کرد. عقل این وظیفه را بر عهده دارد تا از هر چیز اصل یک چیز جعلی و 

 پوک بسازد.
 

در ظاهر عرفان هم عدّه ای معلّمین دروغین این کاره اند. آنها از عارفان چهره ی 
د که به هر گونه ابلهی بشر می رقصند و با افراد احمق، گوشه گیر و نازجو می سازن

همه ی ظلم ها و فسادهای زمین در صلح اند. این چاهنمایان جای حقّ و نفس را 
 عوض می کنند و خلق را دعوت به تسلیم شدن به نفسانیات ذهنی شان می کنند.

 
، باطضتسلیم تنها به جریان حق است. در برابر جریان نفسانیات ذهنی نیز مبارزه، ان

حقیقتاً معنوی اینها را  یقلاّده افکنی وجود دارد. یک رهروگریبان گیری، خروش و 
 می فهمد. امّا یک رهروی ذهن در این صحبت ها دبّه در می آورد.

 
یک رهروی ذهن نمی تواند خود را از ظلم ذهنی خود رها کند. او نه تنها اشتیاق 

خود را به تمامی به گلّه ی گرگان  مبارزه و غلبه بر نفسانیات خویش را ندارد، بلکه
درون خویش تسلیم کرده است. پس طبیعی ست که در بیرون نیز صدای گرگان و 

  مجیزگوی درّندگان باشد.
  
  
  
  
  
  
  
  



۹۲.  
  

از صدای بازی کودکان تا رژه ی سربازان همه صدای خداست. خداست که در کوچه  
سربازان این کودکان اند که ها بازی می کند و خداست در میادین جنگ، توفنده. آن 

 از کوچه ها تا دشت های خون خدا می جویند.
 

خدا در توست که از کلمه می گریزی و از کلمه به باورهای خود پناه می بری تا از 
آسیب خدا در امان بمانی و خدا در توست که کلمه را در می یابی تا خدا را در 

 خویش بارور کنی.
 

خویش و تو در جهان خدا ای عجب که به جستجوی  خدا در جهان است به ملاقات
 خدایی. آرام باش ای انسان! بنشین. گوش کن. خدا با تو سخن می گوید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۹۳.  
 

  ها فرو ریز. ها بشکن، سلسله بندها باز کن، حلقه 
  اند. هلسلس درویشان بی

  آن سلسله درون دل است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۹۴.  
  

وقتی آدمی قلب خود را از دست بدهد و تنها برای او هوش و عقل محض باقی  
بماند کاملاً به هوشمندان و قدرتمندان جهان این حقّ را می دهد که با انواع حیل و 
دانش ها، انسان این اسطوره ی حماقت و این برده ی باورها و عادتها را به خاک و 

 خون بکشند و تنها نفع خویش ببرند.
 
ا آنجا که قلب می شکفد و عقل و هوش مغلوب می گردند، تو در این برهوت امّ 

آگاهی بر بوته ی خشکیده ای نیز دل خواهی سوزاند و بر او سایه خواهی گسترد. 
این شفقّت است  که اجازه ی آزادی به دیگران را می دهد. بلی شفقّت عمل عاشقان 

  است. عاقلان آن را جنون نیز نام نهاده اند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۹۵.  
  

هر جا که ذرّه ای از نور منفجر می شود و سرایی می رود بر قوس شب بالا بگیرد،  
دیو و ددان تازیدن می گیرند. هر جا موسیقی شکوفه می کند و می رود باغستانی از 

 شعف برویاند، مار و مولان از گوشه های تاریکشان به تکاپو می افتند.
 

آهنگ، پرده ها کوتاه! شعف که کرانه می گیرد هیچ مصلح  یک ضربه است و یک
دروغین به هیچ دهان کف آورده از رنگها نتواند ابلهی کند، جز آن که جان خود را 

 بالا بیاورد و بمیرد.
 

با عشق کل کل نتوان کرد. چون عشق سخن آغاز کرد، عقل این روبه زار با همه 
ولش گذاشته به خانه ی اربابانش دسیسه ها و فتنه هاش باید دم خویش بر ک

 بگریزد. همه سو موسیقی باد!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۹۶.  
 

هر چه از ما کودکان و کوچکان از سر راه برخیزند، بزرگان و پختگان راه می یابند.  
 هر چه تاریکی بیشتر زدوده شود نور بیشتر مجال رقص می یابد.

 
تنها با دلیران سخن می گویم. گرچه دلیران را می جویم، با دلیران می نشینم و 

تعدادشان از انگشتان یک دست کمتر. چرا که یارم در نخستین نگاه خیره ی عشق 
 مرا دلیری آموخت. و آنگاه رازهای دیگر یک به یک بر شانه های هم شکوفه زدند.

 
 دلیران!

 بشتابید
  تا دروازه گشوده است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۹۷.  
  

  آزمون و خطا برای یافتن راه خدمت است.تمام هستی یک 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۹۸.  
  

خود را با بهانه های واهی نفریبید و به جستجوی راههایی برای اتّصال واقعی  
باشید. تنها اتّصال به جریان زندگی ست که ما را از چرخه ی تکرارها و عادتها نجات 

  را از مرزهای آسودگی به بیرون بگذارید.می بخشد. کمی به خود زحمت بدهید و پا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۹۹.  
  

از بوهای گند و  فت آور نیست که انسانها تا چه حدچشم ها که باز شد دیگر شگ 
اصوات نازل استقبال می کنند و آنگاه که یک نسیم از بهشت می وزد دماغهایشان را 

 می گیرند و گوشهایشان را می بندند و دشنام گویان می گریزند.
 

این دیگر شگفت آور نخواهد بود که آنان که دم از صلاح می زنند تا چه میزان از 
ر دردهاست بی شک از صحّت بیزار است و آن صلاح کارها بیزارند. آن که نانش د

 کس که نامش را در ننگها به دست آورده بی تردید از شرافت نفرت دارد.
 

عشق راه خطر است و راه جانهای جسور. آنها که بالایند و می خواهند بالاتر روند. راه 
و  قدرتمندان، بی چهرگان، دردمندان، رنجوران و خواب دیدگان و نه خواب ماندگان

  نه بزدلان، ضعیفان و دنیاپرستان.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۰۰.  
  

  "من کس بی کسان 
  و مکافات ناکسانم."
  چنین گفت عشق.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۰۱.  
  

گوید: کار، تازه آغاز  با خود می رسد، مرد حق ار عظیم به پایان میهر زمان که یک ک 
 شده است!

 
دمد و  سر هر سحر، آفتاب خلقت از نو می اند. همیشه کارها در حال آغاز شدن

دم تاریخ و این دم، دم  گیرد. امروز، سپیده خورشید لامکان در مکان تابیدن می
  نخست آفرینش است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۰۲.  
  

آن ناکسان که تا نام عشق و کار را می شنوند می گریزند و از شنیدن کلمه ی  
حقیرشان می افتد، آن رنج گریزان که با شعف بیگانه اند و  مکافات لرزه بر اندامهای

از شنیدن نام حماسه و شیردلی کف به دهان می آورند، آن لاشخواران بی خدا که 
هر سال یک ماه توبه می کنند، آن توبه کاران قهّار که می پندارند خدا را می توانند 

تزویر که مقامها بر دوش  چون خود خر کنند، آن ضعفا و خس و خاشاکان زر و زور و
خامها به کف آورده اند؛ بدانند شاهین های عدالت بر شانه های ایشان نشسته اند. 

 گوش فرادهید ای اراذل! ناقوسها برای شما به صدا در آمده اند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۰۳.  
  

 گذشته گرایی چیست؟ از آن گذشته! گذشته پرستی چه فلسفه ای دارد؟ چرا عدّه 
ای چون دیوانگان به در و دیوار و ستون و جام و کوزه و ریش و پشم گذشتگان خود 
می آویزند و همه ی اینها را در زمان حال انکار می کنند؟ چرا رژه ی سپاهیان دیروز 
را می ستایند و امروز از آن می هراسند و بد و بیراه می گویند؟ چرا بر استقلال و 

و بر استقلال و شکوه امروز ناسزا؟ این مرده پرستی  شکوه دیرباز مجیز می فرستند
 ها از چه روست؟

 
پاسخ ساده است. هماره حال، کار می طلبد. کار حال، کار مردان است. گذشته یک 
عنصر از دست رفته است و سرشت انسان ضعیف نیز یک سرشت منفعل، راحت 

آسان ترین کاریست  طلب، نازجو و از کار گریزان است. بنابراین آویختن به گذشته
 که می توان کرد.

 
حال نیز که باز حقیقتی گفته شد، عدّه ای می توانند جای اندیشیدن و یافتن راه 
چاره ای برای قدرتمند شدن، بد و بیراهی بگویند و بروند. چرا که این آسان ترین کار 

  است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۰۴.  
  

کار! کار! همه ی تمدّن ها به فرمان  وقتی عاقل می گوید: کار، عارف می گوید: کار! 
عرفا برخاسته اند. همه ی موسیقی های ناب، هنرهای والا و دانش های پاک از 
دوش عارفان برخاسته اند. سپس عقلا و فلاسفه و دانشیان در روندی تدریجی و بر 

 مبنای منافع شخصی شان آن را مضمحل می کنند.
 

تقوای خویش دم نمی زند بلکه به آن رنگ  وقتی مذهبی از تقوا می گوید، عاشق از
عمل می دهد. تقوای عاشقان، تقوای کار، تقوای حال و چنان تقوای مشقّت بار و 

 پرآوایی ست که از عهده ی میانمایگان و یکجانشینان برنیاید.
 

پس امروز همه ی پرده های تاریخ به کنار می زنیم و باز با تمام وجود بر سر آدمیان 
  یم: کار! کار! کار! کار! کار!نعره می کش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۰۵.  
  

  بار حال. توان از چرخ بیرون شد. کار مشقّت است که می» فرمان کار«تنها با 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۰۶.  
  

شگفت انگیز است آنها که از شنیدن نام کار می گریزند چگونه خود را زیر نقاب نام  
پیغمبران، عرفا و اساتیدشان پنهان کرده اند. آیا آن بزرگان ایشان و تصاویر امامان و 

در حالی که عصاره ی پیام خدامردان هماره  ؟ه بطالت و وابستگی دعوت کرده اندرا ب
 کار، استقلال و بی تعلّقی بوده است.

 
دردناک است چگونه انسان بر طریق نفاق قدم می ساید و جان و روان خویش را بر 

ه شرحه شرحه می کند. آنان که ساده دل، جسور و به معنی حقیقی کلمه سر این را
اهل حقّ اند هرگزا هرگز که خود را زیر هیچ نقاب نام و نگاره ای پنهان نمی کنند. 

 چرا که ایشان پیغام حقیقت را در قلب خویش دریافت کرده اند و به کار دل اند.
 

 خانه هاشان آباد
 دل هاشان خرّم
  ر آنچه به حقّ می طلبند روا باد!و بر ایشان ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۰۷.  
  

جهان بازی انعکاسهاست و روح گمشده ی دیار انعکاسهاست. آدمی کوتهی خود را  
در تصویر دیگران می بیند و با آن تصویر خویش می جنگد. این جنگ پوچ سرانجام 

درون خود قدم او را از پا در می آورد. به جای جنگیدن با انعکاسهای خود به 
 بگذارید. این سفر خودشناسی است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۱۰۸.  
 

این همه که در جهان درباره ی علایق و سلایق خدا سخن گفته شده است، بشر به  
شناخت خود نیاندیشیده است. در واقع انسان علایق و سلایق خویش را به خدا 

  با خدا دشمنی می کند.نسبت می دهد و از این راه هم با خود و هم 
 

ای بشر! خدا هیچ علاقه ای به این که تو چه می خوری و چه می پوشی ندارد، چرا 
که آنچه که خورده و پوشیده می شود لباس و خوراک پوسته است و انسان پوسته 
ای بیش نیست که روح را دربرگرفته است. تو روح را باید بشناسی. آن روح تویی و 

ست نه می خورد و نه می پوشد و نه علاقه و سلیقه ای دارد. راه روح که ذرّه ی خدا
 روح، راه بی تعلّقی ست.

 
خدا اندیشه ی فلسفی را دوست دارد؟ خدا ایمان مذهبی را دوست دارد؟ خدا 
دانش دانشی را دوست دارد؟ خدا کافر را دوست ندارد؟ خدا همجنس باز را دوست 

یوانه را دوست ندارد؟ اگر این بشر که ندارد؟ خدا مست را دوست ندارد؟ خدا د
تویی همه از نگاه خدا کافر و همجنس باز و مست و دیوانه اند. چون هیچ کس به 
راه خدا نمی رود و همه از یک جنس بلاهت اند و همه مست خویش و دیوانه ی 

 عقل گند و دانش کپک زده ی خویش اند.
 

اسفل آگاهی! ای گوسفند! آدم  ای انسان چرنده ی غرب و شرق! ای حیوان درنده ی
  باش.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۰۹.  
  

آن چه که در بیرون است ساخته ی ماست. شکوه و گلایه ی مردمان از شرایط،  
شکایت ایشان از چیزی ست که خودشان ساخته اند. یک عقاب آسمان پروازش را 
خودش فتح کرده است و یک زندانی نیز میله های زندان ساخته ی خودش است. 

 شکوه، کار ذلیلان است.
 

در زندان جهان دو جور کار است. یکی می خواهد با میله ها و با زندان و زندانبان 
در صلح باشد. او زندان را آب و جارو می کند و زندانیان را به صلح با میله ها و 
زندانبانان و زندانیان دیگر دعوت می کند. مثال این خائفان و عرفای دروغین که 

ادی ندارند و واعظان اسارت و بردگی اند. یکی نیز تنها از آزادی سخن می توان آز
گوید، نقشه ی آزادی می کشد، زنجیر و زندان می شکند، پرواز می کند و راه پرواز 

  نشان می دهد. این کار خدامردان، دلیران و آزادگان است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۱۰.  
  

پیروزید، شما پیروزید. شما صاحب این سلول "ای بردگان زمین! مژده! مژده! شما  
ها و بندها}د. شما فاتح عمارت های هیچ و کاخ های بلند عداوت اید. بر این قفل 
ها بوسه زنید و بر این زنجیرها ستایش فرستید. بیهوده مهراسید، از آنها جدا 

رای نخواهید شد. هیچ کس شما را از معشوقه تان جدا نخواهد کرد. آنها تا ابد ب
 شمایند."

 
آزاده چنین گفت و سپس دین و دنیا را به آغوش خویش وارهاند. دم دیگر تمام 
کیهانها در نظرش نقطه ای کوچک شدند و سپس در تاریکی عظیم جهانهای پا}ن 

 چنان فرو رفتند که گویی که هرگز، هرگز، هرگز حتّی برای ثانیه ای نبوده اند.
 

 بود.دم دیگر دروازه ای دیگر گشوده 
روح، ذرّه وار خویش را در برابر و در درون هیبتی فروزان از هزار هزار  هزار خورشید 

 غلتان یافت. صدا از درون قلب او گفت: به خانه خوش آمدی فرزندم!
 آزاده پرسید: اینجا کجاست؟

  صدا گفت: اینجا اقیانوس خداست.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۱۱.  
  

روح هرگز متوقّف نمی شود. مرگ بی معناست. مرگ یک تغ�ر صورت و عوض  سفر 
کردن ایستگاه است. با هر مرگ سفر روح به سمت اقالیم برتر آگاهی ادامه می یابد. 
مرگ یک هدیه ی الهی و برکتی ست که ما را از یکجاماندگی، رکود و انجماد نجات 

ن بر درگذشتگان و آنان که می دهد. مرگ چون جاری شدن رود است. اشک ریخت
دوستشان می داریم طبیعی ست. امّا دانستن این حقیقت که با مرگ روح نمی میرد 

 یک گشایش شعفناک است و ما را از سلطه ی غم مصون می دارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۱۱۲.  
 

  روشهای عشق غافلگیرکننده است، 
  روشهای عقل یکنواخت و کسل کننده.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۱۳.  
  

اند و » کلمه«حقیقتاً جای شگفتی و احترام است که اندکی در این جهان مخاطب  
 حقیقت را دوست می دارند. درود بر این جانهای شریف.

 
پس غم ها را و هر نوع کلام و شعر غم آوا را به دور بریزید و گوشهایتان بر آواهای 

کلمات را به آن آواها بخوانند و حتّی اگر با بهترین غم آلود ببندید، حتّی اگر بهترین 
صداها تحریرش دهند و با گران ترین سازها بنوازند. اینها همه بلغور کردنهای بی 

 خاصیت و بالا آوردنهای بی خلاّقیت ذهن ناآگاه ایشان است.
 

حتّی اگر شهیرترین شهیران باشند، در آستان عشق به برگ کاهویی نمی ارزند، چرا 
ه هر که شعف عشق را با غم خویش آلوده کند و شور کلمه را به شرّ خویش ک

فروکاهد و یقین عاشقان را با بی باوری خویش مصادره کند، بی شکّ از بیهودگان 
 است.

 
موسیقی را بجو}د حتّی اگر سخت یافت شود و حتّی اگر در کهکشان هایی دیگر 

ا هزار طلسم و شعبده زندانی کرده دفن شده باشد و در غارها و دخمه ها آن را ب
 باشند.

 
این طلسم ها را بشکنید، این حلقه ها را باز کنید، این گوشه ها را فرو ریزید و 

 موسیقی را بجو}د، چرا که جستجوی موسیقی جستجوی خداست.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۱۴.  
  

غبارها از سر راه  ،دیوان تاریکی را به زندانهاشان می فکنند بی شکّ وقتی عاشقان 
برمی خیزند، نور رقص می گیرد و  طرب از شش سو منتشر می شود. خورشید را 

  مروّتی با شب نیست. خفّاشان باید بگریزند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۱۵.  
  

در فکر می گذرد، سرانجام کلمه باعث نجات خواهد شد یا باعث هلاکت. آنچه که  
آنچه بر زبان رانده می شود و آنچه در رگ و پی و خون و استخوان است، اشیاء، 
خوابها، آبها، دشتها، کوهها، شهرها، نباتات، حیوانات و انسانها و از انسانها برتر، 
ارواح پاک و قدّیسان و استادان عشق همه تجلّی کلمه اند. دریافتن راز کلمه، 

  ی ست.دریافتن راز زندگ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۱۶.  
  

  کیفیت خورشید است. ،کار خورشید است. کار خورشید ،پیکار با غم و تاریکی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۱۷.  
  

چاره ای جز بیداری نیست. باید بیدار شد. باید از این ورطه ی غم و مصیبت  
اینجاست از اینجا بالاتر خواهد انسانی پا کشید و در روح بال گسترد. آن کس که 

رفت. آن کس که می بیند بیشتر خواهد دید و آن کس که می شنود بیشتر خواهد 
شنید. آنان که کور و کرند نیز می روند کوری و کری را تا به انتها تجربه کنند. آنان نیز 

اهان تا هزاره ها هزاره ها چاره ای جز گردش بی رونق و بیچارگی ندارند. امّا ای آگ
  سلام بر شما، که آگاه تر خواهید شد. چرا که آفتاب شما درخشیدن گرفته است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۱۸.  
  

اگر قرار بر نمایش است، همیشه آن چیزی را نشان بده که هستی. نصفه، نیمه،  
زشت، عریان، بدون بزک، ژولیده، خراب، خفته. آنچه که هستی هزار بار از ریا به 

  که نیستی و می خواهی باشی بهتر است. صداقت بالهایت را خواهد گشود.آنچه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۱۹.  
  

  نبرد ما با ریا بزرگترین نبرد تاریخ است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۲۰.  
  

مان ریاکار دم از موسیقی و عرفان می زنند یک قطعه موسیقی درست نمی هّ متو 
یک رباب نوازی آدمیزادی گمنام نمی توانند گوش کنند. تحمّل  توانند گوش کنند.

 شنیدن یک قطعه ی پاک از دل را ندارند. متکبّران پست.
 

آن همه ریاکاری ها، حلقه بازی ها، صوفی گری ها و چرخش های بی هدف، آن 
ریش و کشک و کلّه های پشمالو تکان دادن ها، آن گوشه گیری ها و آن گوشه 

طانی گوشهایشان را کر الی ابد کرده است. پس دیگر آن اداهای خوانی های شی
 موسیقیدانی و آن استادبازی ها چیست؟ خلق پرستان شهرت ذلیل.

 
اینقدر باید موسیقی آدمیزادی گوش کنید تا جانتان در بیاید و روح شکوفه کند. ای 

ید اساتید ناموسیقی! ای قطبان خیالی! اگر موسیقی خوب نمی توانید گوش کن
خیالتان راحت  که از روزی که به دنیا آمدید مرده اید. من دیده ام که چگونه از آن 
گوشه ها و آن مکتبخانه های اوهامی جنازه هاتان را بیرون می آوردند. ای غم 

 پرستان بی خدا!
 

زندگی موسیقی ست. جریان الهی موسیقی ست. بهشت موسیقی ست. جهنّم نیز 
همین موسیقی های شما. عجب! این همه مدّت بر موسیقی است، موسیقی بد! 

 روی زمین چه غلطی می کردید؟ ای خودپرستان.
 

موسیقیدانان بزرگ پیام آوران خدایند. از غرور کودکانه تان دست بردارید، پیام 
ایشان را بشنوید و خود را از مضحکه ی بی رونق خویش نجات دهید. بروید 

در صحبت حلال و حرام موسیقی نیز این  موسیقی را پیدا کنید و برپا شوید.
 موسیقی های چرندتان همه از دم حرام است.

 
  
  
  
  
  



۱۲۱. 
  

هر چقدر که زود باشد برای بیداری، باز هم دیر است. و هر چقدر که دیر باشد، باز  
هم زود است. آن چه بیرون از زمان است در زمان تو را می آزماید تا زمان بیرون 

را هر » لحظه ی بهنگام«آماده باشی. فارغ از دیر و زود زمان، آن رفتن از این دایره 
  روز بیازما!

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



۱۲۲.  
  

راه روح از ویرانه های تاریخ نمی گذرد. خرابات، آگاهی انسانی است. راه روح از  
  میان دل است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۲۳.  
  

را بکند که هرگز نکرده است. دل، معنا و حقیقت. روح در وادی دل قرار است کاری  
 این سه یک اند و شغل و معاش و دخل و خرج روح اند.

 
نهفته است. دل باید گشوده شود » دل«وادی دل، وادی خداست. در درون هر کس 

و گشایش دل جز از طریق بخشیدن و کار بی مزد و منّت نیست. دل که چنین شد، 
 است.» ظهور«یار می آید. این معنی 

 
سالک باید این را بداند که در راه دل هیچ چیز شبیه عادتها و باورهای خود را 
نخواهد دید. در قدم اوّل همه ی آنها را رها خواهد کرد، در قدم دوّم یار را در کنار 

  خود خواهد دید و در قدم سوّم به دیدار خویش خواهد رفت.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۲۴.  
  

نیست جز این که از راههای سخت عبور کنیم، بارهای سنگین بر دوش چاره ای  
گیریم و درهم ترین گره ها را بگشا}م. چاره ای نیست جز این که قدرتمند و جسور 

 باشیم.
 

شاید آدمی بخواهد ضعیف و زبون تا به ابد کاسه ی گدایی خویش در بیگانه برد. 
اوست که می پرستد. امّا ما را با این بیگانه خوی حیوانی اوست. این زنجیرهای 

 زنجیرها هیچ کاری نیست. ما را جز آزادگی راه و چاره نیست.
 

چاره ای نیست جز این که بند زبونان از خود واکنیم و رخت خود از رخت ابلهان کنار 
کشیم. چاره ای نیست بهر پاکان جز آن که با پاکان نشینند حتّی اگر تنهاترین عالم 

 شوند.
 

روح، خلوت کار است. عظمتی ست که به کلمه در نمی آید. در این تنهایی  تنهایی
  ست که عاشق، عالمی و آدمی سر انگشت می چرخاند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۲۵.  
  

سلوک بالاتر همراه با سکوت بیشتر است. هر چه در راه معنا پیش تر می رویم  
سلوک معنوی هیچ پیوندهای بیرون بیشتر می شکنند. سرمان خلوت تر می شود. 

ارتباطی با جمعیت ها و بازی های آگاهی انسانی ندارد. هر چند به طور مستقیم بر 
 آنها تأثیر می گذارد و نخ هایشان را در دست می گرداند.

 
آن چه که در آسمان می گذرد بر زمین سایه می اندازد. این تصمیم ماست که 

بلندپرواز در آسمانهای خدا. این بخواهیم سایه ای زار بر زمین باشیم یا شاهینی 
تصمیم ماست که تنهایی باشکوه خلوت و کار را برگزینیم یا پرسه های ملول با 

 بیکارگان من شخصی.
 

از انسان، بالاتر،  تر در عشق تنهاتر می شویم، تهی تر می شویم. امّا تنهاتر، تهی
بیدارتر در روح، آشناتر با جماعت آشنایان خدا و برپا تر با برپاگشتگان و فرشتگان و 
قدّیسانی که روزی آرزوی دیدارشان را در سر می پروراندیم. در عشق روزی یکی از 

  ایشان خواهیم شد. آن روز از سر رها و سراسر پر شده ایم.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۲۶. 
  

بر زمین تبدیل به موجود منتظری شده است. چون کودکی شیرخوار هر دم انسان  
 در انتظار پستان مادر، سرگشته ی امید و آرزو و طلب. این سه فرزندان گمراهی اند.

 
سه کیفیت معنوی و روشن » امید، آرزو و طلب«جای سه کیفیت ذهنی و تاریک 

کار بی «روزمره اش نجات یابد: باید در انسان جرقه زند تا او آهسته آهسته از مرگ 
 ».منّت، زیستن در حال و بخشندگی

 
سرانجام آرام آرام حجاب انسان به کنار می رود و روح پیدا می شود. روح، این 
خویشتن حقیقی مدفون در اعماق هزاره ها. آن روز دستهای بسته ی تمنّا، استغاثه و 

  طلب، بالهای گشوده ی پرواز خواهند بود.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۲۷.  
  

قلب عاشق هر صبح که با آفتاب برمی خیزد می گوید: خدایا! امروز برایت چه کار  
می توانم انجام بدهم؟ و تمام روز آنچه می کند که قلب می گوید، چرا که قلب 

 منزل خداست.
 

خدا هر روز با ما سخن می گوید و تنها سخن آنان را می شنود که می خواهند در 
  باشند و کار او بکنند. آری برای قلب عاشق هر روز، روز اجابت خداست.رکاب او 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۲۸.  
  

را آن چنان بسامد هست که به درون گوشهای خوابیده برسد » صدای حقیقت«آیا  
و پرده ها کنار زند؟ آیا آن قدرش قوّت است که چشمان خوابدیده بشوید و دیدگان 

 راستی بگشاید؟
 

هست، چون از درون است و از قلب است و از رزمگاه رازهاست. صدا می رسد،  آری
امّا چون آن گوشها نمی شنوند و آن قلب های سیمانی تپیدن نیاموخته اند، از دری 

 می آید و از دروازه ای می گریزد.
 

آن گوشها بگشا}د، ای خفتگان! به آن قلب ها تپیدن بیاموزید، پیش از آن که مرگ 
از چهره های نفاق آلودتان برباید. بمیرید از غمان و لبخنده های دروغین، نقاب 

 بگسلید از پیمانهای شیطانی و پاره پاره کنید اوراق تظاهر و تفاخر را.
 

آیا عشق می تواند این بار پیروزی خویش جشن بگیرد و رزم آوران نور و شعف را از 
ای نیم سوخته! آیا سخنان من می دروازه ی برکات خویش عبور دهد؟ ای مالکان باله

 شنوید؟ ای نیم پختگان حریق! آیا شما را امروز توان برپایی هست؟
 

در خویش می گردم، در خویش می پیچم، در خویش می میرم و در خویش برمی 
خیزم. من مسافر دشت های خدا، من خوابگزار رویاهای تمام، من رهروی راههای 

افته، داستانهای آدمی در خویش می بینم، در نرفته و پرنده ی افلاک دست نای
 خویش نهیب می زنم و از خویش عبرت می گیرم.

 
من آبدیده ی تمام رازها و راهها، بگذشته از تمام کوچه پس کوچه های خلقت، 
بخروشیده از تمام سازها و رقصیده با تمام مضرابها، بنشسته با تمام زخم ها و 

ه چو باد در تمام دشت ها، رودها، بیداری ها و برخاسته با تمام آهها، در پیچید
 خوابها، آری من جان منتشر خدا، امروز پیروزم، امروز آزادم.

  
  
  
 



 امروز من چنین ام؛ از لامکان وزیده
 در قلب ها تپیده، در گوشها دمیده

 برپای همچو کوهم، چالاک همچو آهو
  از عشق سرکشیده، در عشق آرمیده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۲۹.  
  

سرانجام آن چه سخت است در لحظه ای باید آغاز شود. آن چه سخت است  
راه «است و آن راه که هرگز پیموده نشده است باید گشوده شود. آن » شناخت«

 است.» درون
 

باید آغاز شود. کار گِل، کار آگاهی انسانی » کار گُل«به آخر شد، » کار گِل«آن روز که 
را بپذیرد و » سفر«باید این » روح«آگاهی معنوی. سرانجام است و کار گُل، کار 

 را برنهد.» نخستین گام بی شکّ «
 

چون این پرده ی منی، این نقاب مردگی افتاد می بینی که از زندگان نیز انجمنی 
  ست. در صف زندگان شو! زنده شو! این زندگی ست.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۳۰.  
  

 گویند: بیا}د پیرامون موضوعی سکوت کنیم. وقتی عاشقان به هم می رسند می 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۱۳۱.  
 

در بیاید. حالت » وضعیت«به » حالت«کار معنوی این است که شخص بالاخره از  
یعنی شکل و شمایل، ادا، تمثال پرستی، وهم معنوی بودن، تقلید و ظاهرگرایی و در 

یعنی موقعیت آگاهی، مرتبه ی حقیقی، پوسته و نقش عبادات فرو رفتن. وضعیت 
 جایگاه و مقام واقعی روح در لحظه، آن چه که هست: بودن، دیدن و دانستن.

 
سالک از حالت ایمانی به وضعیت معنوی استحاله می یابد. اینها که هزار هزار می 
آیند و می روند کسانی هستند که نمی خواهند از وابستگی خود به حالت ایمانی 

د. گذر از حالت به وضعیت یک گذر خونبار و مردانه است. این گذر از دست بکشن
 عقل به عشق است.

 
بذر عبادت سرانجام باید در قلب بشکفد. عابد اگر عاشق نشود زندگی خود را به 
تمامی از دست داده است. عابد در هر طریق و مذهبی سرانجام با عشق رو در رو 

می شود که از حالت پرستش گری و آویختگی  خواهد شد و این انتخاب بر او مهیّا
یابد. هرچند اکثریت مؤمنین در این  ت شنوایی، بینایی و دانایی ارتقابه وضعی

آزمون مردود می شوند و در هر قرنی شاید معدودی به تعداد انگشتان دست 
بتوانند از شب تاریک و پر آه و خون سجّاده ها و عبادتگاهها به دیدار صبح تابناک 

 روح نائل آیند.
 

ت که گفته می با این همه ناامید نباید بود و دست از کار نباید کشید. از این روس
شود کار معنوی بالاترین کارها و مشقّت بارترین کارهاست. چون این کار کلمه است. 
هر چند کار کلمه به چشم آدمی کار نمی آید، همانطور که کار آدمی به چشم عشّاق 

هر مذهبی، هر  - بیکارگی ست. امّا سخن از این است که مقیمان درگاه شریعت 
 ه خدا، عشق است و عشق، عمل است.سرانجام دریابند ک - طریقی

 
 
 
 
  
  



۱۳۲.  
  

سکوت آخرین فنّ عشق است. بنابراین طبیعی ست که تنها کارکشتگان بر آن  
مسلّط اند. سکوت یک نبردگاه است که هر روز کشتگان زیادی می دهد. این آخرین 

 فنّ خداست و قفلی زرّین است بر زبان جان سوختگان.
 

با این همه از آن نمی دانند. این سکوت چیست که  همه از سکوت سخن می گویند،
این همه از آن سخن است؟! در سکوت رازهاست. در سکوت صدای موسیقی عوالم، 

 صدای سخن خداست. در سکوت، عشق سخن می گوید.
 

با این همه کسی نمی تواند از عشق سخن بگوید، مگر آن که عشق آن جان را به 
باشد و از هر چه منی تهی کرده باشد. آن دم آن محک آزمونهای بی شمار سوزانده 

  جان، زبان عشق می شود و عشق سخن از خود می آغازد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۳۳.  
  

و خداوند گفت ای فرزندان من! تصاویر زیبا ببینید و اصوات خوش بشنوید و از  
گوشه های تاریک و عبادتگاههای نمور خویش بیرون آ}د و جای دانش خاک 
دانش پاک بیاموزید و جای پرستش تصویر زشت خویش از من سر از خاک بالا 
گیرید و در جهان و در گوشهایتان و در چشم هایتان نور مرا و آوای مرا جستجو 

 کنید.
 

و فرزندان گفتند ما را با زمین اختی دیرینه است و ما را که دلبسته ی گِل ایم با گُل 
اصوات زشت و جانهایمان با غم و چشمهایمان با  چه کار و ما را که گوشهایمان به

تصویر کوچک خویش از تو خوش است، با موسیقی و با رنگهای آسمانی چه کار؟ ما 
دیگر آن تصویر کوچک از تو را نیز کناری نهاده و تصویر بزرگ خویش را از خویش 

وز قادر می پرستیم. ما دیگر فرزندان تو نیستیم، ما دیروز فرزندان کوچک تو و امر
مطلق و امروز ابر انسان ایم. و دیگر مگو همسایه ات را دوست بدار که ما امروز هم 
از خویش و از همسایه هامان بیزاریم. ما دانش را که قفس های زرّین برایمان به بار 
آورده می پرستیم. ما سفینه ی خویش بر خون نهاده ایم و این ما را بسنده است. ما 

ه ما را نفرت و ما را خشم و ما را شهوت طلا به بار آورده است. عشق نمی خواهیم، ک
 ما جاودانگان! ما فرزندان ابدی زمین!  ما! ما! ما! ما! ما!

 
و خداوند انسان را می شناخت و از بازی حقیر شیاطین با او آگاه بود. پس ایشان را 

ر ایشان شکوفه در چراگاه دانش و غرّگی به نشخوار خویش وانهاد تا روزی که درد د
کند و رنج تارهای زرّین سکوت را در گوشهاشان برویاند. لیکن دریچه ی خویش بر 
آدمی به تمامی نبست و از لامکان خویش در هر عصر میکده ای از نور و آوا بر 
دلیران زمانه گشود. بر آن رنج دیدگان، آن تنها ماندگان زمان و آن دل کبودان ابرقلّه 

 های سلوک!
 

دلیران زمان! در چشمهاتان به جستجوی نور و در گوشهاتان به جستجوی پس ای 
موسیقی های بالا باشید. انسان، این کودک ناقص وهم را به حال خویش وانهید و 
از سخن عشق با ناکسان نگو}د و از رازها با نازها نگو}د و جعبه ی سازهاتان 

پرواز! کبوتران را در ارتفاع برِ بیگانگان بی موسیقی نگشا}د. ای شاهین های تیز 



کوتاه شان به حال خویش رها کنید و هر کدام در کیهان عظیم خویش رهسپار 
  آسمانهای بلندتر شوید. عشق همراهتان و شُکوه همزادتان باد!

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۳۴.  
  

  و آنی که می آید از نبودن اوست. آنی که می رود  
  آنی که هست، هست.

  مردان، هستند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۳۵.  
  

ه می جوید که این چنین انسان بر زمین چه می جوید؟ در کلمات چه می جوید؟ چ 
به جانب، بیمار، طلبکار و سرگردان است؟ انسان به جستجوی تأمین  ناشکر، حق

است، به جستجوی سقف، به جستجوی رضایت. غافل از این که نمی داند او آمده 
که تأمین کند، سقف بسازد، رضایت بدهد و دیگران را خشنود کند. دیگران برای او 

برای تقدیس او نیستند. اینها  نیستند، کتابها، آواها، هنرها و این کلمات ناب، این ها
برای گرم کردن او برای یک زندگی احمقانه نیستند. عرفان، معنویت و حقایق بزرگ 
برای خودارضایی و  شفا و تکریم او نیستند. برای این اند که او خود را پیدا کند و 

که کار کردن برای دیگران را بیاموزد و خود را وقف کردن را بیاموزد. برای این است 
کند و برکت بخشد. تا این  هوزد که چگونه از میان خارها شکوفرنج را بیاموزد و بیام

دست های گدایی به دست های بخشنده بدل نشوند برپایی ممکن نیست. تا روزان 
و شبان و تک تک دقایق و لحظات برای شناخت و برای آگاهی سوزانده نشوند 

است. ما نیامده ایم که فقط باشیم. زندگی جز یک هدر هیچ نیست. بودن، کیفیت م
ما آمده ایم تا از بودن، آفتاب، بخشش، مزرعه، ساز و بوسه بسازیم. این راز بودن 

  ماست.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۳۶.  
  

عظمت یا کودکان را می ترساند و فراری می دهد و یا دچار وهم و ادّعا می کند. هر  
نخستینان مقیمان دانش تاریک می دو؛ گریز و ادّعا، از کودکی و کوچکی ست. 

 شوند و آن دوّمی جامه ی معلّم دروغین می پوشد.
 

عظمت، جویندگان حقیقی را شیفته می سازد و به ایشان تسلیم و فروتنی می 
آموزد. سلوک از خاکساری می آغازد و به بزرگی می انجامد و این معراجی ست که 

 داشت.هر قدمش خدمت بی مزد است و جانسپاری بی چشم
 

از شراب عشق به هر دهان خشکیده ای نچشانند، ابتدا باید مسجّل شود که تشنه 
  جویای حقیقت است نه شهرگی.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۳۷.  
  

زاهد چه کسی ست و زهد چه هست که این قدر در عرفان مذموم است؟ زهد در  
عرصه ها را در بر ادب معنوی صرفاً به شمایل و عادات مذهبی اشاره ندارد و تمام 

می گیرد. هر آن که منحصراً به کلمات، شمایل، ظاهر، آداب و تربیت بیرونی یک راه 
آویخته است و به عبارتی در شریعت آن گیر افتاده است. انگشت شریعت به ماه 

 اشاره می کند و زاهد آن انگشت را می پرستد، یا تصویر ماه را در آب می پرستد.
 

ذهبی، یک فلسفی، یک دانشی، یک پیروی طریق عرفانی و حتّی به این تعبیر، یک م
یک بی خدا می تواند زاهد باشد. هر کس نیز در هر طریقی می تواند به قلب آن 
دست یابد. آن به قلب دست یافتگان اهل معنایند، آنان که تمام هستی شان وقف 

د ستارگان خدا راه و هدفشان است. این بخشندگان در هر کجا و در هر راه که هستن
  و برکت آسمان بر سفره ی زمین اند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



۱۳۸.  
  

کاری نیست جز گوش سپردن به نواها. این موسیقی ها که در گوش می گذرد، بی  
ساز و بی نواز. آری این پرده ها بر آن موسیقیدانها نیز گشوده شده بود. این 

 آواها. کاری نیست جز نشستن و گوش سپردن به صدای خدا.موسیقی ها، این 
 

این اصوات کار می کنند، در درون من می پیچند و از دهان و چشمها و گوشها و از 
چشم میان و از تاج سرم بیرون می ریزند. نورها را می بینم که از مرکز قلبم و از تاج 

از شهر بیرون می ریزند، از  سرم دایره دایره بر هم سوار از خانه بیرون می ریزند،
کشور بیرون می ریزند و از تمام منطقه و تمام زمین و تمام جهان بیرون می ریزند و 

 و به آنجا می رسند که از آنجا آمده اند. به قلب خدا. گذارندعوالم را پشت سر می 
 

پس چون موج کامل می شود و خدا در من به دیدار خویش می رسد، از خلسه 
و قلم را در دست می گیرم. اصوات را سر جامه پوشیدن است. موسیقی  برمی خیزم

ها را سر کلمه شدن است. پس دست بالا می برم و چون دست بالا می برم 
موسیقی کلمه می شود، کلمه من می شود و من خدا می شوم و خدا در تمام انفاس 

  و آفاق می گسترد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۳۹.  
  

کلمات را دریابید. در کلمه نجات، در کلمه آزادی ست. منجی، کلمات را نخوانید.  
  کلمه است و آن روح که از آن جاری ست. قبا را به کنار افکنید و آن روح را دریابید.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۴۰.  
  

جانی که با تفاخر و تظاهر زیست می کند، یک روز هم با حقیقت نمی ماند، یک  
هنر کرده است. آن دیوانهای روح و آن کتب مقدّس بر طاقچه ها، دقیقه هم بماند 

حتّی در آغوشها، هیچ راهی به جان نمی برند تا این پرده ها، این حجاب ها چنین 
 سخت و زمخت روح ها را چون قلاّده ها و زنجیرها دربر گرفته اند.

 
رو نمی یک کلمه از عبادتها به بهشت نمی رسد و یک پرده از حجاب های قلب ف

افتد تا جان موسیقی بهشت را نشنود و با نوا آشتی نکند. جان، بی نوا در دوزخ 
است. دوزخ این بی موسیقی بودنهاست و دوزخیان را هیچ مجازاتی بالاتر از این 

  نیست که به موسیقی گوش دهند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۴۱.  
  

رهاشدگان از آرایش و  جان های قوی، سادگان، درویشان دل، بی نقش و نگاران، 
بزک، خاموشها از رنگ، بیدارها از صدا؛ اینها رهروان عشق اند. اینها ستارگان شب 

 دنیایند.
 

رهروان عقل از سادگی می گریزند، چون عقل نمی تواند ببیند که سادگی زیباست. 
عقل، غم را در گوشه های تحریر و تصنّع می جوید. عشق از تحریر بیزار، از تصنّع 

 یزان، سر تا پا شعف.گر 
 

عقل آسان می پسندد و پیچیدگی آسان است. پیچیدگی به چشم های تار، هوش 
باط، ضرباست. امّا عشق دشوار می خواهد و سادگی دشوار است. راه سادگی؛ راه ان

 مشق و عرق، شب بیداری، زخمه های دل و بوسه های سحرگاه است.
 

و عاقلان از راه گشوده ی دامنه ها به درّه ها عاشقان از راه باریک رهسپار قلّه هایند 
سرازیر. صعود، دشوار است و سقوط، آسان. امّا آنگاه که بر قلّه ایستاده ای بر زخم 

 ها و دردها و سنگ ها درود خواهی فرستاد.
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۴۲.  
  

اید. هیچ کس در حال نیست. هیچ کس به » درگذشته«اید. همه » گذشته«همه در  
باشد. چرا که حال قلمروی پادشاهی روح است و در آن » حال«نمی تواند در  آسانی

 تنها سلاطین روح مقیم اند.
 

باید از گذشته رها شوید. باید با نیروهای تاریک گذشته جدال کنید و از آن پل 
طولانی و از آن صراط مستقیم خونبارِ از هر دو سر اژدها از گذشته به سمت حال 

در زمان نیست. حال بیرون از زمان و بیرون از مکان است. حال، حرکت کنید. حال 
 اقلیم لامکان است، بر بالای چرخ.

 
را جستجو کنید. » راه«پس باید از چرخ بیرون شوید و برای بیرون شدن از چرخ باید 

د، حرفش را می زنید و ورق یراه اینجاست، امّا آن را باید جستجو کنید. راه را می بین
شوید. تا » وصل«ی خوانید، امّا باید آن را جستجو کنید و به آن باید هایش را م

وصل نشوید، حرفید، گمراهید و باد هوا}د و با یک باد آمده اید و با یک باد 
  خواهید رفت.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۴۳.  
  

بیا ببرمت «انسانها مدام همدیگر را به کارهای زشت و راههای غلط دعوت می کنند:  
بیا از این طریق چشم فلانی «، »بیا از این راه مالت زیاد می شود!«، »بگیری!آنجا شفا 

برو یک درسی «، »برو به آن دزد رأی بده همه چیز آزاد می شود!«، »را دربیاوری!
از این چاله به آن چاه  و از این حلقه به آن » بخوان که نیاز به کار زیاد نداشته باشی!

یک جامعه مریض و ملول به گرد خویش می پیچد و دارحلقه، و این چنین است که 
 همه چیزش از دست می رود.

 
ارواح بیدار در سکوت نشسته اند و رخت خود از این کثافت خانه به کنار کشیده اند. 
هر گاه دمی می فرستند جامه های دلق چاک می شود و هرگاه از راهی می گذرند 

شتی از بین می رود و تندرستی و آن راه پاک می شود. با هر قدم نادیده شان ز
پاکیزگی برمی خیزد. آری، خفتگان با ادّعا و نمایش اصلاح فرو می ریزند و بیداران 

 »برمی آورند.«در خموشی و تواضع  
 

 خروش از لشکر چالاک عشق است
 هر آنچه رستنی از خاک عشق است

 خرابی از جنود عقل و وهم است
  برآوردن ز دست پاک عشق است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۴۴.  
  

ای دوست! ذهن خود را بشناس. این یعنی زبان دشمن خود را فرابگیر. آن کس که  
ی دشمن خود یعنزبان دشمن خود را نمی داند برده ی اوست. نفس خود را بشناس 

 .را بشناس
 

این حقیقتی ست که در عالم آموزگاری بهتر از دشمن نیست. یا تو را دشمن بیاموزد 
و یا تو را دشمن بکشد و از جهلت خلاص شوی!  ورنه این  و از جهلت برخیزی

 دوستی ها که همه تعارف است.
 

سخن سخت را بپذیر، از راه سخت برو و بارهای سنگین به دوش گیر. از ابلهان کناره 
گیر و با مردمان نازپرورده و آنان که دشمن خود را می ستایند منشین. حتّی تنها 

 شو، ولی با نادان منشین.
 

این نادانی ها که می بینم سنگین تر از آن است که نسیم آگاهی اش از جا بجنبابد. 
با نیمه روشن می توان سخن گفت. امّا با تاریک؟ تاریک را به حال خود بگذار. به 

  وقت، سپیده اش سر خواهد زد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۴۵.  
  

معنوی  هنر، سادگی ست. آیا این فهمش سخت است آنچه ظاهر مذهبی دارد، 
نیست؟ آنچه ظاهر فلسفی، دانشی، هنری یا هر چه دارد، دقیقاً معنای آن را ندارد؟ 
این طبیبان که مردن از درد به از نزدیکی با ایشان است آیا سخت است دانستنش 
که نسبتی از شفا نبرده اند؟ بله، معنا از ظاهرگرا می گریزد، چنانچه لامکان از مکان، 

 نانچه من از شما.چنانچه عشق از عقل، چ
 

امّا آن گاه که فرد از خواهش چیزی دست برمی دارد، آن چیز رخ می نماید. خدا نیز 
همین گونه است، آن لحظه که سالک از پس سلوکی مرگبار از خدا دست می کشد، 
خدا رخ می کند. هر آنچه نخواهی، همان می شود. امّا باید آ}ن نخواستن را بلد 

 شده باشی.
 

فهمش سخت است که آن کس که بیش از همه از رویاها حرف می زند آیا این 
کمتر از رویاها می داند؟ آن کس که پیشانی داغ شده از مهر دارد، آیا باورش سخت 
است که اصلاً نماز نمی خواند یا می خواند و برای نمایش ریا می خواند؟ یا چون 

 شان نخورده است؟این دانشگاهیان مدرک پرست که بخار علم هم به بینی ای
 

آیا اینها فهمیدنش سخت است که ظاهرگرا به قصد و نیّت دیگری، به نمایش، به 
تکبّر، به منفعت شخصی و به هزار چیز جز آن چیز اصل، کار می کند؟ حتّی شاید 
خودش هم این را ندارند. چرا که انسان به راحتی خود را فریب می دهد و نخستین 

 خود اوست. اغفال شده ی دام فریب او
 

آیا فهمیدن کار نفاق آدمیزادی بر آدمیزادی چنین سخت است که چنین قرنها و 
هزاره ها در چنگال منافقان آگاهی انسانی و معلّمین دروغین خود در حبس خود 

 مانده اید و در میان حیوان و انسان چنین سرگشته اید؟
 

ق آلود، ظاهرگرا و آری به راستی سخت است. چرا که سرشت انسانی، سرشتی نفا
تجمّل پرست است. این را نمی شود به هزار زبان فهماند که مثلاً این ساز و آوازهای 
سنّتی که شرم است نام موسیقی بر آن نهادن، هیچ ارتباطی با معنویت و معنای 
اشعار عرفانی ندارند و فرشی که بر آن راه می رویم و افتخار یک فرهنگ می دانیم 



تذال یک تجمّل نفاق آلود نیست. این دسته مبل های زرنگار آیا بر دستاوردی جز اب
 کرده است؟ ویم راه شما و آینده ی شما را سدشما سخت است که بگ

 
ای دوستان! شما بگو}د، آیا هرگز می توانیم بگو}م بزک و نقش ظاهر راه به معنا 

 می برد؟ آیا تا به حال برده است؟ زهی خیال باطل.
 

عن آزاد نشویم، نقش و آن گوشه های پر لعاب متفر این زیراندازهای نقشآری تا از 
به نقاب مذهب و از جهل به نقاب دانش، و از  تظاهرتا از غم به نقاب شادی و از 

حماقت به نقاب فلسفه آزاد نشویم، به سرچشمه های سادگی، به نبض آرام فرهنگ 
 و شکوه بی ادای تمدّن نخواهیم رسید.

 
من بی پروا پرده ها کنار زدم و حقیقت شما را بر شما امروز که با هم در آستانه ی 

شمسی ایستاده ایم فاش کردم. چرا که هیچ کس اینها را تا به حال به  پانزدهمقرن 
شما نگفته است. چرا که هیچ کس هرگز شما را چنین دیوانه وار بیشتر از خودتان 

 دوست نداشته است.
 

صد سال این کلام را می خوانید، یا کمی کمتر یا بیشتر، ببینید آیا  شما که بعد از
نید رهایی از همه یل شما را به تمدّن رسانده است یا رهایی از آن؟ آیا ببمّ تجظاهر و 

ی آنچه که داشتید و بدان سخت می بالیدید آزادتان نکرد؟ آیا آزادی از نفاق 
 رستگارتان نکرد؟

 
ردست و ای مردمانی که من در خوابهایم دیدمتان و ای ای آیندگان! ای سادگان دو

آنان که آن گوشه ها و فرش ها را از شما گرفتم و این میانه ها و عرش ها از نور و 
  موسیقی و کلمات را با یاران خدایی ام برایتان برآوردم، بر شما سلام!

  
  
  
  
  
  
  



۱۴۶.  
  

شود. و رویایی که بیان می یک رویای لو رفته چه رویایی ست؟ رویایی که بیان می  
شود در همان دم عقیم می شود و حتّی اگر حاوی پیام های نورانی باشد آن نور بی 
درنگ به تاریکی بدل می شود. مثل این است که بذر جوانه زده ای را از خاک 
درآورید و در معرض نور آفتاب قرار دهید، به این امید که رشدش سریع تر شد. پر 

 ر جوانه زده بیرون از نهانکده ی خاک می پژمرد.واضح است که بذ
 

پس رویاهایتان را در قلب خود نگه دارید و حتّی اگر تعبیرش را نمی دانید، بگذارید 
آن بذر نورانی آرام آرام رشد کند و جانتان را فرا بگیرد. آن رویاها را می توانید در 

پیرامون آن داستان خاموشی با نزدیک ترین و محرم ترین کسان خود بگو}د و 
کنید، چنان که در خاک بذرها با هم سخن می گویند و از روشنی قصّه ها می سازند. 
امّا اگر به طلب سر از خاک بیرون کردن اید هرگز هرگز دمی آنها را از پنهانکده ی 
اسراری خویش بیرون نیاورید و به هیچ کس که آنها را بر پرده به رخ دیگران می 

امحرمان را در قبای محرمان و با چنگ و دندان عواطف و مهربانی کشد نگو}د. ن
 های دروغین بشناسید.

 
سکوت را پاس بدارید تا آفتاب اسرار شما را عزّت دهد و تناور کند. در تاریکی و رنج 
ها ببالید و حرمت سکوت را نشکنید، که اگر حرمت سکوت را شکستید دیر یا زود 

یاطین رویاهای شما را بر باد خواهند دزدید و از حرمت شما شکسته خواهد شد. ش
نعش بذرهای نورانی تان سیاهچال هایی برخواهد آورد و در آنها آن قدر حبس 
خواهید شد تا روزی که قانون سکوت را فرا بگیرید. حالی حجّت را تمام می کنم و 

  »سکوت را پاس بدارید.«بیش از این دیگر نخواهم گفت که 
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۴۷.  
  

  میان سرزمین نفاق و خدا، کفرستان است. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۴۸.  
  

ای دوستان! تحقیق بدون سلوک همانقدر بی معناست که سلوک بدون تحقیق. یک  
عدّه هستند که خود را محقّقین معرفتی می نامند. محقّق معرفتی دیگر چه مسخره 

و صاحبدل کار معرفت  ایست؟ معرفت به سلوک کسب می شود و صاحب معرفت
 و کار دل می کند. شرح آفتاب را در کتابها خواندن کسی را آفتابی نکند.

 
یک عدّه حسود هم که هنوز گام نخست سلوک را برنداشته و از وصل حقیقی 
درمانده اند، از کتاب خواندن فراری اند. این متحجّران و متوهّمان در نخستین مرتبه 

دن، دیدن و شنیدن گریزانند. چرا که می ترسند که سخنی باقی مانده اند و از خوان
ایمان کوچکشان را بلرزاند و کاخ دروغینی که برای خود ساخته اند را ویران کند. آن 
ایمان که با سخن دیگران و با دیدن و با شنیدن بلرزد پرتویی از آفتاب که هیچ، یک 

 خش بر آفتابه هم نیست.
 

ی کنند را به معلّمین و اساتید خود حواله می دهند و این افراد هر کار خطایی که م
مسئولیت نادانی خویش را بر دوش بزرگتران خود می افکنند. یک حرف دلخواه ذات 
تنبل خود را از سخنی درمی آورند و ذهن خود را با آن سنجاق می کنند تا دیگر از 

بسیار قلیل اند  فهمیدن خلاص باشند. اینها متوجّه فریبکاری ذهن خود نشده اند و
بفهمند و  دست از خود فریبی و اغفال دیگران بردارند. مسلّماً  را از میانشان که این

 آنها که اغفال این کودکان می شوند نیز تقصیر خامی خودشان است.
 

بله، سلوک به فهم معنوی در همه چیز، به گوشهای گشوده و به چشم های بیناست. 
ی حقیقت در کتابی، توانایی شنیدن موسیقی سلوک یعنی دیدن خطّ و ربط ها

خوب و لذّت از رمز و راز یک نقّاشی. سالکی که اینها را نفهمد زندگی اش را در وهم 
سلوک تلف کرده و سلوکی که چنین ادراکی در آگاهی انسانی منتشر نکند بی تردید 
سلوکی شیطانی ست. آن سلوک حماقت و تحجّر است، هر چند که آن راه الهی 

 باشد.
 

وهم بزرگی نکنید. بزرگان از آسمانها نیز همواره چشمی بر زمین دارند و راهها و طرق 
انسانی را هر دم بررسی می کنند و از کار خدا هر لحظه چیزی نو می آموزند. شما که 
بر زمین اید به یک دو طبقه سر از آسمان بر کردن وهم آسمانی شدن نکنید. سر به 



مه چیز را با دیدی بی نظر و با ذهنی باز بخوانید، ببینید و زیر داشته باشید و ه
  بشنوید.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۴۹.  
  

کار شهرت است، کار نفاق. کار عشق در سکوت، خلق ناسزا  ،خلق را راضی نگه داشتن 
را پاس داشتن است. عشق آنچه ناسزاست را نیز بالا می کشد، آب و نانش می دهد 

 و حریمش نگه می دارد، تو ببین با سزا چه کند.
 

خام پندارد با حقیقت دشمنی می کند. با لطفهای بیجا، با مهربانی های دروغین، با 
ار خلق انداختنها. او را چون حقیقت زمانی به سبب طفلی اش از خود پرده از اسر

راند، حقیقت را دشمن می پندارد. سپس نقاب حقیقت بر خود افکنَد که خلقی را که 
حقیقت یک نیم نظر بر ایشان افکنده از او برباید. در حقیقت او با خود دشمنی می 

ن کار سنگین نفاق است و نفاق کند و از یک گره در کار خود صد گره می سازد. ای
 همبستر تعارف است.

 
کار محبّت کار تعارف نیست، که من چنانتان دوست می دارم، به همه متعلّق ام، 
جانم فدای شما، خدا مرا به این کار شما فرمود و چه و چه. خلق آسان فریب این 

ر تعارف کار بازی ها خورَد. کار محبّت کار خلوت است، چون تپیدن قلب در سینه. کا
 کبر است، کار قلب های سنگی رازکُش.

 
آه بر این کبر و نفاق و ریا در لباس تصدّق رفتن ها و دوستت دارم ها و فروتنی های 
دروغین! آه بر این فراعنه ی خواب دزد! آیا امواج بلند بلعنده، برآمده از قلب های 

 ک اند.سرخ عاشقان را نمی بینند؟ وه که چه کورند. وه که چه کوچ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



۱۵۰.  
  

هست، گوش نمی شنود. این که چگونه آن چه » آن«هست، چشم نمی بیند. » آن« 
طلبیده می شود خود در آگاهی انسانی معمّایی ست. آن باید ابتدا » هست«که 
 بشود. این گام نخست است.» طلب«
 
حقیقت است که طلب می شود. اگر نیّت سالک، طلبنده، جوینده و یا هر چه » آن«

باشد، این مرحله گذرانده می شود. اگر  اش پاک باشد. اگر واقعاً طلب، حقمی نامی 
را  س از چندی دست از طلب می کشد، حقطلب، مقاصد شخصی باشد، طالب پ

منکر و طلبکار می شود. آنگاه می رود طلبش را از زمین و زمان بستاند. اینها از ابتدا 
را دشمن می شوند. خدا رحم  برآورده نمی کند، حق قحق طلبشان باطل است. ح از

کند کافر می شوند، یا اگر رحم نکند لباس اصلاح می پوشند و رهروی نفاق می 
 شوند.

 
هست، چشم می » آن«ایل ها فاش است. برای عاشق عاشق را همه ی زبان و شم

شده » آن«و گوش و چشم » آن«هست، گوش می شنود و عاشق، زبان » آن«بیند. 
  است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۵۱.  
  

آنچه که دیروز بودیم، امروز کاملاً غلط است و آنچه که امروز هستیم، فردا کاملاً  
ایم و فردا را نیز  زی کنیم، امروز را می د بود. بنابراین دیروز را رها میغلط خواه

  ایم. هیم بود. ما در روح، هر روز تازهی فردا خوا شایسته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۵۲.  
  

ما در عشق به همه چیز می رسیم. ابتدا از دست خودمان و همه چیز خلاص می  
 شویم. سپس به همه چیز بدل می شویم. یعنی به عشق.

 
ریسمان نگه دارنده، نیروی یکپارچه ساز و همه چیزی است که عشق همان 

  فیزیکدانها به دنبالش می گردند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۵۳.  
  

هر چه پیش تر رفتیم فتیله ی شرح پا}ن کشید و کار کلمه که بالا گرفت سکوت  
موسیقی، نواخته شد. آوازها، بی دهان. کلمه ها، بی کتاب. سازها، خود موسیقی. 

 خود سکوت.
 

موعد سکوت فرا رسید و سکوت مهیب بود. چنان مهیب که دانستم عرش را از 
سکوت بمباران کرده اند. دانستم در سکوت هزار آواست و دانستم این آوای 

 خداست.
 

. نه گفتگوی او شدهمه ی حرفها به آخر رسید و آن گاه گفتگویی از جنس دیگر آغاز 
آن. گفتگوی ذرّات سکوت با یکدیگر. گفتگوی خدا با خویشتن. با من. گفتگوی آن با 

 سراسر گوش شدم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



۱۵۴.  
  

برای این که بتوانید عشق را از خود عبور دهید، ابتدا باید حسادت را از میان  
بردارید. حسادت خواهر نخوت، عروس قیاس، مادر خودکم بینی ست. حسادت، بذر 

 ان برمی آرد.صدرخت نقاحتکار می کارد و 
 

به هیچ کس با جمع کردن افزوده نشده است. هنر عشق، هنر کاهش است. چون 
شمع که از خود می کاهد و به روشنی می افزاید. چون خورشید که بی تمنّا و دمادم 

 تمام خویش را می بخشد.
 

  ن،هنر حسودان، هنر تحریف، هنر از دیگران کاستن، بر خود افزودن، سایه انداخت
مانع شدن، تاریکی ساختن، کفن برآوردن و هر لحظه مردن است. مردنی دوزخین، 

 کند به ادّعای زندگی.چون این هزار هزار که هر صبح تا شام مردگان متحرّ 
 

هنر عاشقان، هنر بی خود بودن است. هنر این کفن حواس را از تن بیرون کردن و بر 
من «حقیقی ترین هنر است. چون پای روح شدن است. پس این هنر بی خودی، 

 را بر تو می نمایاند.» توی پرشکوه روح«را از تو می زداید و » پرنخوت انسانی
 

 و چون تو روح شدی
 عشق از تو جاری می شود

 چنانچه گویی آه آیا عشق از من جاریست
 یا من خود عشق شده ام؟
 این را تو درخواهی یافت.

 
 
 
 
 
 
 
 



۱۵۵.  
 

بیازما برای مجرا بودن. آن چه را که چون جان دوست می داری ای دوست! خود را  
در طبق اخلاص بگذار. آن چه برایت ارزشمند است را ببخش. از خود، از بهترینِ خود 

 به جهان هدیه کن. این کار معنوی ست.
 

معنویت، کار بخشیدن است و بخشیدن آن چه که بیشتر از همه بدان نیاز داریم و 
که خیرات رها کردن چیزیست که بدان نیاز نداریم و آن کار بی این خیرات نیست، 

حاصلان، منفعت جویان و بازاریان است. عاشقی کار بی مزد و منّتی ست. بخشیدن 
 کار پرباران است.

 
پس از خود سهم کن تا پیمانه ی جانت پرتر گردد. از خود سهم کن بدون فکر 

و سپس گنجایش بیشتری برای  بازگشت. این گونه بیشتر به تو بازخواهد گشت
  بیشتر بخشیدن خواهی یافت. تمام کار معنویت همین است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۵۶.  
  

ترین کاری که یک روح بر زمین باید انجام دهد از خواب برخاستن است. جز  مهم 
اندکی، همه خفته اند و به دانش خواب و خاک مشغول اند. اندکی بیدارند و آنان 

 کیمیاگران بیداری اند.
 

روح رهروی تفرّد است و باید فردیت الهی را در خود پیدا کند و خداشکل شود. 
اینجا شکل و معنا یکی ست و شکل کار معنا می کند. شکل روح، شکل خداست و 

خداوند، روح را از ذات خود و به شکل خود آفرید. روح، ذرّه ی خداست. پس باید از 
 شکل و ذات آدمی برخیزد و شکل و ذات الهی از کف رفته ی خود را بازیابد.

 
و گاه عقل برمی خیزد. قاب هیچ سر برمی کند، آن ابتدا هیچ است، سپس حس

روح پر می گشاید و مسافر ذات خدا می شود. خدا یک   و عقل چو شکست، حس
 است و روح یک است. یک از یک زا}ده و در لامکان به وصال خویش می رود.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۵۷.  
  

اگر آدمی اهل فکر و مطالعه باشد از دیروز خود ده قدم به جلو رفته است. این سفر  
آفاق را پیمود. آن کس که اهل دل و ضمیر است، او عمود می افق است. ابتدا باید 

 پیماید، او به بالا می برد.
 

بر زمین سه قماش اند: اهل سنگ، اهل فکر، اهل دل. شمار قلیل اهل دلان به کنار، 
هر چند ایشان نیز در آسمانها بسیارند. امّا بر زمین یا باید دست کم اهل فکر بود یا 

هل سنگ اهل تقویم و تکرار ایّام است و سنگ این عقل باید اهل سنگ بود. ا
 خشک آ}ن زده است.

 
در اقلیم سنگین زمین راه فکر از میان کتابها می گذرد و سرانجام روح در این راه از 

را باز خواهد یافت. آن رود که به اقیانوس » رود زنده«پس هزار فراز و نشیب آن 
  جاریست و مسیل فکوران است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۵۸.  
  

در عشق سخن از روح عقاب است. عقاب، استعاره از روح بیدار و برخاسته از چرخ  
است. روحی که بر فراز آسمانها آزاد می گردد و دست زمین و افلاک به او نمی رسد. 
در روح عقاب، عقل، عقیده و منطق انسانی راه ندارد. عقاب، روح آزاد است؛ روح 

 ، پاداش و مکافات و هر چه دوگانگی.شادی، رها از خیر و شرا از غم و مشعوف، ره
 

ارتفاع پرواز عقاب، ارتفاع عیش مدام است. عیش مدام، حضور مدام الهی ست. در 
حضور ابرهای غیاب نیست. ابرهای غیاب پرسه گرد اقالیم پا}ن اند، آنجا که روح در 

تی حقیقی، روح کالبد آدمی در غیبت از هستی حقیقی خویش در اغماست. هس
 است و عقاب در هستی الهی خویش برخاسته است.

 
عقاب، خود قانون است و در هستی مطلق خویش، قانون خویش بر خویش است. 
کفتران از عقاب هراسناک اند، چرا که کفترانِ کوتاه پرواز پرسه گرد ارتفاعات پست و 

هیچ کار نیست و هرگز خام دام و دامان و دانه های زمین اند. عقاب را با کفتران 
 جان خویش به دیدار کوچکان رنجه نکند.

 
 آزاده با آزاده سخن می گوید

 چنانکه قلّه ای با قلّه ای.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۵۹.  
  

ای انسان مشتاق اسارت! آزادی را بجو. آزادی نه آزادیِ خواب و خور و شهوت، که  
آزادی روح. آزادی از بند عادت و تو در اینها از حیوانات آزادتری. آزادی جان را بجو، 

 عبارت و آ}ن اسارت.
 

آزادی از بند حواس و عواطف، آزادی از بند عقل اندیشیده شده! ای آدمی اندیشیده 
شده! تو حاصل اندیشه ی دیگرانی. اندیشه کن! اندیشه های نو. از بند اعصاب 

 کن! گذشتگانت برخیز! آن مدارها بگسل! با خود مدارا مکن، مدارها نو
 

وه چه سخنی! چه سخنی با انسان هراسیده! چه خیالاتی! چه خطر کردنی! از نویی 
گفتن با آدمی! از آزادی گفتن با بندباز! این بند سوزانیدن در محضر بندساز! این قفل 
گشودن در خانه ی قفل ساز! چه سخنی! چه گزاف سخنی! چه خیالاتی! چه خطر 

  کردنی!
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۶۰.  
  

در خواب ها چون پری می جنبد آگاهی. گاهی به سر بینی می رسد، گاهی دستی  
به پیشانی می کشد، گاهی چون نسیمی، گاهی چون نمی بر گونه، گاهی چون 

 آهی، نجوایی: بیدار شو! بیدار شو! و گاهی چون رعدی و لرزه ای و طوفانی.
 

یزد، با قلّه ها فرا می برد، با در بیداری با برگها می رقصد آگاهی، با آبشارها فرو می ر 
درّه ها فرو می بلعد، با آفتاب و باد و باران نفیر می کشد و چون اینها همه اثر نکرد 

می  انتقامبا جنگ ها و رگبارها و خوشه های خشم، و با دروغ و دشمن و خشکسال 
 گیرد.  همه به یک زبان که بگویند: بیدار شو!

 
بازنمی ایستد و » پیغام«خواب نمی شناسد. لحظه ای از پروا ندارد آگاهی و تقصیر و 

به هر زبان در هر عصر با هر ذرّه در سخن است. عذر نمی شناسد و آ}ن و نقاب 
نمی شناسد. جهل نمی شناسد و آن گاه که پرده ها بالا روند هیچ رنگ و خضاب 

بوده است:  نمی شناسد. چرا که فریاد رساش از ابتدای تاریخ در گنبد چرخ در طنین
  بیدار شو!

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۶۱.  
  

تو آمدی. سرانجام تو آمدی از حماسه ی جانهای سخت و از آفتاب در جانم بیرق  
افراشتی. سرانجام آمدی ای خورشید ظهور، نه آن چنان که ات آدمیان می خواهند 

بی به چرک جانهای خویش، به ماتم و به اشک و انتظار. بلکه چنان که نور بر تن 
 زنگار آینه می رقصد.

 
تو آمدی و آغوش ربودی ام. آمدی که سزاوار بودم. آمدی که پیراهن خاک دریده 
بودم و از تن رویاها برجسته بودم و از درخت روح قد افراشته بودم تا درون قلب 

 خدا. و چون من قد برافراشتم، تو آمدی و از آفتاب در جانم بیرق افراشتی.
 

هنوز به انتظار تواند. تو آمدی در هر جان روشن، در هر جان تو آمدی و کودکان 
پاک و هنوز کودکان تو را می گریند و در خواب های خاک تو را می جویند. غافل از 
این که تو هستی و ایشان غایب اند و تو هستی و تنها آنها تو را می بینند که به 

  ارتفاع شانه هایت قد کشیده باشند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۶۲.  
  

  آنان که به پیش و به پس می نگرند بردگان جهانند. 
  اند.» سر در دم داران«سردمداران جهان، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۶۳.  
  

عشق می آید. حقیقت را می گوید. عقل نمی پذیرد و بر باطل خود لجاجت می  
همه چرا عشق کند. عشق ناپدید می شود و عقل را به باطل خود وا می نهد. با این 

می آید که برود؟ چرا عقل را از دست خود نجات نمی دهد و او را در ظلمتش رها 
 می سازد؟ تا که بسوزد.

 
یک دیدار در میانه ی راه. سلامی و سخنی و وداع. آنک عشق غایب می شود تا 
عقل بسوزد و جان بدهد. آن دم سوختن بود. عقل از این پس با هر گام کمتر می 

در جانش دیوانه اش می سازد، آن » آن دم«ر قدم پریشان تر می شود. شود. با ه
دیداری که قدرش ندانست. باید تشنه شود این مرده، باید دیوانه شود. باید عشق را 
آرزو کند. باید از دین خود کافر شود. باید از دنیا و بازی هایش بیزار گردد. باید عشق 

 را شایسته شود.
 

ستی که همین نزدیک ها داز دوردست هویدا می شود. دور آن گاه عشق آرام آرام
بود. نزدیک تر از رگ گردن. حالی عقل در کار نیست، حجاب افتاده است و عشق 

  داستان می آغازد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۶۴.  
  

عاشقان شب نمی خوابند، شب را به خواب می برند و صبح به پا نمی خیزند، صبح  
 .ها می دوند و عشق را می جوشانندرا به پا می خیزانند. در رگ 

 
خوابها از ایشان رنگ می گیرد، دریاها از ایشان موج برمی دارد، بادها از ایشان می 

 رقصد، رقص ها از ایشان پا می گیرد و دامن ها از ایشان چین قرض می گیرد.
 

جهان از ایشان انباشته و لیک کس بر پرده رخ آفتابی شان نمی بیند. پرده ها از 
ایشان پرشکن، سازها بی تاب و چامه ها جوشان، لیک خود در پرده اند و خاموش 

  اند. از خاموشی ایشان است اطلس خلقت، رقصان.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۶۵.  
  

عشق یعنی در میان برنامه های شخصی انسانها برنامه ی خدا را پیش بردن. یعنی  
و غبارهای سیاه آرزوهای کوچک  کار دل کردن در مه غلیظ و پا}ن رویاهای بشری

 من های بزرگ.
 

عاشق مه غبارها را می شکافد، خانه های آگاهی را می تکاند، دیوارها را رنگ تازه 
می زند، فرشها از نقشهای بی حاصل تهی می کند و از عرشها موسیقی نویی روانه 

 آورد.به ارمغان می » سادگی«می سازد. عاشق از پس سفری خونبار، از قلب خدا 
 

کار عاشق نو کردن است و هر جا ردّی از عشق می گذرد گلباغ های جاودانگی می 
 روید.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۶۶.  
  

آن کس که امروز در عشق می میرد باید خشنود باشد که فردا زنده خواهد شد. آن  
کس که امروز روترشی عشق می بیند فردا لبخندهایش خواهد دید. نازپرورد امروز 
تلخی کش فردا خواهد شد. آن خنده های سطح در عشق محو خواهد شد، چون 

 حباب در آب، و  فردا جایش لبخنده های عمق خواهد رست.
 

این نازنازی ها و بازی بازی ها و شعرخوانی ها و از عشق لاف زدن ها و از دوست 
 اوهام کردنها روزی تمام خواهد شد و سالک حرف به سلوک عمل خواهد رسید.
کتابها بسته خواهد شد و قلبها گشوده. این سفره های ظاهر، سلام و خداحافظ ها و 
برکت بادها و شادبادها و غم بادها برچیده خواهد شد و دفتر آ}ن و عادات و 

 مناسک و ایّام در عشق سوزانده خواهد شد و سالک طعم آزادی را خواهد چشید.
 

آزادی هست، باید جو}ده شود، جان بر  آزادی اگر چه هست، امّا باید تمنّا شود.
قدمگاهش باید هزارپاره شود، که دیگر این گونه خائنانه، این گونه سست، روح خود 
را به آ}ن ها، به ایّام، این گردش اوهام، نفروشد، به انسان و اهریمنانش خود را 

زرّین  نفروشد، که خودفروشان، نازنازان، دنیابازان و آنان که از عشق آستین های
  برای خود می بافند را در عشق راه نیست.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۶۷.  
  

عشق هست، تزویر چه کند؟ عشق هست، خرقه به کجا آویزد؟ عشق هست،  
 آویختن چیست؟

 
 چون عشق هست
 پس این همه رنگ

 این همه من من چیست؟
 

نفاق در برو بسوز ای دل! برو بی رنگ شو! برو، این عشوه های سرد، این کوبه های 
 رهن آهن چیست؟

 
برو بمیر ای دل! کیستی؟ چیستی سر بر می کنی؟ بگو آخر در عشق، طفل چیست؟ 

  خام چیست؟ مرد چیست؟ زن چیست؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۶۸.  
  

در بی هنری این جماعت چه کنیم؟ در این بیزاری از خویش، در این فرار از نور، :  
کنیم؟ با این برگزینندگان خفّت تن و گریز از موسیقی، چشم بستن بر شعف چه 

جان، خوارداران شادی، با این نقّادان حقیقت، این متنفّران از رونق روح و 
روبرگرداندگان از دانش دل، چه کنیم؟ چه کنیم با این جیغ های بنفش و نعره های 

ی غریزه؟ با این کوری، کری، گنگی و لالی چه کنیم؟ با این نفاق، با این تزویر، آه ا
 دل! با این ظلمت چه کنیم؟

 
"هیچ! بمانیم و عشق بورزیم. بمانیم و با نور، موسیقی و شعف، با زندگی، بر این 
مردمان درود فرستیم. بمانیم و شمعی که نه، خورشیدی باشیم در این توده های 

 جهل و غبارهای رذالت. بمانیم، عاقبت خورشید درون ما بر این پرده سر خواهد زد."
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۶۹.  
  

در هر دو سو}م. این سو  یک سو، آن سو » ما«غریبی گفت در چه سویی؟ گفتم  
 هزار سو. این سو، روی آن هزار تو. هر تو در توی دیگر، در این صدهزار تو.

 
» تو«یعنی توهای خود را باز کنی. پس این که انسان می نامند این » شناخت«

سیر می  اروست. درونش صدهزار تو. سالک آن توها رست. انسان »رو«نیست، این 
 علم ظاهر است.» روشناسی«سلوک است. » توشناسی«کند، این 

 
باید بود، این طبیعت را باید تا ته چاهش رفت. جای غصّه » روشناس«امّا ابتدا 

انش ها و این بازی نیست، پی اش را که بگیری خودش به چاهت می افکند. این د
یوسف وار یابیده می شود و به برون می خیزد. آنگاه آن داستان  »روح«ها. سپس 

  هاست.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۷۰.  
  

شادی در جانم می لولد و عربده می کشد. شادی، دیوان غم پاره پاره کند. شادی،  
زنجیرها بگسلد و آزادی، نور، موسیقی به هزار سو روانه کند. شادی ست در جانم، 

 کابین هاتان بشکنم.ای ارابگان قضا! 
 

سرزمینم بر دوش، کوچه به کوچه، شهر به شهر، کشور به کشور، قارّه به قارّه، سیّاره 
 به سیّاره، کهکشان به کهکشان، آسمان به آسمان می گردم.

 
من برخاسته ام، پس بخیزانم. من خندیده ام، پس بخندانم. من رقصیده ام، پس 

حلقگان سیاه! زنجیرهاتان بگسلم و از بندهاتان برقصانم. پس بتازید سویم، ای 
 آزادتان کنم.

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۷۱.  
  

، چون خورشید است، با چشم چون سیاهچاله جذّاب است. امّا حقباطل،  
برای خامان، دافع است. می ترساند، فراری می  بدان نتوان نگریست. حقغیرمسلّح 

دهد. برای پختگان، چون نسیم تابستانی لب دریاست. برای سوختگان، خواب و 
 خوراک و معاش است. سوختگان، خود زبانه های خورشیدی اند.

 
دام هیچ ک . گاهی دست خیر بالاست و گاهی شر. خیر و شردنیاست و خیر و شرّش

نابراین سالک به است، ب اند. حق ماورای خیر و شر ه از حقّ نیستند. دو زبان» حق«
مقیم سرزمینهای بدون سایه اند. هر چند  ماورای خیر و شر روانه است. سالکان حق

 یک پا نیز بر زمین دارند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۱۷۲.  
 

همه چیز کلمه است. ابتدا کلمات و آنگاه جهان ها ساخته شد. زیر سقف آسمان  
 چیز کلمه است و کلمه، موسیقی ست. جان کلمه موسیقی ست.همه 

 
و موسیقی، شعف است. چون شعف، کیفیّت روح و روح ذرّه ی خداست. در خانه ی 

 دل یا جای غم است یا جای خدا. آن غم که مقدّس است، غم دوری از شعف است.
 

د و عاشقان، یار تویی. آواز از توست. از تو در همه سو موسیقی ست. کران، حزین ان
مشعوف. عاشقان از تو خوش اند، حتّی آنگاه که به ظاهر نیستی. امّا چگونه می 

 توان نباشی، وقتی همه چیز توست؟
 

 عاشقان
 از تو

  خوش اند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۷۳.  
  

 بی دست آویز، آرام، در جای خود نشسته. عاشق چنین است. 
 

کیستی؟ چیستی؟ چه می کنی؟ دنیا از کدام سو روانه ای؟ به کدام سو رهسپاری؟ 
 می پرسد. هیچ پاسخ نیست.

 
بی تعلّق، از خود بر خود تکیه زده، شوریده از گوشه ها، جوشیده در میانه ها. عاشق 

 چنین است.
 

به چه می اندیشی؟ در چه کاری؟ با که ای؟ به که ای؟ از چه قماشی؟ دنیا می 
 پرسد. هیچ پاسخ نیست.

 
  زبان در سخن است.و خاموشی به هزار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۷۴.  
  

کار بشر این گونه است که کم کم به چیزی که درمی یابد برای او خوب کار می کند  
درمی آویزد، سپس آهسته آهسته از آویخته ها عمارتی می سازد، آن عمارت تبدیل 

که  به تاریخ می شود، تاریخ در گذشته مدفون می ماند و آن بشر را نگاه می کنی
همچنان در آن خرابه های مدفون سرگردان است. این قصّه ی عادات و سنّت 

 هاست و انسان چنین در عمارت سنگی آداب متحجّر است.
 

پس داستان انسان چیست جز قصّه ی سنگ؟ جز قصّه ی بادی که می خواهد 
ساکن شود. روح باد است، باد که سکونت نمی داند. روح می رود، انسان به جا می 
ماند در نقش ها و نشان ها. پس انسان چیست؟ یک سایه ی سرگردان در خرابه 

 ها.
 

جهان، خرابات است. روح در اینجاست و نیست. روح در تن است و تن نمی 
خواهد. روح می خواهد برخیزد، همچنان که در تن باقی ست. روح می تواند چنین 

خاک، چنان که خون در کند، چرا که روح همچون باد یاغی ست. همچون باد بر 
رگان، می پیچد و می لولد و به هزارسو می ریزد. جهان، مارپیچ خداست و روح 

  ماندن نمی داند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۷۵.  
 

. هر چه غلط است از آگاهی شود، در مکان تابیده کارها همه از لامکان انجام می 
بالاست. ذهن، جز یک ی  ست و هر چه درست، از آگاهی الهی. پا}ن، سایه انسانی

نماید.  های زیبا می ه نخست باید پاکیزه شود. سپس نقشی چرک نیست ک پرده
شود. سپس  ی خدا. آنگاه آواهای نو شنیده میها های ساده، خلاّق، تازه. نقش نقش

صدای «کل دهد، آن ش» ی ذهن نور دریابیده بر پرده«سان به آن ست ان تنها کافی
. کلمات را نیز چنین. برای برخاستن ابتدا بنویسدا بشنود و ر» ی گوش تابیده بر پرده

زاید. این پرده  سان نیست و از انسان جز چرکی نمیباید دریابید که هیچ چیز از ان
این شود. و  شود. هنری که هست، تابیده می ید کنار رود و سپس هنر زا}ده میبا

باط، ایمان ضاریست که انتر است و ک ها سخت ی جنگ ، از همه»هنر«امر عظیم یعنی 
ه نیز ضروریست که هنر طلبد. دانستن این نکت ناپذیر، بردباری و استقامت می تزلزل

ترین  ترین و متعالی شود و هنرمند در خالص شود بلکه از بالا تابیده می آفریده نمی
دهد. تجربیات زندگی،  کند و بیرون می ست. مجرا، دریافت می»مجرا«ود یک شکل خ
زند و جان  قّات، کدورتها را از جان کنار میها و مش آورد، بلکه آن رنج بار نمیهنر به 

ی انسانی صرف نیست. یک  کند. پس هنر یک تجربه می» دریافت«ی  را آماده
معاشرت بالا با پا}ن است. از بالا به پا}ن. هنرمند؛ یک دریافت کننده و یک ارائه 

دهد و دست اندر کار  ت آفرینش را بروز میدهنده. هنرمند، خلاّق است. چون خلاّقی
آورد. خود را  ی ظهور می ه از بالاست را در پا}ن بر پردهخلقت است، چون آنچه ک

ست. جز دهد. پس دست اندر کار خلقت ا دهد، اثر بالا را نمایش می نمایش نمی
سازان صرف  ناست. معنا در شکل، هنر است. شکلمع این هنر نیست و یک شکل بی

ها  حافظان گوشهکاران، اساتید آواز سنّتی،  بافان، مینیاتور مند نیستند چون فرشهنر
معناست. این اصوات عادات  ها و کارهای ظریف. این اشکال بی خط و مقلّدان دست

ست و تکرار  ی تکراریست. هنر، در هر اثر، یکیهنریست.  چون تابع الگوها است. بی
آن شکل که در بالا دیده شود و در پا}ن هنر است، » دهی شکل«شود. امّا  نمی

کند و سپس ارائه  شف است. یعنی آنچه هست را کشف میتابیده. هنرمند چون کا
دهد. آن کاشف شدن سخت است. شکل درست که کشف شد، محتوا همراه آن  می

است و به محض تجلّی بر دستان و گوش و چشم و حنجره و قلب و قلم هنرمند، 
آید.  شود. پس شکل با محتوا یکجا می به بیرون جاری میدرست به همان شکل 

ی این توأمانی هنر است. در لحظه بگیر و بیرون بریز! این عدم آگاهی انسانی،  ارائه



خویشی، این هماغوشی با خدا در لحظه و  کار را به دستان خدا سپردن هنر  این بی
 است.

 
 در این سر آسمان زمین سابیدن

 یدندریاب دلا طراوت تاب
 چه باشد ای جوینده؟ هنردانی که 

  یعنی به زمین حضور بالا دیدن
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۷۶.  
  

ی ست اشتیاقی مهارنشدنی ست که شر را منهدم کند و در روحی که در آرزوی آزاد 
 را از عالم جمع سازد. این اشتیاق، این آرزو، چنان کورکننده است که او بساط شر

است و او خدا نیست که بتواند این بساط را  درنمی یابد که خود عالم بساط شر
 جمع کند.

 
منهدم شود نیز شر است. آرزو،  ماده، شر است. این تن، شر است. آن خواسته که شر

را منهدم نتواند. پس بدین صورت امید و آرزو یک روح  شر است. بنابراین شر شر
خیرخواه را تنگ در آغوش دنیا نگاه می دارد و او را تا انتها در این بازی دوگانگی 

 چون کودکی نادان مشغول می دارد.
 

انهدام ناپذیر است، جهان انهدام ناپذیر است، تا آن زمان  بنابراین دانستی که شر
فرماید و بساط عالم را جمع کند تا حساب های خیر و شرّ موعود که خداوند حکم 

آزادگان «ارواح رسیدگی شوند و آزادگان نیز از چرخ برخیزند. امّا آن آزادگان کیستند؟ 
 .»روح

 
غلبه می کنند. بر تن، بر نفس خویش غلبه  ایند که در زمان حیات خویش بر شرآنه

، اگرچه با شرّ ایشان، سالکین حقبرمی خیزند. پس می کنند و از چرخ جان و جهان 
درون و بیرون خویش در مبارزه اند، امّا این مبارزه نه به طلب انهدام، که به نیل به 

 است. ست. این ظفر است. این سلوک حق» یآزادی معنو«است. این » غلبه«
 

رو در رو و  تنی و برخاسته ای. این که با شر آزادی آن زمان است که تو در زندان
ر این عصر ر چشم و پنجه در پنجه ای، و می خندی. این که تو در این تنی، دچشم د

راه می بندی. کلید در جیب توست. کلید آزادی. آن را بیاب و این  آهنی، امّا بر شر
 قفل ها بگشا.

  
  
  
  
  



۱۷۷.  
  

عشق به تأ}د برنمی خیزد، و نه به انکار. عشق، راه روح است و روح را فارغ از  
خاک به دنبال خود می خواند. هر جان که نقاب افکن تر، بی باک تر، در نقاب های 

 راه عشق چالاک تر.
 

این که برخی عشق را انکار خویش می یابند و در برابرش سپر عقل برمی آرند، زین 
روست که نقش جان منکر خویش در آن می بینند. پس در برابر چشمان عشق با 

 ند و تبسّم عشق بر خویش بینند.خویش می جنگند. تا کی از پای افت
 

جانی بر آب، عشق را یک بال و عقل را بال دیگر -برخی نیز در نیمراه، دستی بر آتش
سفر خویش می خوانند. امّا عقل با عشق برابر نیست و آنجا که عشق ره می برد 
عقل را بدان کو سر نیست. این نیز بگذرد تا آن دم که روح یکدله عشق را پذیرا 

  تا آن روز که عشق مولایی کند. گردد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۷۸.  
  

از میان گزینه های بسیار، عاشق سخت ترین را برمی گزیند و عاقل آسان ترین را.  
این نیز بسیار خنده دار است که عاقل بسیار جستجو می کند و سختی می کشد که 

فکر می کند آنجا همه گزینه های آسان را برای خود بیابد. مثل رفتن به سرزمینی که 
چیز آسان است. عقل همیشه به دنبال سرزمین موعود است. سرزمین موهوم. بله 
عقل آسانی می گزیند، عشق دشواری. این حتّی راه بقاء در ماده نیست. چون آنچه 

 آسان به دست آمده، آسان می گریزد.
 

بر سر  رسیدن به آسانی عشق، سخت است. آسان، نخواستن است، نرفتن، نشدن.
جای خود ماندن، عشق است. چون همه چیز هر جا که ما}م، هست. فقط 

یافتن آن چه هست و استفاده »  هست.«تشخیص، سخت است. تشخیص آن چه 
از آن برای دیگران. در راه عشق، پاها به جایی نمی برند. بال و پر هم به کار نمی 

هست. قاعده ی وفور. برای  آید. لیک تنها فهم دشوار این نکته که اینجا همه چیز
  عاشق، سرزمین موعود همین لحظه و همین جاست.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۷۹.  
  

سخن عاشق این است: چون اینجا جای من است آن را می سازم، اگر چه خرابه  
ای، اگر چه ظلمت خانه ای. اینجا را که چشم گشوده ام به نور روح منوّر می سازم و 

می آرم.  هر که هر جاست آنجا را خوش سازد. این عشق به موسیقی عشق به رقص 
است. هر که در هر لحظه به دیدار زندگی رسیده، آن لحظه را برپا سازد. این جشن 

 زندگی ست.
 

پس پاره پاره باد دامان تن آسایی و چاک چاک پیراهن بی دردی و من بازی! 
لک های سنگین تحجّر و فروافتاده باد کلّه های بی شُکوه شِکوه و فروکشیده باد پ

تجمّل! نابود باد عمارتهای کهن غرور و انجماد و ویرانه باد گورستانها و قبرخانه ها و 
مرده شوی خانه های تبختر، و نیست باد این ستون ها و ایوان های نیستی و هر 

 چه از تاج ها و تخت ها و بخت های سست خاک شده. مرده باد مردگی!
 

عاشقان، و بسته باد این اوراق نور بر چشمان ناپاک نامحرمان! و و دور باد از ما غیر 
دور باد از ما هر چه جز عشق و فرزندان عشق؛ موسیقی و ترانه و شعف. و جز این 
لحظه دور باد از ما تمام لحظه ها! زنده باد رژه ی سربازان امروز و تنها و تنها امروز، 

امروز ما می آویزند و از تخت ها و قبرهای انی که به شُکوه }و مرده باد بر فردا
بر باد باد تاریخ گذشتگان «خاک خورده ی ما سر بر می کنند. ای فردا}ان بخوانید: 

 »و درگذشتگان!
 

و ای امروزیان که زنده اید و در لحظه اید و ای فردا}ان که زنده اید و در لحظه اید، 
زنده باد «رادا و به جمع بخوانید:  به آواز و ترانه و به موسیقی و به رقص و به فُ 

  »زندگی! این زندگی و تنها و تنها این زندگی!
  
  
  
  
  
  
  



۱۸۰.  
  

ای دوست! معشوق سارق است. قلب خود را که به عشق می سپاری، پیش تر بدان  
که به تاراج خواهی رفت. ورنه در میانه ی راه، پشیمانی هزارپارگی ست و سقوط 

 بتوانی تصوّر کنی.دردناک تر از آن است که 
 

عشق راه آ}ن بازی نیست که نامی بگیری و چهره ای نشان دهی که این وصال و 
این قرار. در عشق نیستی که اصلاً بخواهی چهره ای نشان دهی. این عشوه گران در 

 بازی شیطان اند.
 

این راه هوس نیست. نام عشق بردی باید کار عشق کنی، نه که کار خود کنی و کار 
نیز. اگر به هوای کار خود و کار عشق با همی، از عشق کناره بگیر تا آن روز که  عشق

 جز تمنّای عشق در جانت نمانده باشد.
 

عشق راه بی بازگشت است. کلّه های سنگین بی موسیقی بر صخره های زندگی 
بکوباند و قلب های خشکیده در خون روح برقصاند. رشته های زهد و سلاسل عقل 

 کند. پاره پاره
 

ای دوست! پس دانستی معشوق سارق است. پس بهوش باش، که هر آ}نه برهنه 
ات سازد و بدان برهنگی ببال و خوش باش. و تو ای متکبّر از عشق دوری کن و از 
این منزل فرود آی، چرا که عشق تو را راه سقوط است. سقوطی دردناک در دوزخی 

  عظیم.
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۸۱.  
  

با خدا سخن می گویند و خداوند پاسخ را به عاشقان می دهد. عابدان شب و روز  
خداوند با عاشقان سخن می گوید؛ شب و روز، در عیان و خفا، به زبان نشانه ها و 

 رویاها و سفرهای درون و گاه نیز کلماتی مستقیم در قلب.
 

چرا چون عاشقان بی تکلّف اند و قلبهاشان از عشق لبریز است. و خداوند نیز بی 
تکلّف است و بی تکلّفان را دوست می دارد. عاشقان، بی چشمداشتان و بی 
انتظاران اند و خداوند از چشمداشت و انتظار تهی ست، و عاشقان این به غوّاصی 

 رنج ها دریابیده اند.
 

از ازل گفته اند حقیقت در قلب است، در هیچ کتاب نیست. این کتاب نیز همین را 
تمام عبارات تمام کتابهاست که حقیقت در قلب است و می گوید و این چکیده ی 

 نه در هیچ کتاب، و نه در هیچ جادّه و نه در هیچ بنا.
 

عاشقان، حافظان حقیقت در عمارت قلب اند و خداوند تنها با مردم قلب سخن می 
گوید. بی تکلّفان، بی چشمداشتان، بی انتظاران، بی آرزویان، به سلطنت لحظه 

  .مردمان خداند ،بر زمین اینها رسیدگان.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۸۲.  
  

جان برآورده شمشیری آخته از خون سپید روح. هر قطره اش در نبرد با دشمنان  
عشق. هر قطره اش مذاب، سوزاننده ی پرده های نفاق. جان عزم کرده خون بریزد، 

 بنشاند.خون عقل، خون خواب، خون ریا، و عشق را از پس تاریخی دراز بر سر منزل 
"ای شعف! ای شکوهناک ترین آیه ی خدا، نانوشته در هیچ کتاب. ای سرور! ای 
شراب سرخ خون در رگان! ای جمع یکان نشسته بر سرچشمه های کبیر! ای آزادگان 
روح! ای شورمندان دل! جاری شوید و سرزمین جانم بشو}د. ای خدایان روشنی و 

 ت ترین و تاریک ترین درّه ها نازل شوید."نشاط! از بلندترین قلّه های جانم در پس
 

دوش خوابیدم و خدا را در خواب دیدم. نه نه چنین نبود. من از خواب جهان 
برخاستم و خدا را در بیداری دیدم. و از برج خدا به ظلمت پا}ن نگریستم و بیداران 

آن  را دیدم و دیدم گرچه اندکند، لیک اندکان عظیم. در هر اقلیم همچون آفتاب.
اندکان گمنام، رسولان هر سرزمین. پس از جان خدا فریاد برآوردم: "ای یاران خدا! 
رفیقان نادیده! ای بی منّتان! ای گمچهرگان! پیداترینان! ای گوهران خدا! ای در 
دایرگانِ بیرون از دایرگان! ای بیرون از شمارگان! بر شما بی شماره سلام و بر شما باد 

 هزار برکت نامنتها!"
 

  آنگاه در خواب مکان فرو آمدم.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۸۳.  
  

 ذرّه ای نجنبیدن به میل خلق 
 از پسند و ناپسند مردمان غباری به دل نگرفتن

 هیچ ندیدن
 هیچ به حساب نیاوردن

 دوست داشتن و کار کردن بی طلب مزد
 نپرسیدن، نرفتن، نشدن

 بودن و شنیدن
 نگاه و آه دانستن

 بی مژه بر هم زدن.
 .چنین است عاشق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۸۴.  
  

در ظلمات بی پایان خود بودیم. به این سو روان، به آن سو دوان. هر ناکسی را  
حجّت پنداشته، هر عصری را آخرالزّمان. هر بی راهی را راه، هر باوری وصله ی جان. 

 ناگهان بادی وزید.
 

اعصار. وه چه کس  ناگهان صورت آفتابیش هویدا کرد. آن شهرخ بی زمان، شاه
است این ببیند و نشناسد؟ وه چه کس این ببیند و جان فدا نکند؟ جان چیست! 
جان را که خاکبازان بازند. چه کس است این ببیند هر لحظه و هر قدم و هر نفسش 

 نثار نکند؟
 

پس از عقل رستیم و از عقیده رستیم و از منطق پوک خاک رها شدیم. از جسم 
بندبندمان پرید. پس به تک در راه سفری بی پایان شدیم. اسفار  رستیم و  تیرگی از

مکان پشت بر پشت و لایه بر لایه به پایان بردیم و به هزار خون و اشک و آه 
شایسته ی این سفر شدیم. سفر لامکان. وه چه سفری! چه دیوانه سفری، به کلمه 

 درنامده.
 

می بیند و روح. قبا و عبا نمی آدمی بیگانه ست و چشم دیگر آدمی نمی بیند. روح 
داند، سر و پا و کفش و کلاه نمی بیند. همه را روح می بیند و روح. با خود تک، با 
همه بی همه، تنها، بالا، چون خدا، آفتابی! آفتابی! وه چه سفری! خدا را، بی انتها 

  دیوانه سفری.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۸۵.  
  

 در عشق اندیشه ی تغ�ر نیست 
 -اندیشهاین فراتر از -

 و خواست روشنایی،
 -این فراتر از نور و تاریکی-

 چرا که عشق خودِ تغ�ر، خودِ تابش است.
 

 این حاضر بی علّت
 این رخ پوشیده ی در صد پرده

 این خورشید بیرون از جهات
 هر چه می خواهی بنامش،

 خودِ رستگاری
 خودِ گشایش است.
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که در جامعه ی انسانی نمی خواهد دیده شود، قصد آن هنر چیست؟ بیان آنچه  
نیست که شنیده شود، عزم آن نیست که خوانده شود. امّا باید دیده شود و چاره ای 

 هیچ گریزی نیست.» آن«نیست جز آن که خوانده و شنیده شود. از 
 

ه هنر، بیان حقیقت است و بی رحمانه پرده ی عادات آدمیزادی را می درد. نه، هنر ب
هیچ عنوان امری انسانی نیست. چرا که امر انسانی امری عادت زده و رخوت آلود 

 است. هنر، امری الهی ست و به این سبب چنین نادر، تازه، پرآوازه و ناب است.
 

هنر انسانی، هنر خفتن و ندیدن است، هنر اصوات مشوّش و تصاویر مکرّر بی معنا. 
ی می پندارد که این آواز روحش را تحقیر می هنر روح، آواز پروردگار است. اگر آدم

کند و عظمتی را به دیدگانش می کشد که تاب تحمّلش را ندارد، چنین است. 
 عظمت الهی روح حقیر را به سخره می گیرد.

 
کلمه چون برخاست انسان باید که بنشیند. انسان کیست که برخیزد؟ این قبای 

بشنود و روح باید که پرواز کند و از این متکبّر. چشم باید که ببیند، گوش باید که 
 جامه ی نقیضین، این سست در سخت تنیده، به سوی آسمان خویش پرواز کند.

 
  هیچ گریزی نیست.» آن«از 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۸۷.  
  

دست بردن در عمیق ترین چاهها و فروتپیده ترین مغاک جان آدمی، و قلب را  
گمشده در پس هزار هزار - حیات را بیرون کشیدن. زندگی را بیرون کشیدن. نفس 

 بیرون کشیدن. -چهره ها
 

با خشم مردگان رو در رو شدن و پنجه در پنجه ی خوابهای صدهزار ساله شان 
 افکندن.

 با ما ز چه روی بی قراری و از چه با بتان ما چنین ناسازی؟ :
آوردن و پتک ها را بی رحمانه بر سر تخت ها و ستون های انجماد و ضلالشان فرود 

 طاق هاشان را با خاک یکی کردن.
 است. آن می کنم!» عهدی روشن«به جانم  :
 

بیا! بیا ای ستاره ی سهیل و بر ما بدرخش. بیا ای روح چهارده! ای رخت بربسته از 
اقلیم خاک پرستان!  بیا ای قاعده ی سرخ حیات! ای خورشید توازن! از خفته ترین 

ب! ای کتاب زنده! از درونی ترین معابد جانم سطور خوابهای ما برون آ و بر ما بتا
 مقدّس خود را بر همه ی جانها ارزانی دار.

 
یله بودن در فضای بی انتهای عشق و یکّه با هزار لشکر عقل جنگیدن به هزار پرچم 

ر هّ ان. روسپید تاریخ عشقم به خون مطدر اهتزاز از اناجیل نامقدّس کبر و عادتش
افلاکم، به پرآوازه ترین کلام. آسمانم! جانم! نقطه ی پایانم و  روح! بسته ترین دهان

  سطر آغازین.
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۸۸.  
  

خود پیامبرند! تشخیص، را در ظرف زمان تشخیص می دهند  حقیقتاً آنان که حق 
قواست. در میان این همه کوری، در این ظلمت بی انتهای پر زرق و برق،  بالاترینِ 

می شنود و ادراک می کند نوری ست در پیراهن و چراغی حقیقتاً او که می بیند، 
 ست بر پیرامون.

 
بشر گمشده است و روح در این لباس آدمی نمی داند کیست. از این سو به آن سو 
می رود، دمی به ریش و دامان این می آویزد، دمی دیگر به ریش و دامان آن . روح 

 جستجوی راه خانه است.در اینجا بر زمین، دور افتاده، منزل به منزل به 
 

او به جستجوی خویش است، در این شکل و در آن صورت، این شهر و آن کشور، 
این کتاب و آن دفتر . هر دم یک ورق از خود می خواند و در هر چهره یک پرتو از 
چهره ی خود می بیند؛ آن چهره ی ازلی. پس از این مهمانخانه به آن مهمانخانه، از 

  اره به جستجوی خویش است..این گور به آن گهو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۸۹.  
  

دامان شرق گسترده؛ سازش باد، آوازش آب، رنگش آتش، چین هاش آفتاب. قلبش  
از خدا زرّین و عقلش از اشراق سرخ. پیراهن شرق گشوده؛ سینه هاش برجسته از 

 حقیقت و قلبش تپیده در خون و موسیقی. سر بر این آستان باید نهاد و مرد.
 

باید مرد و آنگاه برخاست تا بلندترین بلندای خیال. و سپس باید از خیال آنسوتر 
رفت و تا حقیقت مطلق بال گشود. باز زمان آفتابی شد و دوباره خورشید با ما 
سخن گفت. آه خورشید از جانم دوباره با جهان سخن گفت. چه فرخنده طالعم! دلم 

 و چشم میانم خورشید.خورشید، دهانم خورشید و در میان دو ابر
 

 پیراهن دل گشوده
 و درنگ گناهی ست نابخشودنی،

  باید روانه شد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۹۰.  
  

شعر و حقیقت هر کدام به دو راه متفاوت می روند. شعر با ما نیست، حقیقت با  
جویان با مایند. هر چند اندک  طلب شعرند نیز با ما نیستند، حق ماست. آنان که به

 شمار، هر چند تنها چند تنی در هر عصر، گاهی نفری و گاهی هم هیچ کس.
 

خوش آوا و شعرگون است، این نوا به گوش آشنایان درد خوش است. ورنه  کلام حق
 عامی مرد نازپرورد خاک با نوای زشت و شعر سیاه عواطف خوش تر.

 
ن پیراهنش بگوید: ای مردمان! با من نیا}د، پس عاشق هر از چندگاهی با مردما

چرا که حقیقت با من است. عشق با من است. شعر با من نیست. راه شاعران دیگر 
 است.

 
 و چگونه می توانند
 مردمان پیراهنش

  با او نیایند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۹۱.  
  

هر جا که آگاهی هست، سلوک هست. سنگ سلوک دارد، سگ سلوک دارد و آدمی  
سلوک دارد. گاهی سلوک سگ از آدمی بالاتر است و گاهی آدمی سلوکی همچون 

فرشتگان دارد. پس آدمی می تواند چنان صخره سنگین و بی حرکت باشد و  
 آنجایی نیز که از لباس آدمی خلاص شد سلوک های بالاتر می آغازد.

 
ود یا به در سلوک امّا ایستایی نیست. یا یک سالک، از هر قماش، به جلو می ر

عقب. کوه ها نیز در زمین و زمان در حرکتند، سر می کشند و فرو می ریزند. باری 
کیفیت سلوک در هر قماش آگاهی تابعی از عشق است. یا عشق هست و سالک با 
شفقّت، وفاداری، کار متمرکز، تواضع و صفات مثبت به جلو می رود و سر برمی کشد 

ر، کبر، نفرت، بطالت و صفات منفی دیگر در و یا عشق نیست و سالک با عواطف کو
 حال عقبگرد و فروریزش است.

 
بنابراین عالم وادی سلوک است، چون روح در تمام ذرّات و قماش هستی جامه 
پوشیده است و دائماً این جامه ها در تعویض اند و دائماً اقالیم آگاهی و قماش 

هر نوعی از مراوده و  های گونه گون با هم در دوستی، دشمنی، صلح و جنگ و
مراجعه اند. روح در هستی در غلیان است و خرقه ی آگاهی به دوش از بی شمار 

پیچ و خم راه خود به پیش می برد. از تاریک ترین  پر درّه ها و قلّه ها و خوان های
 غیرقابل تصوّراعماق درّه های اقیانوسی سفر خود را می آغازد و تا بلندترین بلندای 

 معنوی همچون عارفان و استادان عشق در خدا غوطه می زند.
 

این صحبت از این روست که آدمی بیهوده خود برتر از قماش های دیگر نپندارد. 
حالا تو ببین که آدمی خود را بر آدمی این خویشاوند آگاهی خویش نیز گاه برتر و 

 گاه فروتر می داند.
 

لبخند است تا آن لحظه که یکی از میان و در این کتاب هزار قصّه ی پر اشک و 
هزاران لحظه ای به خود آید و نظر عشق دریابد که همچون باریکه ی نوری از دریچه 
ی بالای این زندان هستی بر صورت زندانی پرتو می افکند و چون زندانی سر بالا 
می کند در می یابد آن سوی این دیوارها و افق های بسته و سنگین انسانی نیز 

  هانهایی ست. آنگاه جستجوی روح برای رهایی آغاز می گردد.ج



۱۹۲.  
  

را که به طلب ثروت،  اورا که به طلب آرامش است. او بس به عبث زندگی ایست  
زیبایی ست. بس به خرفتی و بطالت آن زندگی که آدمی  ، سلامتی وقدرت، نامداری

خرج عالم بیرون از خود کند. چنان حیوانات در خاک لولیدن و عاقبت کار بدتر از 
 حیوانات به هزار آلایش و نما به خاک شدن!

 
سالک، رهروی طوفانهاست. مباد که حتّی یک لحظه در پندارش طلب آرامش 

از روح برای روح بودن! مباد خواب جز از بهر خدا،  حتّی یک لحظه جز جنبیدن! مباد
و مباد دم به تو کشیدن، جز آن که تا بازدم، حرکتی، کاری، بوسه ای، رقصی، آوازی، 

 و خلقتی برای خدا!
 

مباد خواب، آب، غذا و نفس، مباد دوست، همسر، فرزند، آتش و باد، خاک و هوا، و 
ر زمین و هر چه از آسمان، مباد جز از ستارگان آسمان و چرخش ذرّه گان، هر چه د

برای خدا. چرا که هر چه از خدا، باید که به کار خدا! ورنه بس به خرفتی چرخیدنی و 
  بس به هرزگی نفسی.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۹۳.  
  

هر چه از قاعده خارج تر، الهی تر. هر چه رقصان تر، زنده تر. هر چه از زاویه های  
تر، جاندارتر. و آنگاه  قاعده ی های نو، بر جان بازیده در مرسوم بیرون تر، نورانی 

 مضحکه های انسانی!
 

 و آنگاه ندای فرشتگان به موسیقی رستاخیز خدا:
 ای قامت های خمیده! برپا شوید و ای جانهای خشکیده به رقص آ}د!

 
 با ما برقص و برپا شو ای انسان! با ما برقص و خود را بیاب! با ما برقص وان سوی
خویش گِل، با خویش دل آشنا شو! ای غرّیده به تبخترِ زهد! ای ژولیده ی اخلاق! ای 

 قوزیده ی سجده های بی خدا! با ما برقص و از پیمان خاک بگسل.
 

 و تو ای عقل ملعون!
 ای خود موهبت خدا نامیده!

 ای ناخوانده دفتر عشق!
  از بر خواندگان خدا وا شو!

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۹۴.  
  

که بی وقفه دست گدایی به آسمان دراز می کنند، در حالی که از شفقّت و درک آنان  
بویی نبرده اند و خود را از دیگر انسانها بیشتر دوست می دارند، چیزی دستشان را 
نمی گیرد. شاید مالی چرک از دنیا، و سلامتی تن و مقامی پست و قوامی پوچ، که 

 زار، مرگی وامدار.همه با مرگ به خاک می شوند. و چه مرگی 
 

و اینها همه طلبهای دنیوی ست و آنان که خدا را دوست می دارند و انسانها را از 
و حتّی - خود بیشتر دوست می دارند و حیوانات را از خود بیشتر دوست می دارند 

از خداوند منّت کش  -تو بگو یک ذرّه از عالم خدا را بیشتر از خود دوست می دارند
نیستند و هر چه بخواهند خود برایش زحمت می کشند و آن را نیز به این چرکی ها 

 نام خدا تمام نمی کنند. چرا که از خدا چیزی دست انسان را نمی گیرد.
 

تنها به درخشش و شکوفایی معنوی یک فرد اهمیت خداوند تنها به کار روح است و 
بشناسم، چگونه به  می دهد و هیچگاه ندایی جز این نداها که "خدایا چگونه خود را

تو و مردمانت خدمت کنم و چگونه و از چه راهی از مال و وقت و سلامتی و هنر 
خود در کار تو کنم" نمی شنود. نجواهای زار دزدان و زجّه های طفلان طلبکار را نمی 

  شنود و اگر بشنود کار ایشان را به شیطان وامی گذارد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۹۵.  
  

بی هنری ست. توشه های عقل پر کنید و بنگرید آخر کار چگونه شما را  ،بی خدایی 
از زندگی می گیرد، چگونه لبخنده های حیات می خشکاند و از قلب زمین چهره 

 های سنگین عبوس برمی آرد.
 

امّا زهد نیز بی هنری ست. "بی خدایان و زاهدان برادرند". برادران خصم. هر دو با 
از زندگی عاری. هر دو به یک اندازه از عاشقان بیزار. این دو هم بر سر جنگ، هر دو 

  وارثان زمین اند، واعظان سنگ و سالکان باروت.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۹۶.  
  

سُستان بروند از ما وا شوند، چنان که نخ از پیراهن. بروند نخ ها، همه نخ ها!  
همه ی سرزمین ها، بروند همه ی پیراهن ها، همه ی خاک ها، همه ی مردمان، 

همه ی افلاک بروند از ما وا شوند. بروند همه ی فرشتگان و همه ی خدایان نیز از ما 
واشوند. بروند، همه از بر ما وا شوند تا تنها ما بمانیم و خدا. آنگاه ما نیز برویم از سر 

 خود وا شویم. تا تنها خدا بماند و خدا.
 

 و تنها قلم بماند
 و دستان خدا

  نی که از همه سو می گسترد.و لامکا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۹۷.  
  

اگر می خواهید خود را بشناسید باید از خود برخیزید. و اگر می خواهید خدا را  
  بشناسید باید تا خدا پرواز کنید. پس ابتدا باید از خود برخیزید.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۹۸.  
  

است، چنانچه تحمّل نور برای شبزده. آن که تحمّل بزرگی برای کوچکان سنگین " 
بزرگی ندیده، آنکه افتادگی، خاموشی، دوستداری، عشق و آفتاب ندیده، چگونه آن 
 دم که دید آن را بشناسد؟ آن که در عمق شب خوابیده چگونه با آفتاب دوستی کند؟

 
 او که در سکون است، چگونه با حرکت آشتی کند و او که با سقوط پیمان بسته
چگونه به صعود خیال کند؟ چگونه برخیزد یک فقرات قوزیده و چگونه بال بگشاید 
او که پرواز را کفر می داند و از اوج بیزار است؟ چگونه این سنگ ها بشکنند و این 

 "عمارتهای وهم چگونه فرو ریزنند؟ و چگونه ساز برقصد و موسیقی آواز گیرد؟
 

 پاسخ چنین آمد:در خلأیی عظیم با خود چنین پرسیدم و 
 »آنجا که عشق سر بر کند چون و چگونه فرو ریزد.«

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۹۹.  
  

مرا ندیدند.   مرا از خود فراغت شد این دوستان ببینم. این دوستان خود را دیدند، 
یکی خواب خود دید، یکی خشم خود، یکی خانه ی خود. یکی با دوست نشست 

آنگاه دانستم من در میان نیستم. پس دانستم دشمن شد، یکی با دشمن دوست. 
 سفر به کمال انجامیده.

 
پس برخاستم آفتاب شدم. بنشستم آب شدم. دویدم باد شدم. زبان باز کردم زبانه 
کشیدم آتش شدم و در همه سو گستردم. شب بودم و بس ستاره اندوخته بودم، 

آمدم و بر پیشانی اش همه شبان و همه ستارگان وانهادم، از آستین خدا بیرون 
  ستاره شدم.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۰۰.  
  

کار جمع کردن به هیچ نمی ارزد، کار کسب بی آنکه خلقتی در کار باشد، بی آنکه آن  
چه به حیات بازگردانده می شود قدری و منزلتی فزون تر از آنچه از حیات دریافت 

چونان غلتاندن جنازه ای بر خاک شده است داشته باشد، به هیچ نمی ارزد. این کار 
 است که گند و فسادش همه جا را برمی دارد.

 
بنابراین کار بی خلاّقیت، کار بی دل و کار بی شعور نه تنها هیچ نمی ارزد بلکه از 
هیچ بدتر است. صد هزار مرتبه بهتر به اندیشه و خیال در خانه ماندن تا چون 

  صحرا شدن.جنازه ای گندیده به فساد و تباهی به 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۰۱.  
  

عشق همه را در هر آنچه هستند پابرجا تر کند. شکّاک را شکّاک تر کند، عاقل را  
عاقل تر کند و ابله را ابله تر. هر که به سوی عشق آید در هر آنچه که هست فزونی 

 بگیرد.
 

تر کند،  عشق به هر کس دستی بدهد و پی تقدیرش روانه کند. دانشی را دانشی
مذهبی را مذهبی تر، فلسفی را فلسفی تر. خواب را به خواب فروتر کند و بیدار را 

 اقالیم بیداری بالاتر بگشاید.
 

چرا که عشق می خواهد همه تقدیر خود به سرانجام برند، می خواهد همه در آنچه 
ا هستند بهترین باشند. پس طبیب را طبیب تر کند و مریض را مریض تر. چرا که ت

 انجام نشده است.» کار«روز به نیمه نرسد و شب به انتها، 
 

و می پرسی پس عشق دروازه بر که می گشاید و که را با خود نگه می دارد؟ عشق، 
  تنها عشق را با خود نگه می دارد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  



۲۰۲.  
  

فکوران آغاز می شود. همه ی دیگران به دیار عقل راهی اند، امّا سلوک حقیقی بر  
آنها که حاضرند بساط عقل تکامل یافته ی خود را در هم شکنند و از سرزمین نظریه 
ها، عقاید، آداب و عادات، سخندانی و ظریف اندیشی، به سرزمین عشق خالص وارد 

 شوند و با نخستین تجربه از خداوند مواجهه گردند.
 

از آنجا به بعد دیگر هیچ چیز  بنابراین سلوک روحانی یک بت شکنی حقیقی ست.
  شبیه هیچ چیز نیست.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۰۳.  
  

 پیش از آزادی، طوفانی سهمگین 
 و پیش از طوفانی سهمگین

 آرامشی کذایی ست
 چنانچه پیش از یقین، شک

 و پیش از شک
 ایمانی دروغین است.

 
 در سرم شوق طوفانهاست و در دلم طغیان هزار اقیانوس.

. خوانمست از خود رانده ام به خود فرا می  آرام اجتماعی را که دیرزمانیآرام 
آهسته آهسته زمان حجاب افکندنها و سر به باد دادنهاست. زمانه ی آزادی ست، 

 لیک پیش از آن زمانه ی لرزه ها و رعدهاست.
 

 آستین می تکانم و پا می کوبم.
 چرا که زمانه ی خنده ها،
  آهها و دردهاست.لیک پیش از آن زمانه ی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۰۴.  
  

قدرت، بار مهیبی ست که کوچکان را فاسد و متوسّط الحالان را در هم می کوبد.  
مردم را به بازی می گیرد، فرومایه را به حیوانی درنده بدل می سازد و از میانمایه 

آزمونهای احمقی تمام عیار، بازیچه ی دست این و آن می سازد. قدرت یک آزمون از 
 الهی ست و عیارها را رو می کند.

 
باید چهره بسوزاند آن کس که داماد خدمت است، باید فتیله ی حرف پا}ن کشد و 
خرقه ی عمل پنهانی تن کند. آن کس را که شوق خدمت است حبّ خلق آتش 
است. ارواح پاک همه در سایه اند و خادمان عشق را کس چهره نمی داند و نام نمی 

 در کار خدمت، شهرت خوبان تنها در نزد خداست. شناسد.
 

عمل خدمت، بی مزد و منّت است و آن کس که کار حقّ می کند را مزدی از خلق 
نیست. دریوزگان مزد همه بندگان قدرت اند. چنان که قدرت، سقوط ناکارآمدان 
است و ایشان را بهر پخته شدن به تنورهای سرخ تاوان فرو می اندازد، خدمت، 

  ود فرزانگان است و برجستگان روح را به فرشتگان الهی بدل می سازد.صع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۰۵.  
  

عشق، آزادی است. دوست داشتن، مجال دادن است. شما به آن کس که بیشتر  
دوست می دارید بیشتر مجال خود بودن می دهید. این مجال دادن از قدرت است؛ 

 قدرت عشق.
 

روح ها فردیت خویش باز می یابند و هر کس سرگرم آنجا که عشق حکم می راند 
کار و بار خویش است. آنجا که عشق حکم می راند، هیچ کس شبیه هیچ کس 
نیست. بلکه هر کس شبیه خود است و چون هر کس شبیه خود است، خود را 
دوست می دارد، و چون خود را دوست می دارد دیگران را نیز دوست می دارد و 

  امان پیش می رود.چنین کارها به س
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۰۶.  
  

ان می کند، یک جاهل و سالک نفس می خواهد حق زمی سالک حق خود را با حق 
را با خود میزان کند. عاشق خدا سر تا به خدا بالا می کشد، عاقل خودپرست می 

ر کند. چه دّ تصویر خدا را چون خود کوتاه و مکخواهد خدا را تا خود پا}ن کشد، 
 خواهشی عبث! چه کاری تباه!

 
کار الهی یعنی کاری که خداوند از تو می خواهد، نه آنکه کاری که تو به نام خود به 
دوش خدا بگذاری. ابتدا تو باید آن قدر فرو بریزی، آنقدر از من کوتاه شوی، آن قدر 
 از خود بی خود گردی تا به دید خدا آیی. چون به دید خدا آمدی کارهای بسیار بر
دوشت نهد. آن کارها لبه های تیز نفس بساید، کبر فرو ریزد، چهره بشوید و روح 

 برآرد.
 

جویان را بشناس. از آن چشم ها که از کینه تهی  ای دوست! از نگاه، از چشم ها حق
ست، از آن لبان که جز لبخند به زندگی نمی بخشند و از آن کلماتی که گرچه تا 

ی های انسانی را در نوردیده اند، شگفتی های زندگی اعماق تلخکامی ها و تیره روز 
 پاس می دارند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۰۷.  
  

ایشان چون کلمه را در نیابند آن را چون خود حقیر  .کلمه را حجاب اند ،نااهلان 
سازند، بر آن از نفس خود حجابی ضخیم کشند و کلمه را بر خلق بپوشانند و خود را 
بر خلق بنمایند. آنکه دیدار کلمه می خواهد ابتدا باید خود از نااهل و خلقش آزاد 

  کند.
 

 از و اند آویخته اش لمهک نقش در عشق از که همانها. اند عقل مردمان نااهلان،
 سه جز روح از خوابند، نمی ظاهر لحاف در جز که آنها. یابند نمی شعر جز عرفان
  .مانند نمی نفس در جز و خوانند نمی تن از جز و دانند نمی حرف

 
محبّت است. کلمه از دانش پوچ بشری و از  ،خداست. کلمه ،کلمه .عشق است ،کلمه

پیچش تاک روح بر  ،عقلهای سست و از کتابهای قطور بی معنا رها شدن است. کلمه
 برخاستن از خویش ،سر در آستان خداست و در آستانه، مهیّای راز شدن است. کلمه

  چون شکوفه ای در آغوش خدا باز شدن است. و
  

 آنکه برکات کلمه می خواهد،
  باید خود از نااهلی پاک کند. ابتدا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



۲۰۸.  
 

عشق غوغا می کند. آبها را بر هم می زند تا ماهیان مرده بالا آیند و بادها را می  
آشوبد تا خاکهای سیاه برخیزند و آنگاه روبیده شوند. عشق کلک خامان می شکند و 

دیوان نیست که دیوان عیار نااهلان برملا می سازد. در طوفانهای عشق هیچ غم از 
 خود پایان خویش اند.

 
در دیوان عشق نیز حکم این است که آتش دُردها بسوزاند و بلا زخم های کهنه 

  مرهم کند. پس خوش باشید ای عاشقان آن هنگام که شعله ها زبانه کشند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  



۲۰۹.  
  

راست راه  خردمند چون با چپ مخالف است به راست متمایل نمی شود و چون 
نمی برد به چپ نمی خیزد. خردمند راه میان را برمی گزیند و آن همان صراط 
مستقیم است. آن راه که در کتابهای آسمانی ست و او در میان قلب یافته است. آن 

 راه در قلب است؛ در بطن جان.

 
صراط مستقیم، راه میان است. آن راه خاموشان است. راهی که جز از طریق 

بیان نمی شود و خاموشی، راه سخن است. آن راه که در آن لبها بسته اند خاموشی 
و چشمها بسته اند، و پاها به سویی نمی روند و دستها چیزی نمی جویند، و چون 

  چنین شود خورشید خاموشی رخ می کند و خداوند در قلب سخن می آغازد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۱۰.  
  

من «می شود. و عاشق می گوید: » عاشق«شناخت آنگاه که سالک به تمامی خود را  
  »در مشت خودم، جهان در مشت من است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۱۱.  
  

آنان که بر زمین اصلاح طلبان نام دارند به حقیقت افسادگران اند. ایشان فرزندان « 
اصلاً دنیایند، صاحبان دنیایند، و در لباس ظاهر می زیند و در لباس ظاهر می میرند. 

نیستند که بزیند، اصلاً نیامده اند که بروند. از ابتدا مرده اند و تا انتها مرده اند و با 
مرگ نیز از مرگی به مرگی دیگر رهسپارند تا آن دم که در تلنبار فساد و ظلمت پشت 
هاشان خمیده شود و دهانشان کف کند و مغزهاشان در هم ژولیده شود و نفس 

خویش بالا آورد. آنگاه در دوزخهای خویش چشم می گشایند  هاشان از بوی اشمئزاز
و در می یابند همه سو آتش است و همه سو هیزمهای تاوان پشته بر پشته است و 
ایشان از آتش می گریزند و چون از آتش می گریزند در آتش فروتر می شوند و 

خون و آه آتش فسادهای ایشان آرام آرام می سوزاندشان و پرده های ظلمت را در 
و رنج یکی یکی فرو می شوید و چون رنجهای نفس به آخر شد، رنجهای جان می 
آغازد و آنگاه در می یابند که آن زمان که خود را بر زمین اصلاح طلبان می نامیدند 
به حقیقت افسادگران بوده اند و درمی یابند ملک دنیا و فرزندی دنیا به تفی نمی 

ری نیست و انسان لباسی بیش نیست که روح بر خود ارزد و ابرانسانی جز خونخوا
گزیده است. و آنگاه به جستجوی روح راهی می شوند، و به جستجوی خود به هر 
سو روان می گردند و هر سو را می پویند و هر کو را می کاوند تا شاید از خود 

د بر نشانی یابند و چون همه سوها جو}ده شد و همه کوها پیموده، درمی یابند بای
سر جای خویش بنشینند و در خود نظر کنند، در خود بجویند و در خود بنگرند، از 
خود بشنوند و از خود پاسخ گیرند. چرا که در می یابند این خود، همانا آینه ی 
خداست و این کیهان کوچکی ست، آینه ی کیهانهای اعظم خدا. پس در خود می 

یهان به آن کیهان ره می سپارند و اینها جویند و در خود راهی می شوند و از این ک
همه اقالیم خویش است و سرزمین های نکاویده در زیر خطّه ی روح و چون همه را 
کاویدند و همه مرتبه ها راه یابیدند، آن دم ریسمان زرّین عشق را می یابند از خود 

هها بر آویخته. آنگاه آن ریسمان پی می گیرند و برگذشته از همه ی راهها، راه را
ایشان رخ می کند و آن راه خداست که می بایست تا بدان این قرنها و هزاره ها، 
این مرگها و زادها، و این دوزخ ها و بهشت ها سوزانده می شد و چون همه را 
سوزاندند و در راه عشق قدم نهادند سفر روح می آغازد و این سفری به درون 

  »خداست و این آغاز داستانهاست.
  
  



۲۱۲.  
  

 بنگرم بر شادی های تن و ملال روح 
 و بنگرم بر شادی های روح و ملال تن

 و بنگرم بر این هر دو؛ آه هیچکدام!
  و بنگرم بر این هیچکدام؛ وای هر دو!

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۱۳.  
  

عقلها اگرچه درخشان خوش اند، امّا این قلبهای درخشان اند که کار می کنند. این  
راههای زرّین می گشایند، عمارت های جاودانه می سازند، رقص و قلبهایند که 

 ند.افند و تمدّن ها از هیچ برمی آورموسیقی و کلمه در هم می ب

 
عقلها اگرچه درخشان خوش اند، چه بمانند و چه فرّار و دوان به هر سو که قدر 

زمین ها دانسته شوند، امّا این قلبهایند که استوار به مدار خویش می تپند و سر
  برکت می دهند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۱۴.  
  

 جهان را از سه نقطه نظر می توان نگریست: 

 
مادی؛ همه چیز بد است و باید جهان را تغ�ر داد. صاحبان این دیدگاه مادی گرایان 
اند و در تمام طول تاریخ در پی تغ�ر جهان بوده اند. حال آنکه جهان آنگونه که بر 

است هرگز تغ�ر نکرده است و چه بسا نیّت های خیر ایشان که در  وفق مراد ایشان
 عرصه ی عمل ویرانه های بیشتری بر جای گذاشته است. جهان از ایشان بد است.

 
معنوی؛ جهان خوب است و بد است و باید با آن ساخت، گاهی تغ�ر داد و -مادی

لخورده ی سرد و گاهی پذیرفت. صاحبان این دیدگاه مردمانی نیکو، روح های سا
گرم زمان چشیده و جانهایی واقع اندیش اند و چون این چنین اند همچنان با 
امواج خیر و شرّ بالا و پا}ن می روند و خیر می سازند و شرّ فرو می ریزند. جهان از 

 ایشان خوب و بد است.

 
معنوی؛ خلقت خدا بی ایراد است و همان چیز همان گونه است که باید باشد. 
صاحبان این دیدگاه مردمان بیدارند که از خواب جهان برخاسته اند. قلیلان هر زمان 
و عارفان عشق که همه چیز را از خدا می ببینند و بر ماورای خیر و شرّ اوج گرفته اند 
و چون این چنین اند هر چه کنند جهان را نیکوتر کند و بی آن که بخواهند چیزی را 

  یشان بهبود می یابد. جهان از ایشان خوش است.تغ�ر دهند همه چیز از ا
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۱۵.  
  

منتقدین خوب، تشریح می کنند. منتقدین بد، تمجید می کنند و کسانی که منتقد  
نیستند، فحّاشی. این سه سطح از عقل را نشان می دهد. نخست عقلی که خام 

تضمین می است؛ صاحبین این عقل با تعریف و تمجید از همه چیز بقای خود را 
کنند و با همه چیز رابطه می سازند تا بعد درون آن رابطه ها رشد کنند و خوب و بد 
را دریابند. دوّم عقلی که مجرّب است؛ این عقلی کمیاب و روشن است و می توان به 
صاحبین این عقل را روشنفکر نام نهاد. این عقلی رشد یافته و به کمال رسیده است 

را به درستی تشخیص دهد و به عبارتی صاحبین عقل مجرّب و می تواند خوب و بد 
صاحبین قوّه ی تشخیص درست اند. این قوّه ای ست که می تواند بر خوب و بد، 
خام و پخته، اصل و جعل و همه ی دوگانه ها تبعیض درست نهد و حکم درست 
صادر کند. بنابراین کار عقل مجرّب، قضاوت درست است. و سوّم عقل ناقص و 

راب؛ عقلی که در همه چیز نقض و خرابی خود را می بیند و به خوب و بد به شیوه خ
ای یکسان ناسزا می فرستد. صاحبین عقل ناقص، بر همه چیز و همه کس بی محابا 
حکم صادر می کنند و همه را بد و تنها خود و کسانی را که مطابق سلیقه ی 

ا که نیز خوب می دانند اگر می خودشان است یگانه خوبان عالم می دانند. آنها ر
توانستند بده می کردند. صاحبین عقل ناقض در حالی که خود فرومایه اند، همه ی 
دیگران را میانمایه می نامند و بر همه انگ هایی زیبنده ی آگاهی خود روان می 
کنند. آن چه در مشاهده ی احوال این ناقض العقلان مایه ی دلگرمی ست تکاپوی 

ستجوی فرزانگی ست. و این نیز جستجوی عقل نیست، بلکه طلب ذاتی ایشان به ج
 .روح به فرا رفتن و بالاتر را جستن است

 
بنابراین مقوله ی انتقاد به کلّی مربوط به وادی عقل است و از میان دارندگان این 
سه عقل، صاحبان عقل مجرّب، فکوران، قاضیان عادل و رسیده به ساحل اشراقی 
تشخیص درست آهسته آهسته آماده ی ورود به وادی عشق می شوند و عشق 

کرانه ی اقیانوسی کرانه ناپیدا  چیزی ست که ایشان امروز در نمی یابند و ایستاده بر
آن را چون افقی دور و محال می بینند. امّا آن روز که عشق ایشان را ندا دهد چاره 
ای جز این ندارند تا همه ی آنچه ایشان را به این درگاه رسانده است و تمام گنجینه 

تمجید  های زرّین عقل و فرزانگی خویش را به دور افکنند و تمام جامه های احترام و
و بزرگداشت خلق را چاک چاک کنند و قدم در کشتی ای نهند که عشق به نزد ایشان 
فرستاده است و آماده ی دل سپردنها، تسلیم بر امواج طوفانی، بر صخره ها کوبیده 



شدنها و به تمامی رها شدن از تمامی آن چیزی که بوده اند شوند. آنان را که عشق 
چندی تمرّد کنند و با قبای رنگین عقل بر ساحل می خواند هر چند می توانند 

سبکباران فاخرانه پرسه زنند، امّا دیر یا زود طلب ذاتی روح ایشان را به اجابت 
دعوت عشق وامی دارد و دل به عطر آزادی بخش نسیم اقیانوسی و جان به صلابت 

  طوفانها خواهند سپرد تا سفر پرماجرای روح آغاز کنند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۱۶.  
  

شگفت آنکه می توان زنده بود و از درد گفت. دردی مهیب و از عمق جان لهیب  
کش، آنگاه که آگاهی رشد می کند. آنگاه که مویرگهای روح در مرتبه ای جدید به هر 
سو می دوند و گسترش می یابند. آگاهی چون شعله ها سرمی کشد و شعله ها 

در آغوش می گیرند. این داستان درد است، بسط می یابند و تمام جهان جدید را 
این داستان آگاهی ست. داستان در هر زندگی دوباره مردن، صدباره مردن و 
هزارهزارباره مردن و زنده شدن. خاکستر شدن و آنگاه چون ققنوس بر فراز خاکستر 

  خویش تنوره کشیدن؛ در جهانی نو، زیر آفتابی نو و در آغوش خدایی نو.
  

ی توان زنده بود و در درون کوره های مذاب روحساز درد را شاهد شگفت آنکه م
  بود، از درد گفت، با درد رقصید و با درد متناسخ شد. این داستان عشق است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۱۷.  
  

  از گستره ی درک به دور، سر در خود پیچیده، دیوانه، رها. چنین خوشم. 
  انتظار او، در وهم و در حجاب.با آفتاب نشستن، حال آن که جمعیتی در 

  در گریز از خویش؛ آدمی. من؛ بی خویش، با دوست، بی همه ی با همه.
  جاریستم در رگ عشق، جاری چو هزار رود، در هزار پود.

  با کیستم؟ من کیستم؟ من؛ عشق، آتش، نور، دود.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۱۸.  
  

 اندیشه از عقیده خلاصی دهد، عشق از اندیشه. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۱۹.  
  

و عمل صالح تا زمانی که عشق نیست هیچ کاری نمی  تقوا، تعهّد، ایمان  اخلاقیات، 
کنند. تنها عشق که کیفیّتی بی مزد و منّت و بی چشمداشت دارد می تواند در این 

خود  یات بدمد و به حرکتش اندازد. عشقکالبد زیبا امّا خفته ی اخلاقیات نفس ح
جوهر حیات است، نفس خلقت و دم خلاّقیت است و بی عشق   حرکت است،

برترین سجایا جز الفاظی در کتاب نیستند و برترین اخلاقیات جز مجسمه ای 
 مرمرین و شکیل، که با پتک آهنکوب شرارتهای نفس انسانی فرو می ریزند.

 
زندگی ست، و  پس عشق را دریابید ای بی چرا زندگان، که عشق دلیل بی دلیل

عشق را دریابید ای واعظان فلسفه های رنگین و ای مغزهای چریده ی سنگین، و 
عشق را دریابید ای مؤمنان سرای سایه ها و آستانهای بی دوست. عشق را دریابید تا 
از کتابها فراتر روید، از صحن ها بگذرید و از گنبدها برخیزید. عشق را دریابید که 

ان و عمل است. آن گاه لب از هرزه سخنان بی عمل فرو کلید دروازه های آسم
 خواهید افتاد.» راه«خواهید بست و به 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۲۲۰.  
 

 .در ظلمت، مردان عشق، چراغداران 
 عالم به جستجویشان، همه در انتظار، جملگی در حجاب.
 ایشان بر سر جای خویش، حاضر، چون خورشید، هویدا.

 پشت پرده های وهم و مدح و ثنا. لیک آدمی، خفته، غایب، در
 و هیچ کس این نجواهای زار نمی شنود.

 پس خاموش باش دمی
 ای آدمی،

 و در لکنت جهان
  سخن خاموشان بشنو!

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۲۱. 
  

آنچه از جهالت سخت تر است، اصرار بر جهالت است. امّا با این حال این از خود  
جهالت محض که تاریکی مطلق است بهتر است و یک مرتبه بالاتر است. چرا که 
روح در این مرتبه از جهالت خود آگاه شده و با این همه هنوز می خواهد به دخمه 

زندان انفعال و سستی روزگار و در های تاریک و نمور آگاهی پیشین خود بازگردد 
ند. روح در هر مدار که نوتر می شود، تا مدّتی در انقباض مدار پیشین خود و بگذرا

آن ارتعاشاتِ پشت سرگذاشته شده است. عزم راسخ، فروتنی در برابر درسهایی که 
باط و ایمانی عالی می طلبد تا یک روحِ از ضزندگی در برابر می نماید، ان

التِ خود رهانیده شده، از اصرار خود و طلب بازگشت به وضعیت سابق ظلمتِ جه
دست بردارد. ورنه در هر مرتبه از رشد هماره امکان بازگشت به مرتبه ی پیشین 

 وجود دارد.
 

روح باید هماره بتواند از پافشاری بر آنچه که دیروز بود، آنچه که امروز هست و فردا 
جویای حقیقت، یک طلبه ی جان، باید بتواند با نخواهد بود دست بردارد. یک روح 

آ}ن نو شدن خو بگیرد و این را بداند که همیشه در تغ�ر خواهد بود. نشان تغ�ر 
این است که شما آنچه دیروز دوست داشتید را امروز دوست ندارید و آنچه دیروز 

کنید. آنگاه  می خواستید را امروز نمی خواهید و آنچه دیروز می کردید را امروز نمی
که نو می شوید ابتدا نگاه شما به زندگی نو می شود و سپس همه ی چیزهای 
بیرون نیز آهسته آهسته نو می شوند. آگاهی که نو شد، دوستی ها نو می شوند، 
کردار نو می شود، خیال نو می شود و گفتار نو می شود. روح نو شده باید بتواند در 

 .خود خو کندهر مرتبه با نظام آگاهی جدید 
 

روح باید شکرگزاری را بیاموزد و هماره باید در وضعیتی از سپاسگزاری به سر ببرد. 
چرا که آنچه امروز هست بیش از آنکه از سر همّت خود باشد از برکت همّت 
بلندنظران و روح تازان است. او باید بتواند شکرگزار باشد و جان خود از آفت 

گ بینی و خودکوچک پنداری پاکیزه کند. خودرأیی، انتقاد، انفعال، وابستگی، خودبزر 
روحِ رهایی یافته یِ جویای حقیقت، در وضعیت جدید خود باید همّت گمارد که 
خود را از شرّ دو سیاهچاله ی افراط و تفریط، این دو منتهی الیه هیولایی حفظ کند. 

ر او از سر باید افتادگی بیاموزد، در راه هدفی والا گام بردارد و از خاموشان هر آنچه ب
رحمت عاشقان و «عشقی بی چشمداشت روانه می شود به جان پذیرا باشد. ورنه 



اگر چه بی چشمداشت، امّا همیشه نیست. روحِ رهایی داده شده باید » نگاه خدا
 مزد رهایی خود را با عرق جان و همّتی که در راه خودشناسی شایسته است بپردازد.

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



۲۲۲.  
 

جهان را برای این ساخته اند که آدمی بفهمد باید درون خود را دریابد. برای ساختن  
بیرون ابتدا باید درون را ساخت. ابتدا باید درون را دید، شناخت، و سپس از درون 
عمارتها و خانه های بیرون برمی آیند. بیرون از درون درمی آید، چنانچه که گیاه از 

تن یک خانه ابتدا پی اش را می سازند و سپس کف و بذری در زیر خاک. برای ساخ
دیوارها و آنگاه سقف. پس سقف از پی بنا بالا می آید و رأس از قاعده برمی خیزد. 

  .هر کس این را فهمید، رهید
 

پس این که می گویند خودت را بشناس این است. این راه است، کار این است. تنها 
دیانت است و این تنها معنویت است. سیاست درست در عالم همین است، این 

همه ی رنجها، فقر و ویرانی ها، همه ی جنگ ها و بیچارگی ها از ندانستن این 
است. حال تو که خود را نشناخته ای، ریشه هایت را درنیافته ای، پی خویش نکنده 
ای، پی خویش نرفته ای، برو و با دهان گله سقف فلک بشکاف. برو و هی بخواه 

بسازی و هی آن بیرون خراب بر سرت ویران شود و تو باز بخواه که بیرون  بیرون را
  را بسازی و باز آن بیرون کج که انعکاس کجی توست بر سرت آوار شود.

 
از ازل تا به ابد در زیر گنبد آسمان تنها یک آوا و تنها یک خطابه از خداوند به انسان 

  »ای بشر! خودت را بشناس.«در طنین است: 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۲۳.  
  

آه چه زیباست ریزش بی امان بهمن عشق بر عقل های بادکرده . چه خوش است  
این هنگامه که می بینی مردمان جهل با تاوان خویش دست به گریبان اند، و چون 
زمانه ی تاوان است، زمانه ی گذر از تاوان نیز هست. زمانه ی بیداری ست. زمانه ی 

امروز بر سرم فرو می ریزد"، آن حجابها بر سر دیگران کردن "آنچه من دیروز ساختم، 
و کنون خود در حجابها فرو ریختن ها. زمانه ی بالا رفتن آن میله ها که دیروز بر 
دیگران ساختم و آن عقیده حقنه کردنهای باستانی و خودبرتر دانستن ها و کنون به 

ا و حال خود به تیغ خاک مذّلت نشستن ها. زمانه ی آن مردان عشق را کشتن ه
عشق از عداوت خویش برخاستن ها. آه زمانه ی ویران شدن و زمانه ی برخاستن از 
خرابه های باستانی جهل و تبختر است. زمانه ی درخشان عدالت است. این، 

 زیباترینِ زمانه هاست.
 

و چه زیباست موعد بیداری، که از تنگ ترین دریچه ها گذشته باشی و از عمیق 
قطه ی شب و مردمانش عبور کرده باشی و چه زیباست آینه بر کردنها در ترین ن

برابر مردمان از گور برخاسته و چه زیباست رسالت عشق که چون می آغازد ستونهای 
سست می لرزاند و عمارتهای تباهی فرو می ریزد و چون ادامه می یابد لرزه ها و 

یمی بر دژخیمانش کشید و رعدها و آشوب هاست. و آن گاه چون گذشته تیغ دژخ
غرورها و به زندان افکندنها و خوارداشتن هایش را با فقر، بیچارگی ها و بی مروّتی 

که سلاطین دیروز همه صف به صف » لحظات برابر«های زمانه پرداخت، پس از آن 
در گورها خوابیدند و همه نامردان شیرناپاک خورده ی دهر بر زمین سبز خدا کفّاره 

 خویش پرداختند، زمانه ی رقص ها و خنده ها و در آغوش کشیدنهاست.ی گناهان 
 

من تمام رویای خدا را در خویش دیده ام و همه چیز از دریچه ی چشمانم آهسته 
آهسته و صحنه به صحنه به بیرون بازمی تابد. وای که جهان چه سرشار از عدالت 

  است و آه خدایا که چه بی رحمانه زیباست عشق.
  
  
  
  
  



۲۲۴.  
 
در عرفان حقیقی تنها به آگاهی فردی اهمیّت داده می شود. عارفان و استادان   

عشق هرگز نظر به جمع نمی کنند و گرد جمعیّت های انسانی نمی گردند، با قبای 
انسانی نمی خندند و عکس نمی اندازند. هر کس که چنین کند جز طلب شهرت و 

تفرّد می نگرند و منفرداً و رودرو با روح قدرت چیزی در سر ندارد. ایشان در آینه ی 
 طرفند.

 
که تنها اوست که - یک استاد حقیقی   .ذرّه ی خدا و واحد آگاهی الهی ستروح، 

تنها و تنها با آگاهی فردی  -قابلیت ظهور بیرونی و درونی بر سالک حقیقی را دارد
نی و فردی شخص و به طرزی درونی و اسراری با او کار دارد. حاصل این کار درو

سپس بر آگاهی بیرونی بازتاب می یابد و بر پرده ی جمعیّت ها نیز نقش می 
 اندازد.

 
بنابراین یک استاد حقیقی با یک جوینده ی حقیقی کار می کند، او که به راستی از 

ی نکنار است و طلبی بالاتر دارد، یعتمنّیات مادی و طلب های تن و ذهن و روان به 
از این طلبی بالاتر در عالم نیست. آنچه سپس به عنوان طلب شناخت خود، که 

ی آید بر دامن شکوفایی های فردی خداشناسی و کسب مدارج سلوک الهی پیش م
 حاصل شده از خودشناسی است.

 
دانش خودشناسی همان دانش شناخت تفرّد روح است. روح با رهایی از دامگه 

به یگانگی خدا و درک  آگاهی جمعی و با تک شدن و به تجرّد رسیدن خویش
مفهوم و عمل توحید می رسد. بنابراین کمال خودشناسی منزّه شدن روح از مرداب 
آگاهی انسانی و به عبارتی طلاق دائمی روح از عقد آگاهی جمعی است. اینجاست 

  که روح، روح می شود و سفر معراج خویش را در جهانهای خالص الهی می آغازد.
  
  
  
  
  



۲۲۵.  
  

صحبت ترس از ناشناخته است بهتر است که آدمی بی خدا بماند تا این که آنجا که  
آن زمان که آدمی هویّت حقیقی خویش  تا از سر ترس به خدایی نفهمیده بیاویزد.

را به عنوان روح شناسایی نکرده و نمی داند که کیست، چه بی خدا باشد چه بت 
 د و چه خدایی از سر ترس.تبپرس

 
ر ترس از همه بدتر است، چرا که آن کس که خدا را از سر لیک این پرستش از س

ترس می پرستد در حقیقت شیطان را می پرستد. چه بسیار سالکان سالدیده و 
می پیمودند و چون عمر به سر  ده که عمری به خیال خویش طریق حقعابدان ترسی

 شد خود را در آتش شیطان یابیدند. چرا که ترس، نفس شیطان است.

 
و  زمان که آدمی حجاب تاریک عقل از سر افکند خدا، سخن عشق است. آنسخن از 

به دیدار خویش نائل آمد، آنگاه خدا با او سخن می  آن سوی ایمان و آن سوی شک
آغازد. پس آن کس که به دیدار خویش آمد و خود را شناخت، آن گاه خدا را خواهد 

من هستم چون خدا  شناخت و خواهد دانست که من روح ام و خدا عشق است و
  عاشق من است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۲۶.  
  

به چیزهای ناچیز تکیه کنید تا نخست ناچیز و سپس نابود شوید. به افق های دور  
خیره شوید تا نگاهتان عمق گیرد، و بر قلّه های بلند چشم دوزید تا از پستی های 

مگذارید سنّت ت افکنید و لّ . آ}ن های پست خاک را به خاک مذدامنه اوج گیرید
 های نیاکانی شما را به دنبال خود کشند. از سایه بودن دست کشید و آفتابی شوید.

 
اگر کوچکید بزرگی را خیال کنید، اگر اسیرید رهایی را آرزو کنید و بر غل و زنجیرهای 
خود لعنت فرستید. مبادا بر قفل ها بوسه زنید و مبادا بر زنجیرها درود فرستید. 

گوشهاتان بر آوازهای زیبا و موسیقی های بهشتی ببندید، که اگر چنین کنید مبادا 
 خداوند درهای رحمت خویش را بر شما بسته نگاه خواهد داشت.

 
اگر خامید میل پختگی کنید و پی پختگان بگردید و اگر پخته اید هوای سوختن در 

ید، بمیرید و در سر بپرورید. بسوزید و از بلاهت های هزار قرنه ی خویش آزاد شو
این عشق زنده شوید. چون سر به خاک می کنید، این بار با نوری در دل و شوقی در 
قلب سر بر کنید و جای ابلیسان زار و زر و زور و عزا با خداوندگاران شعف و موسیقی 

 پیمان بندید.

 
ای خواب مردگان! بمیرید و از اغمای باستانی خویش برخیزید. حکم این است و 

آری که جز بیداری هیچ چاره نیست، چرا که ابراهیمان عصر چندی ست بت آری 
  امروز پرچم افراشته است.» عشق«شکنی آغازیده اند و 

  
  
  
  
  
  
  
  



۲۲۷.  
  

سرانجام باید هستی حقیر خود بر آتش کشیم و از این بچّگی و از این بیچارگی به  
حکمت و رقص و موسیقی پا خیزیم. سرانجام باید آزمونهای بزرگی به جا آوریم و 

بیاموزیم. باید آداب نو بیاموزیم و عادات نو فرا گیریم که همانا شنیدن و دیدن و 
 دانستن است.

 
باید سر از خاک بیرون کنیم و باید جوانه زنیم، باید این جامه ها و نقاب ها و 

حرابها حجاب ها پاره پاره کنیم. قلکهای کودکی باید بشکنیم و از ستونها و طاقها و م
به سرای خوابها و رازها و سازها پرواز کنیم. باید از این کافری و بی خدایی توبه کنیم 

 و سر به آسمان بگردانیم.

 
من شاید و نمی دانم و نیست نمی دانم و جز حکم بر زبان نمی رانم، و چون این 

ن کودک ناله ی نه نه و نمی خواهم نمی خواهم سر دهد جز با باید و چنین و چنا
پاسخ ندهم، چرا که گهواره ی تاریخ را با ریسمان عشق بر دوشم بسته اند و نافم را 

 با اصوات نور و بانگ کُن فیکون ها بریده اند.

 
  پس چنین آواز بایدها به گوش جان بشنوید،

و خوش باشید با گردش مقدّر تاسهای فلکی و هر آنچه که در نطفه است، تابیده 
  بست.خواهد شد و نقش خواهد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۲۸.  
  

  تنها قطعیت در دسترس، لحظه ی حال و تنها حقیقت موجود، خداوند است. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۲۹.  
  

آدمی از بی عشقی دچار مالیخولیا می شود. وقتی از عشق تهی باشی، یعنی از آنچه  
به زندگی نداری. درک مفهوم عشق بی  دنزندگی به تو بخشیده رغبتی برای بازگردان

قید و شرط و بخشیدن بی چشمداشت چندان پیچیده نیست. نفسی که می کشی 
 را زندگی به تو بخشیده است و برای این نفس کشیدن به زندگی مدیونی.

 
و  ها حتی اگر تنها یک شخص نفس کشیدن را بلد باشد و از انواع نبوغ و فلسفه

ین نفس کشیدن روح را حجّت است که به زندگی خدمت استعدادها تهی باشد، هم
کند. همین نفس کشیدن سرانجام روح عاشق را به این درک می رساند که جز این 

دار و باشکوهی در  نفس و این دم که فرو می رود و بیرون می آید چندان چیز قابل
و حیات خاکی وجود ندارد و آن همه فلسفه ها و سفسطه ها و نبوغ های ذهنی 

شیمیایی روزی همه باید به دور افکنده شوند تا روح از آن همه بی نفسی ها، بی 
برسد. این دم و نفسی بین دو هیچ گسترده ی » دَم«عشقی ها و حبس ها به 

لازمان و لامکان که تنها قطعیت عالم هستی و تنها پنجره ای در جهان آفرینش 
  است که به خداوند باز می شود.

 
  »دم را دریاب که نفس خداوند است.«یعنی: این ها همه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۳۰.  
  

چون بذر که سر از خاک بیرون می کند و نخستین پرتوی آفتاب بر تن نازکش فرو  
می نشیند و در خود می پیچد، مترس! مترس! از آفتاب مترس، ای به تاریکی خو 

از روشنی مترس. کرده! خوابهای تاریکی به سر شده، اینک مترس، از آسمان مترس، 
بپیچ و بتاب تا اوج مقدّر سرو و همه ی این راه طولانی را تاب آر، ای سر از 
سهمناکی بهمن بیرون کرده و تا مرداد رهسپار! ای نورسیده  بر سر زلف مطوّل عشق! 
از آواز، از نور، از موسیقی و از رقص ستارگان در شب بی انتها مترس، که در این 

 ره شدن است.آستانه، تقدیر، ستا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



۲۳۱.  
  

هیچ کس از کلمه نتواند عبور کند، بلکه کلمه است که از همه چیز و همه کس عبور  
می کند. همه ی دیوارها در کلمه فرو می ریزند، هر چند دیوار نیز خود کلمه ای قد 

انداختنی ست علم کرده است. هیچ کس نتواند کلمه را زیر پا بیاندازد، آن چه زیر پا 
  فرش است، کلمه از عرش است، هر چند که فرش نیز کلمه ای به زیر پا افتاده است.

 
بر کلمه می توان چشم بست، امّا کلمه درون چشم جاری می گردد، و بر کلمه می 
توان گوش بست، امّا کلمه از درون گوشها تا عمق جان سرریز می گردد و کار خود 

  . از کلمه گریز نتوان، چنان که از آفتاب.چنان می کند که بایسته است
 

و آن گاه که شب می شود، شب از کلمه روشن می گردد و خوابها از کلمه روشن می 
شوند و چراغها از کلمه نور می گیرند. آدمی از کلمه است و سایه هایش از کلمه اند. 

و هیچ هستی از کلمه در بقاست و نیستی از کلمه به فناست. همه چیز کلمه است 
  چیز جز کلمه نیست.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۳۲.  
  

جز حقیقت خداوند و جز روح که بارقه ی خداست، همه چیز جهان بی ارزش،  
فرومایه و گذراست و توجّه بر هر آنچه که گذراست، عبث است. جهان زباله دانی 
عظیمی ست که حقیقت روح در اعماق آن مدفون شده است، حقیقت روح را باید 

  باقی چیزها را باید به حال خود رها کرد. دریافت و
 

هر چه بر صحنه ها درخشان به نظر می رسد، در درون پوسیده و تباه است. گنج ها 
در خرابات است و خرابات مثال از کنج های نکاویده و به دید نیامده است. باید از 

خداوند  دیدها محو شد، کنج ها را کاوید و گنج ها را جستجو کرد. کنج، ملاء خاص
  است و یک رهروی حقیقت جز در چشم خداوند به دید نمی آید.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۳۳.  
  

خفتگان در حجابها گم شده اند، عشق را گم کرده اند، خدا را گم کرده اند. خود را از  
خود پوشانده اند، خود را از خدا پوشانده اند. حال آنکه با نفس خویش بی پرده 

اند، با حسرت و حسد و نفاق بی پرده اند. آن متجاوزان  اند، با خشم بی پرده
ایشان را هر شب و روز ایستانده و خوابانده و در روشنی روز و در تاریکی شب می 
درند و آن متجاوزان ایشان را در حجابهای نفس می درند و این خفتگان با نقاب ها 

  ده اند.می رقصند و در حجابها گم شده اند و با درندگان خویش خو کر
 

ای گمشدگان! پیدا شوید و بر متجاوزان خویش قیام کنید. ای آدمی! ای بدبخت! با 
نفس خویش بجنگ، با آن که در هنگام سجود بر شانه هایت چون اژدها شعله کش 
است و تو می پنداری خلق را به راه می آوری و شیطان قهقهه می زند و به خدا می 

آورده ام و این کار من می کند و می پندارد کار تو می گوید که من این را به راه خود 
کند و این عهد من است که به جا آورده ام، پس من با تو استوار بوده ام، حال آن 

  که این آدمی، این منافق، به نام تو کار مرا می کند، پس تو باخته ای.
 

ی و خداوند سخن نمی گوید و انسان را در جهل خویش و در حجابهای ظلمان
خویش و با شیاطین خویش تنها می گذارد تا دریده شود، تا از بیرون و درون، و در 
همه سو با حجابهایش برقصد، بخندد و خوش باشد و دیگران را نیز دعوت کند به 
جهالت خونبار خویش و هرگز نفهمد که منظور از حجابها چه بوده است و هرگز از 

د و هرگز از آیه ها و نشانه ها دروازه ها اشارتها برنخیزد و عزم ماه و معنا نکن
  نگشاید و بر خاک پست قدم از قدم برندارد و عزم آسمانها نکند.

 
  ای آدمی! بیدار شو

  ای احمق! با نفس خود بجنگ.
  
  
  
  
  
  



۲۳۴.  
  

 ای روح! چه می کنی نیمه شبان در خموشی بلندآوازه ی خویش؟ : 
موسیقی برقصانم. می گردم به  می گردم به جستجوی زهدانی، تا نور بزایم و :

خوابها، می گردم بر آبها و اقیانوسها و بر آن چشمه سارها که آدمی هرگز ندید و می 
زایم رویاها و خیالها و در میدان های نور با بیدارها آستین می افشانم و جام می 
گردانم و در میدان های خون با سربازها در آتش ها می تپم و روح می گیرم و روح 
می گردانم. و می گردم به جستجوی دریچه ها، من فرشته ی شعف، من پیغمبر 
شادکامی، و دروازگان غم می بندم و جهان تا بهشتها بالاتر می کشم. هر شبان تا 
سپیده در معابد عشق می رقصم و در مجلس اوراق نورانی با عارفان دیرباز پیمان 

ن داستان ها می گویم و رازها با ایشان تازه می کنم و با پیغمبران کهن از امّت هاشا
تازه می گردانم و آن گاه چون نخستین پرتوی صبح سقف فلک شکافت با آفتاب باز 

  می گردم  و چون لبخند بر صورت عاشقان می شکفم.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۳۵.  
  

م است که دیدن صحیح بی تبعیض برمی خیزد. این خیلی مهتغ�ر از مشاهده ی  
انداز خودش به معنی تغ�ر آن چشم انداز است. این مشاهده کار روح و یک چشم 

حاصل مراقبه است. چرا که روح می بیند و چون می بیند آگاهی حاصل شده است. 
 :پس دیدن همان آگاه شدن است و آگاه شدن همان تغ�ر. مختصر این که

 »مشاهده، تغ�ر است.«
 

و خوب و بد و ذرّات توأمان، که همه توأمان هم  محتویات یک ظرف از خیر و شر
اند، نمی توانند بر هم خرده گیرند، هرچند که هماره چنین کنند. چرا که اینها همه با 
هم اند و اگر درستکارند با هم اند و اگر خطاکارند با هم اند و از هم اند. بنابراین 

اد و عیب جویی همه از آنجا که همه چیز از هم و با هم است، خرده گیری و انتق
خودشان است. چرا که کلّیت یک ظرف هویت آن است. بنابراین آنها که درون یک 
ظرف اند نمی توانند ببینند و چون نمی توانند ببینند نمی توانند تغ�ر کنند. تغ�ر 
حاصل کار مشاهده گران روح و بینایان معنوی ست، هر چند که ایشان نیز به ظاهر 

تر از همه ی آن  واره آنچه که به چشم نمی آید مهمی دهند، امّا همکاری انجام نم
 چیزهایی ست که بر صحنه است.

 
پس بر شما دانایان حجّت این است که از خود و از ظرف خود اوج گیرید و ببینید و 
چون ببینید آگاهی از مجرای شما جاری می شود و همه چیز بی آنکه حتی ذرّه ای 

 ن شما تغ�ر می کند. چشم منیر خود را بگشا}د.بخواهید از مجرای جا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۲۳۶.  
 

چه یک فرد و چه یک نظام آگاهی، باید خود را با حقیقت منطبق کند و با آن  
پیوندهای شایسته ی خود را برقرار کند، وگرنه فرو می ریزد. اوهام و خیالات کودکانه 

مبنای آرزوهای شخصی و این است و کار بچّگان این است که حقیقت را بر 
اوهامات خود نقش می زنند و برای این کار هزار دلیل می تراشند و بر مبنای دلایل 
من در آوردی هستی خود را بنا می کنند. خب این یک هستی من در آوردی است و 
حقیقت کاری به بلندی و بالایی یک بنای کژمژ نااستوار ندارد و این به یک باد فرو 

 می ریزد.
 

ح بر مدار عقاید و آرزوها نمی گردد و آرزومندی، آزمندی ست. روح بر مدار عشق رو
آنچه را که ماورای عقل است با  - می گردد و عشق بی آرزویی، بی عقیدگی ست. 

وقتی زمان شکوفایی فرا رسد، آن کس که توان فراموش  -عقیده و آز و آرزو چه کار؟
به پیش خواهد رفت. آن کس که با  کردن دوران نهفتگی و جنینی خویش را دارد

آفتاب بتواند عشق بازی کند به پیش خواهد تاخت. وگرنه خاک عشق بستر بی 
شمار ناتوانانی ست که در هنگام ملاقات با خورشید از خویش و آزمندی هاشان دم 

 زدند.
 

ادّعا، خاک شدنی ست و هر آن چه که استوار به نظر می رسد در پیشگاه عشق چون 
فرو خواهد ریخت. در پیشگاه عشق، چون زمان سر بر آوردن شد، باید تمام خاشاک 

گوش بود و تمام جان پذیرا. چرا که زین پس عشق چنان صحنه هایی بر پا کند که 
پیش از این به خیال نیز در نیامده است. پس یا عشق را بگزینید تا باقی بمانید و 

تقدید پافشاری کنید تا دود شوید رشد کنید یا بر هر آنچه هستید و بدان سخت مع
  و به هوا روید.

  
  
  
  
  
  
  



۲۳۷.  
  

آن کس که با حقیقت مواجه است  خواهد. یک دلیری می مخاطبی کلام حق 
داند که این کتاب را برای گدایی نگشوده است که چیزی دستش را بگیرد و اینجا  می

به چیزی دلخوش  نکار نیست کهبه تأ}د و تکذیب نیامده و دیگر او طفل اثبات و ا
آزرده گردد، بلکه آمده تا چیزی یاد بگیرد و به خود و دیگری بیاموزد، که اگر غیر  و دل

ها با کلمه مواجه  ها و دوستداری داری ها و جبهه باشد و کس با دلی مکدّر از کینه این
نَد و بر ها از او رو برگردا لمه نیز تا قرنها و چه بسا هزارهشود و از کلمه رو برگرداند، ک

کرتر شود و در است  چه که امروز ای او مهر زده خواهد شد تا از آنه ها و چشم گوش
کوری خود استوارتر گردد تا آن روز که از پس بسیار مرگها و مرارتها شنوایی و بینایی 
خویش از نو به خون و عرق جان به کف آورد و از نو در سویی و کویی دیگر با کلمه 

 .مواجه گردد
 
بارها گفته شده و باز خواهم گفت: پیش از آن که قلم در دستان خویش بچرخانید  -

بسیار بخوانید، بیش از آن که زبان لقّ در کام بگردانید بسیار گوش کنید، بسیار 
ببینید، پیش از آن که بپندارید وقت نگاشتن و وقت ساختن و برافراشتن است ابتدا 

میزید و سپس سر بر کنید و بیرون روید و با عمرها در خود بتپید و با خویشتن بیا
جهان و مردمانش بیامیزید و بمیرید و برخیزید و دوباره و هزارباره بمیرید و برخیزید 

 -و ببینید و بشنوید و بخوانید، آن گاه اندک اندک زمان شایستگی ست.
 

دی و اند، آنها که به مر شقان دلیر مردان و زنان روزگاراناین سخن عشق است و عا
د ان اند و اگر هنوز  نیابیده را جو}ده» روح«ه نیست و در خود زنی شان بسند

دانند که روح چیست و بدان دیار رهسپارند. آنان که با شعر و قصّه دلخوش  می
نیز از اقالیم پردازان  نیز نیست، چرا که شاعران و قصّه نیستند که در این وادی این

ست از ایشان نیز هیچ خبر  زمانید که در این اقالیم ان های روشن حسّ بیدار و آگاهی
 انتها. مات بینیست، جز مشتی کابوس گرد ظل

 
؟ اگر آری، کنند ی به جدّ در هر زمان عزم کلمه میپس سخن این است، آیا چند تن

گویند وگرنه  ها سخن می شود و کلمات با قلب ها گشوده می بسنده است و این کتاب
همچون دیوان عارفان شاعر و مولایان هر زمان روخوانی بشود و گشوده نیز بشود 

خته بشود و ناکسان بدان های صوفیانه پردا وهخوانده نشود و با آن عش



 روّ مزوار و نامجو با عواطف زار و عقل کج  ها کنند و سایه ها و مزدوری خودفروشی
ند و در آتشها سر ها سر نکشد و در آبها غوطه نز خود بر آن بیاویزند و کس به عمق

 نبرد، نام آب و آتش هیچ جانی دلداده نکند.
 

یان تن و زلف و نما و بسیار هاست از صوف ها و نمایش و اینجا بسیار صحنه
سراپا های  های دروغین و شعف های درهم و یا خنده آلود و سگرمه های غم چهره

طلا. آه ای  های ها، سکّه هاست، حال آن که در جیب جعلین. و اینجا دیار نعلین
سحرگاه از روح کشند از مردمان ریا و روزها تا شب و شبان تا  دوستان، رازها رو می

گویند کجایند آن رازها و پاسخ این است: آنجا که  پس با خود می - روند.  طفره می
 -شما نیستید.

 
 ا را بیابید کهه ید و خود را جستجو کنید و آن نامآه ای دوستان در خود جستجو کن

ها  ها و صورت ها و اسم ها و تن اند و از همه جامه هاتان خلق کرده با آنها این جامه
ها سر بیرون کنید و در روح  ها و از این خاک ها و آرایه بگذرید و بگذرید از آیه

خویش را بازیابید و مخاطب کلمات خویش باشید. آنگاه تلخی این حرفها بر شما 
  چون شهد و شکر خواهد شد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۳۸.  
  

یگانه  - چگونه این نابکاران به خود جرئت می دهند و نام پیغمبران و مقدّسان  
را بر فرزندانشان می نهند و این فرزندان آن اولیای ناخلف  - دشمنان راستین شان

و بزرگان و  چگونه بر خود چنین آسوده راه تبه هموار کرده که نام و شمایل قدّیسان
مولایان و عارفان عشق بر حقارت خود نقاب کنند و چنین نازجو و نازپرود و ناسپاس 

به  -همچو آن مولایانِ نام و شمایل پرچم کرده -از رزمهای آگاهی بگریزند و بر هر که 
کار عشق در نبرد است لعنت فرستند؟ چگونه خلقتی چنین مزوّرانه و منافقانه از 

گریخته و چنین ستمکارانه و خائنانه بر خویش و بر  - جز نبرد نیست که تمام -زندگی 
 زندگی تاخته؟

 
چگونه توان ره بر آسمان بردن؟ در اسارت آداب و آ}ن های اوهامی کاف نفس 

خاریدن؟ با سر بریده ی گوسفندان به درگاه خداوند اشک باریدن؟ به طلب و  
چون سر بالا می آید چون  نذرهای حقیر دنیوی سر به خاک آوردن و آن گاه

گوسفندانِ در حال احتضار برای مقام و نام و نما جان دادن؟ چنین توان به آسمان 
راه بردن؟ در بردگی حجابهای نفس هیولایی؟ خون زندگی را ریختن و چون گدایان 
به درگاه آن آویختن؟ وه که دوزخ نیز گریان است از رسم چنین نامردمان بی 

 عذاب است از مسخ این پیغمبرکشان بی درد. موسیقی و برزخ در
 

و زمین می گردد و تاریخ ورق می خورد، کشتی ها از آبهای طغیانی می گذرند و 
روح های شوریده بر صخره های کودنی و کودکی بشر می توفند. شمشیرها از نو تیز 

شان و می شوند و حال باز ما}م و طالع نحس نفاق. حال ما}م یکّه تاز اقالیم خامو
باز این ما}م رزمجویان طریق ابدی و سرخوشان عشق و شاکران رزم شعور. ما}م، 
که سر نفاق از پیکر جهل جدا کنیم و خلقتی تاوان زده از اسارت باستانیش رهایی 
دهیم و زان پرستشگهان پرخون و لعن و قربانی بیرون کشیم. مژده ای ماتمیان که 

بر شما رحمت آورده و زندگی دروازه گشوده  سکّه های تاوان ستانده شده، عشق
  است.

  
  
  
  



۲۳۹.  
  

این سخن که آدمی همچو لوحی سفید به دنیا می آید، چه سخنی سرتاپا خطا!  
حقیقت این است که آدمی همچو لوحی سرتاپا سیاه به دنیا می آید. هنر این است 

  که سفید از دنیا رود.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۴۰.  
  

می کند روح چون بی پرده در آ}نه ی آدمی با خویش روبرو می شود. چه شرم  
روح در آ}نه ی دیگران خود را می بیند و این آ}ن مراوده است که کژی هامان به 
ما باز می تاباند. ورنه بسی متکبّرانِ هیچ راه نرفته که در آینه ی وهم خویش خود را 

ویش پرستیده اند. خود گمراه خویش قطب عالم پنداشته اند و تصویر بلاهت بار خ
 اند و خلقی گمراه ایشان. آدمی که خود را نشناسد چنین بیچاره است.

 
و چون روح در نخستین پرده ی آگاهی چشم می گشاید درمی یابد که سخت 
جاهل است و آن همه بزرگی ها که بر خود می پنداشت همه بزرگی های نفس در 

ن حرکت شطرنج آگاهی، روح در می یابد که بی ولایت شیطان بود. آری در نخستی
فوت ثانیه ای، مات است و کار، باختن است و دست تسلیم بالا آوردن. اینجاست 
که ناباورانه  در می یابد که تا پیش از این مرده بود و این نخستین دم زندگی ست 

 که باید فروتنانه فروکشید و بی هیچ تدبیر سوخت.
 

آزمونهاست و سلطان عشق هر ثانیه از هستی این کودک تازه به راه و آه آنگاه نوبت 
آمده را هزار پاره می کند و بر سر هر هزار، هزار آزمون رج می زند و در هر هزار، هزار 
بار خون به پا می کند، هزار بار رحم می آورد و هزار بار مرهم می زند و هزار بار آن 

سوزاند و  نو می کند و بر تاولهای تاوان  مرهم ها  به آتش می کشد و زخم ها می
 آتش می پاشد و نور می بارد و موسیقی می رقصاند.

 
پس چون خونها ستانده شد و روح با خویش و با زندگی بی حساب شد، آنک زمانه 
ی پروازهاست و چون روح از قفس پرید، آنگاه در می یابد که چه وهمی سخت که 

س می پنداشته و خاک را می پرستیده و بر آن هزاره ها بر زمین، جسم را مقدّ 
آرامگهان سجده می کرده و بر آن قبلگان سر فرو می آورده و بر آن دیوارها سر می 
سا}ده که هیچشان با حقیقت میانه نبود. و در می یابد عشق چیست، قبله کیست، 

اینک باری   جان کدام است و جانان کدام. اگرچه پیش از این به حرف می دانسته،
 به جان می بیند و چون می بیند، می داند.

 
 و بشنو ای آدمی

 این آتشین بانگ عشق را،



 و تسلیم باش
 چون سپیده سر می زند

 و ارتش شعله ها بر جان می تازد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



۲۴۱.  
 

 از "آنچه که به نظر می رسد" تا به "آنچه که هست". 
عزیمت از ظاهر به باطن، از سطح به عمق، از حرف به همین است؛ » سفر روح«تمام 

 معنا، از انسان به روح.
 

می توان ادامه داد: از آ}ن به آ}نه، از خواب به بیداری، از من به خود، از خود به 
 خدا. از مرگ به زندگی، از ذهن به جان، از زمین به آسمان، از خاک به لامکان.

 
 از آنچه که به نظر می رسد هست

  ا به آنچه که به راستی هست.ت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۴۲.  
  

ممکن است بسیاری پس از مرگ به بهشت بروند، امّا کسی با مرگ به ملاقات خدا  
  نخواهد رفت. چرا که خداوند بسیار آنسوتر از بهشت ساکن است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۴۳.  
  

 .مذهبیمذهبی و گرایی بر دو قسم است: غیر مادی 

 
و تابع  -گرا در حقیقت حیوان -را گ گرایان غیرمذهبی طبیعتاً خداناباور، انسان مادی

د. اخلاق برایشان یک امر ان ی بقای فیزیکی اند و چون حیوانات به اندیشه اصل لذّت
 ست و آن را برای مردمان در کتب قوانین مادی خود در راستای اصل اجتماعی

مقیمان قلمروی فیزیکی هستند اند. ایشان  ن کرده�مادی تببری اجتماعی و نفع  بهره
درت است و هدف وسیله را اند. در این قلمرو دانش، ق ع قواعد علم محضبو تا

سازد. اصلاً ایشان به  موار میگرایی اخلاقی راه را بر شرارت ه کند و نسبی توجیه می
چیز  اند که در آن همه شرّند و بازیگران قلمروی تاریکی اعتقادی ندارند، چون خود شر

 رسد. نورانی به نظر می

 
اند  و باز هم تابع اصل لذّتگرا  طبیعتاً خداباور، به درستی انسانگرایان مذهبی  مادی

گیرد. واقف  متافیزیکی به نام پرهیز قرار می ت از اصل لذّت اینجا در پوششییعو تب
را به قصد  ی خیر و شرّند و عمل پرهیز از شرعالم هستی یعنبه دوگانگی و قطبین 

این قلمرو به  رسانند. در باشد به انجام می یپاداش خیر که همانا لذاید بهشتی م
وانی خود ی حی گردد و انسان علاوه بر جنبه ی اعتقادی افزون می بقای فیزیکی مولفه

ن ایشان در یابند. بنابرای یگیرد و اعمالش بعدی عاطفی م رنگی باورمند به خود می
ی  یک مولفه گیرند و عواطف برای ایشان امری پسندیده و قلمروی عواطف قرار می

 گردد. خیر محسوب می

 
حال   دارند، گرایی را مذموم می پندارند و انسان گرا خود را الهی می مذهبیون مادی

محض در حقیقت گرایان علم  گرا هستند و آن انسان آنکه به واقع ایشان انسان
گرایی مذهبی و  مادی ی توأمانِ  باشند. در حقیقت در این مرتبه گرا می حیوان
کنند.  که دقیقاً چه هستند و چه کار می دانند بی، هیچ کدام به درستی نمیغیرمذه

ای به شدّت باورنکردنی به دور از اقلیم  دو از لحاظ معنوی کور و با فاصلهچرا که هر 
رایان مذهبی بر گ ند. تنها برتری که اخلاقیات مادیقرار دار روح و مناطق معنوی

گرایان غیرمذهبی دارد این است که  طلب مادی گر و قدرت توجیه اخلاقیات نسبیتیِ 
ای روح  کند و همچون پیله جلوگیری می پرهیز از تولید مقادیر عظیم شر عنصر تقوا و

ی  تواند او را دوباره به مرتبه می های منفی پیچیده که سازی را در این مرتبه، از کلاف



روشی موقّت و  چند این نیزکند. هر گرایی غیرمذهبی بازگرداند حفظ می مادی
در خود کشف کند و به وادی  پذیر است، تا آن زمان که روح عنصر عشق را بازگشت

 گرایی معنوی وارد شود. تجربه

 
هم وجود دارد و آن قسم و امّا در عالم هستی علاوه بر این دو قسم، قسم سوّمی 

اند، آن رقصندگان و  سواران و خدانوردان  یلان بیدار، ماجراجویان عشق، روحقل
 ی قدرت خویش دارند و هر گاه اراده را به زیر ید خطّ سوّم، که این دو خط قاصدان

گشایند. ایشان از شرّ و  بافند و از هم می الهی حکم کند این خطوط به هم می
اقالیم خالص  اند و از هاست که صعود کرده هایش هزاره خیر و بهشتهایش و  دوزخ

کنند و در خوابها و  به جهان و مردمانش نظر می نایافتنی خدا، روح و ارتفاعات دست
  رانند. هاشان حکم می بیداری

 
رارآمیز های اس کند و دریچه چه روح را به وادی سوّم نزدیک می{به طور خلاصه آن
چشمداشت  ، کیفیت عنصر عشق و عمل معنوی بیگشاید ر او میآگاهی معنوی را ب

دهد و روح را در مسیر  ن بالا ارتقاء میاست که ارواح راههای زیر را به وادی مردما
مکان و فراتر از چنگالهای سیر و سلوک معنوی خود، در نهایت، ماورای اقالیم زمان و 

دهد و او را برای همیشه از  میبرهای کدر نفسانیات ذهنی قرار ی ماده و ا چسبنده
یبان هم در آنها دست در چاک و گر  ی جهانهای تحتانی که خیر و شر نهکیفیت دوگا

بخشد و در وادی روح و در نَفَس توحید ذاتی و در مسیر سیر و  دارند رهایی می
 دهد.} مل در یگانگی مقام متعال قرار میع

 
ی  ها در گستره ها و دوزخ م بهشتی عوالم پا}ن و تما در چشم ارواح بیدار همه

 ها نیز که هنوز از ترین بهشت هزار مرتبه بالاتر از زمین و پاکاند و صد عوالم مادی
و بهشت و دوزخ  ی پاداش و عذاب اند و در قباله چنگال چسبناک ماده رهایی نیافته

انهای و از سطور جه ی دیدار و حضورند ارزند. ایشان مقیمان خطّه اند به ارزنی نمی
بازد و  که با کلمه نرد پنهانی می   -خویشدر دوزخ یا بهشت  -که را  تحتانی هر آن
خوانند و از خویش تا  گشایند و به خویش می پرورد راه می ر دل میهوای دیدار د

 کشند. خدا بالا می

  
  



 
 بامذهب و لامذهب هر دو پسر کفرند

 در چشم خدابازان ایشان بشر کفرند
 دوزخ همه چون فردوس فردوس چنان دوزخ،

  این دوزخ و این فردوس چوب دو سر کفرند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



۲۴۴.  
  

آیا آزادی طلب کردنی ست؟ آزادی گرفتنی ست؟ نه، آزادی ساختنی ست. آزادی،  
د، مگر آن بافتنی ست. آنجا که آزادی باشد آن را نتوان دزدید، آن را نتوان محو کر

ای دوست، آزادی ساختنی ست و بی مایگانی که آزادی آری سایه ای بی رمق باشد. 
. آن آزادی که خویش از دست رفته می دانند، نمی دانند که هیچ گاه آزاد نبوده اند

که بتوان بالا کشید و مصادره کرد، دروغی زشت و جعلی  بتوان ربود، آن حق
محو شود  نارواست. باید هر چه بتوان دزدیده شود، دزدیده شود، هر سایه ی کوتاه

و هر بنای فروریختنی فرو ریخته شود. و آن گاه که همه چیز ویران شد، کودک به 
گذشته می نگرد و به این ویرانه ها می نگرد و به آن پستانها و دستها و آغوشهای 
که از کف رفت، آه، کودک من! تو امروز در حال بالیدنی، آن از پستان آویختن ها 

هنگام بود و حال که وقت برپایی توست، تویی و دستان آزادی نبود، آن ضرورتی به 
 تو و آزادی، چنانی که دوست می داری.

 
آری بر فراز ویرانه ها، آزادی ساختنی ست و دیروز هرگز بازنخواهد گشت، چنانچه 
که درخت بذر نخواهد شد و کودک نوپا، نطفه ای در زهدان. دیروز مرده است و 

» حال«چون اهریمنان در هجوم اند، باری در این نبرد خاطرات و عناصر سایه گرچه 
  پیروز است و انگشتان سحر تا نیمروز مقدّر پرده ها کنار خواهد زد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۴۵.  
  

آن که بادی بتواند بجنباندش، طوفانش چه می کند؟ آن که در صد پرده حجاب گم  
حقیقت، سره از است، چون پرده ها کنار رفت چگونه پیدا شود؟ چون تیغ آفتاب 

ناسره واگشود، چون یاقوت از گِل و خواب از بیداری، آن خواب مُرده ی تقوازده ی 
بی حقیقت چه کند؟ این بی تقوایانِ از رمقِ خاک افتاده چه کنند؟ عابدان آ}ن و 

 سالکان کین و واعظان اندوه چین چه کنند؟
 

ایشان که در جسم پوکیده اند، اینان که در خواب مرده اند، در بیداری چه می کنند؟ 
د؟ این اجساد متحرک در رژه ی مدام از ندر روح چه می ببیند و به کجا پر می کش

ما اندکان بیدار، با خود چه می کنند و از ما  ی رحم به گور، از گور به رحم، در میانه
چه سخن می گویند؟ از ما چه سخن می گویند این چپ ماندگانِ در رحم ناراستی؟ 

گورها بنگر! دهانهاشان می جنبد و خاک بالا می آورد: این فرزندان گور بر چلیپای در 
ابرحیوان. بنگرشان در تابوت مسخ، این خودکشندگان ژولیده مغز. و گوش بسپار به 

 یورش ارابگان اثیری در حلقه های وهم و مدح و ثنا.
 

د از حلقه ها بیرون باید آزاد شود این زنجیری و از سرگرانی خویش نجات یابد. بای
شود، از حجاب ها برخیزد، از چارپایی عبور کند و در راست قامتی متناسخ 

که بر خاک تف اندازد و قد راست کند. باید آزاد شود این خواب مانده، » باید«گردد..
که زمان شوریده و او هنوز در گاهواره ی خویش در فکر نام و ناز و نعمت است. 

رزم بیاموزد و جامگان حیات در بر کند. باید برخیزد، کمر صاف باید آزاد شود، آ}ن 
کند و در مداری نو قامت بیاراید. آری باید بت ها را فروریخت و زنجیرها را واگشود، 

  چرا که وقت تنگ است و چنگال خاک سخت فروکشنده.
  
  
  
  
  
  
  



۲۴۶.  
  

موی یک در آگاهی الهی ارزش یک از هزار بیش است. یک جمعیت فدای یک تار  
عاشق. آن گاه که عشق فرمان راند، عقل دست به سینه نشسته که اجابت کند. گو 
کوهها بغرّند، زمین سینه بشکافد، زمانه فرو ریزد، جنگها مردمان خواب مانده درو 
کند و انقلاب ها آن چنان تخت عاقلان در هم کوبد که تا صد سال به خماری 

ه گرد هم آیند که تخت باژگونه راست کنند. بیندیشند که چه شد این شد و به دسیس
 و ای زهی خیال باطل که کار هیچ باژگونیده ای راست نخواهد داشت.

 
حکم می راند، هزار برمی خیزد که فرمان برد. هزارِ خفته در یک آن، » یک«آنجا که 

یک چشمه از بیداری می چشد و به راه می افتد. آن گاه چون تندباد عشق 
ار با خود می گوید چه شد، ما آن نبودیم. بله شما آن نبودید، شما فرونشست آن هز

بی » یک«در اراده ی عشق بودید و در یک لحظه خداوند شما را به کار آن » یک آن«
خود کرد. پس خلق نیز چون اراده ی الهی حکم کند، قبض شود و کار خدا کند. حتّی 

از آن نیز به گمراهی انسانی  اگر به کسری از ثانیه در بی نهایت. گرچه زودی پس
  خویش باز گردد.

  
پس با یک خوش باشید، ای یکان. آن یک در درون خویش بیابید و عزم آن یک 
کنید. چون با یک شوید، هزار با شماست و آنگاه نیز که هزار بیراه شد و هزاره از هم 

به یک  پاشید، شما در راه خانه اید. شما از یک اید، حالی در قبضه ی یک اید و
  رهسپار.

  
  
  
  
  
  
  
  



۲۴۷.  
  

آنها که می گویند حقیقت پنهان شده است در وهمی عمیق سرگردان اند. آنها که  
اند و همه » مردمان کسوف«دم از غیاب حقیقت می زنند، خود غایب اند. آنها 

گمشدگان وادی نفس اند. گمشدگان اند، چون از نور دورند و با موسیقی غریبه اند. 
خداست و موسیقی نفس خداست. آنها در این بیابان گم شده اند و تلخ نور از روی 

تر آنکه نمی خواهند پیدا شوند. چرا که گوشهای خود را بسته اند و چشمهای خود را 
حقیقت، پنهان شده «پوشیده اند و سر در تلماسه ها فروبرده اند و فریاد می دارند: 

 »است و ما منتظران ظهور حقیقت ایم!
 

حاضر است. هیچ دمی غایب نبوده است. تنها از چشمه ساری به چشمه  حقیقت،
ساری و از شکلی به شکل دیگر در جریان بوده است. تنها جویندگان حقیقی، 
حقیقت را در می یابند. حقیقت نیز ایشان را در می یابد. باری طلبگان وهم به کار 

ی خویش اند. حقیقت  باد کردن من خویشتن اند. اینها بازیگران نفس خواب مرده
را نمی خواهند. چون اگر حقیقت را می خواستند می بایست که برایش تسلیم را 

 می آموختند. پس حقیقت نیز ایشان را نمی خواهد، تا زمانی که خام و خفته اند.

 
در راه حقیقت، فلسفیدن، عقل بازی و نظریه پردازی نیست که راه می برد که اینها 

های وهم اند. حقیقت را با دلیران سر نرد باختن است. چون چاههای عقل و حجاب 
دلیران می دانند حالی که نام حقیقت به میانه است دلبری آزمونهای خونین می 

 می طلبد. دلیران به سوی دلبران روانه اند.» عشق، ایثار و تسلیم«آغازد و دلبری 

 
قلبهای پاک و ساده اند ناگزیر عاشقان درندگان حجابهایند، چرا که عاشقان صاحبان 

و از سیاهی ها و نقش بازی هاش بیزارند. سادگان خدا بی نقش اند و گره از زلف 
پیچ پیچ عقل می گشایند و چون هر در خود پیچیده ای در آینه ی ایشان به خود 
بنگرد بی مجالی فاش شود، چون لعن کند لعن شود و چون شمشیر کشد هزار پاره 

  غایبان غایب است و ایشان هر چه کنند با خود کنند. شود. چرا که حقیقت از
  
  
  
  



۲۴۸.  
  

آن نظریه پردازان سفله ای که به کام آگاهی جمعی و در حقیقت به کار باد کردن  
ستیز می کنند باید بدانند که با حقیقت روح و خداوند » فردیت«من شخصی خود با 

بستر خلاقیت روح است ستیز می کنند. چرا که فردیت، هویت روح است و فردیت 
 .و روح، فرد است و هیچ کاریش با آگاهی جمعی نیست

 
خرد الهی حکم می کند که در یک باغ روینده، یک باغبان آگاه، قادر و عادل، نظر به 
بذرهای شکوفا و دانه های رویان و بالنده کند و آن فردانه های رقصان را یک به یک 

رد، تا آن لحظه که ایشان هر کدام قد راست ستون و سایه شود و روی به خورشید دا
 دارند و بی نیاز از دایه و ستون و سایه شوند. استادان عشق چنین کنند.

 
باری آنچه که یک روح بیدار، یک دانه ی فرد شده و خلاصی یافته از خوشه خوشه 
غل و زنجیرهای آگاهی جمعی و نیلوفرانه رسته از مرداب آگاهی انسانی می کند 

جمعیت ها را به پیش می راند. یک روح بیدار، چنانکه قانون خود بر خود  همه ی
است، ولی و حاکم و قانونگذار پیرامون خویش نیز هست و بی آنکه کسی بویی برد، 

 بر همه ی کسان فرمان می راند.

 
و این آن لحظه ی شگرف است که چون روح از اغمای اعصار طولانی خویش برمی 

من «جان خالص به عوالم زیر می نگرد، با خود فروتنانه می گوید: خیزد و در اقلیم 
  »در مشت خودم، جهان در مشت من است.
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۴۹.  
  

شناخت در وضعیت بحرانی رخ می دهد. آن کس که در مسیر خودشناسی گام بر  
می دارد مدام در حال مبارزه  با کیفیات منفی وجود خویش است و پیاپی با دامها و 

ها و تهاجمات مواجه می شود. روح در مسیر روشنی در عبور از چاهها و چاله تله 
هاست و در جدال با سایه هاست و همه ی اینها چاهها و چاله هایی ست که زمانی 
خود بهر خود و دیگران کنده است و اینها همه سایه هایی ست که زمانی خود بر 

 زمین انداخته است.
 

د که یکبار بمیرد. روح هزار بار در میلاد و ممات است. روح آدمی یکبار به دنیا نمی آی
از دنیایی به دنیایی در گذر است. چگونه  اً به دنیا می آید، امّا نمی میرد، بلکه دائم

یک مسافر بتواند که بمیرد؟ مرگ، تغ�ر ایستگاه است. زمان روح، ابدیت است، 
را به بی شمار بخش کوچک  باری برای آنکه بتواند درسهای بی شمار بگیرد ابدیت

آن بذر که در یک پرده . قسمت  می کند و در هر بخش بازیگر یک داستان می شود
بر چهره  ای کاشته می شود در پرده ی دیگر برداشته می شود. آن نقاب که در پرده

 ی دیگر افکنده می شود.ااست، در پرده 
 

ت. بیداری از پس م تاریکی ست. موسیقی آنجاست که هیچ سخن نیسنور در رح
خوابی طولانی ست و هوش آنجاست که بلاهت غلغله می کند. آ}ن ها و سنّت ها 
می میرند و زندگی بر فراز عمارتهای کهن شکوفه می زند. روح در بند ماندن نیست، 
چرا که می خواهد تجربه کند، به آب و آتش زند و تن به مخاطرات در دهد. چرا که 

و روح می خواهد از گوشه های امن آزاد شود و خطر  زندگی آزاد یک خطر است
  کند. تنها این گونه است که می توان زنده بود. تنها این گونه رشد میسّر است.

  
  
  
  
  
  
  



۲۵۰.  
  

یک درصد از مردم دنیا حاکم نفس نود و نه درصد دیگرند. آن یک درصد چپاولگر و  
نفسانیات آن نود و نه درصدند. آن زورگو که سکّان ملّت ها را به دست دارند تجلّی 

یک درصد بذرهای شکوفا و متجلّی شده ی همه ی امیدها و آرزوهای آن دیگران 
نام نهاده است » آزادی«تمام آن چیزی ست که انسان » قدرت، شهرت و ثروت«اند. 

و همه ی این سه در دستان آن یک درصد است و همه ی این سه، آرزوی آن نود و 
 نه درصد است.

 
بنابراین یک از نود و نه بر می آید و یک از نود و نه و بر نود و نه است و اگر نود و 
نه گاه بر یک می شورد نه زانکه صحنه ها از عدل و راستی بیاراید، بلکه می شورد تا 
اگر بختِ خوش هماهنگ باشد بتواند ناپاکی، دنائت، بی قیدی و فساد را چون آن 

تجربه کند و این نیز البته یک وادی تجربه است که انسان بر یکِ بر مسند به کمال 
بلندای یک رأس نوک تیز به کمال آزادی های انسانی و حیوانی را همه با هم یکجا 
تجربه کند. پس حاکمان از همه در بندترند و آنان که در این هرم انسانی از همه 

ی لاجرم زمان سرنگونی ست بالاترند از همه مفلوک ترند. چرا که پس از آن بالانشین
و آنگاه دورانی طولانی از تاوان و زخم و علیلی می آغازد و روح در ظلمتی ژرف و 
درازنای فرو می رود تا پس از گذر اعصاری چند بتواند استخوانهای شکسته ی خود 
را از نو جمع کند و این بار در قامت یک انسان معمولی بتواند یک زندگی انسانی 

به سامان دهد و تجربه کند و این بار به گنج های پنهان زندگی در ماورای معمولی را 
 دست یازد.» قدرت، ثروت و شهرت«سه گانه ی اهریمنی و پوشالی 

 
پس ای یاران دانا بسیار دیدید و دانستید که این آدمی در حسرتِ قدرت و به تمنّای 

عدالت جویانه، صلح برآورده شدن بندبند شهوات خفته ی خویش بسیار عربده های 
طلبانه و آرمان خواهانه می زند و چون قدرت به کف آمد، آنک دوران تنعّم جویی 
های بی حدّ و حصر فرا می رسد. آنگاه آن نود و نهِ  در زیر در پی باژگونگی آن 
یکِ بر مسند از نو به تکاپو می افتد و آنگاه باز داستانهای دروغینِ از فرط تکرار نخ 

تاریخ پر است از این داستانها. پس شما ای خردمندان روح دانستید که  نما}ده. و
مسموم از برای تنفّس است و   زمین چنین فضایی ست و آدمیزادی را چنین هوایی

انسان هیچ چیز جز این نیست و همه ی نامهای عدالت و آزادی و برابری و برادری 
 ».شهرت و ثروت قدرت،«به تمنّای نیل به    هیچ نیستند جز شعارهایی



 
و باری ای یاران دل بسیار دیدید و دانستید که همه ی اشکال حکومت های انسانی 
پوشالی اند و فناپذیرند و در گذر زمان از شکلی به شکلی دیگر بدل می شوند و در 
باطن هیچ کدامشان را با هیچ کدامشان توفیری نیست و اگر تفاوتی ست در رنگ 

ه ها و شعارهاست، چنانچه جامه ها با هم چنین متفاوت و ظاهر و نمادها و نشان
اند. و اینجا بر زمین همه چیز چون جامگان انسانی به خاک شدنی و فناپذیرند و 
تنها آنچه فناناپذیر و جاودانه است روح است که سرانجام از پس تجربیات بی شمار 

د یافت و بال در در وادی خاک، هویت راستین خود را در مقام فرزند خدا باز خواه
 راه خانه خواهد گشود.

 
و زمین » آزادی، نه در انسان، که از انسان است«پس ای بالیدگان روح بدانید که 

خانه ی روح نیست و خانه ی حقیقی در آسمانها و ماورای ایوان زمانها و مکانهاست 
و به سخن مالکانه ی آن قدرت طلبان پوچ اندیش که می گویند زمین خانه ی 

است وقعی ننهید. زمین را پاس بدارید، هر آنجا که می زی اید، و خانه هایتان را شم
چنان چون جامه هایتان پاکیزه بدارید و از شرّ دشمنان مصون بدارید، امّا بدانید این 
خانه ها و این جامه ها از آن شما نیست و اینها چون از خاک اند روزی به خاک باز 

آسمان اید به آسمان بازخواهید گشت، اگر عزم کنید و  می گردند و شما نیز چون از
  اگر اراده ی خویش در طَبَق اراده ی الهی بگذارید و اخلاص پیشه کنید.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۵۱.  
  

مسافر روح، هیچ چیز حتّی فضای خالی را با خود نگه نمی دارد. دست خالی به  
است و گوش از موسیقی پیش می راند به فتح آسمانهای نو. تنها قلب از شوق پر 

  های بهشتی. آن را نیز نگه نمی دارد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۵۲.  
  

آنکس که نوری ندارد مجبور است تاریکی ها را ببیند. هر چند غافل است که آن  
 تاریکی ها که می بیند تاریکی های خود اوست.

 
سازد، امّا نور می پراکند امّا آن که نوری دارد، گرچه تاریکی ها را می بیند و عیان می 

  و در پیرامون روشنی می بخشد. چرا که این نور، نور دل اوست.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۵۳.  
  

. اند غافل حیات معنوی قوانین از چون برند؟ می بیشتری رنج خوب انسانهای چرا 
. است بودن درست بلکه نیست، بودن اخلاقی و بودن خوب فقط معنویت که چرا
 .است بد و خوب ماورای حقیقت و دارد نسبت حقیقت با معنوی امر

 
 در یا و برسد نظر به مغایر مرسوم های خوبی با که نیست آن باک را معنوی امر

 وادی به معنوی امر که چرا بخورد، پلشتی و رسوایی انگ انسانی آگاهی نظامات
. است بیزار نویی از مرده خواب یِ  زده سنّت آدمیزادیِ  و کند می دعوت نو های

 .دارد نسبت نویی با معنوی امر بنابراین
 

 از کهنگی که چرا شود، کهنه که بشری های نویی دست آن از نه. است نو حقیقت
 ساکنان که آنها و جاریست زمان بیرون از و است زمان بیرون حقیقت و است زمان
 عطیه این و آورند می ارمغان به نویی بشریت برای زمان هر در اند حقیقت ی خانه

 .ست الهی ای
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۵۴.  
  

چگونه وقتی به ایمان جماعتی توهین می شود عدّه ای از ایشان بدنشان می لرزد؟  
چون ایمانی ندارند. ایمان استواری دلهاست و آن که دل قرص دارد بدنش نمی 

همانا لرزندگان لرزد. ایمان لرزندگان ایمانی نمایشی، پوک و قدرت طلبانه است. پس 
  .از بی ایمانان اند و اینها آزمونهای الهی ست تا سره از ناسره واگشوده شود

 
و همچنین چگونه است آنان که اهانتی روا می دارند و خس و خاشاک بی ایمانان 
و لرزندگان را می نمایانند، سپس خود از صحنه می گریزند و یا که از صحنه گریخته 

گویند؟ چنین هتّاکی ها نیز خوش رقصی های زبونانه و از  چنین بی باکانه سخن می
 .سر قدرت طلبی، بی ایمانی و جُبن ست

 
ای خوشا مؤمنان پایمرد و خموشی گزیده و ای خوشا هتّاکان مؤمنِ بر سر جای 
خویش استوار! چرا که در دادگهان الهی نه ایمان می سنجند و نه هتّاکی ها به 

که به دقّت سنجیده می شود عیار پایمردی، خاموشی و حساب می آرند و تنها آنچه 
  .بر سر پیمان خویش استواری ست

  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
  
  
 
  



۲۵۵.  
  

 پا}ن، و بالا هیچ عشق مذهب در. شناسد نمی محدودیتی هیچ عشق خدمت 
 بازمی روح سرزمین در را همدیگر ابدی یاران. ندارد وجود رنگی و نژاد والا، و پست

 .شناسند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



۲۵۶.  
 

 آسمان از بلکه ساید، می آسمان به سر که نه اصل هنرِ  پس. بارد می آسمان از هنر 
 هنرهای لنگرگاه خدا، عشّاق خالص قلوب. گیرد می لنگر زمین در و شود می نازل

 .ست الهی های صحیفه درخشان کلمات و بهشتی های موسیقی آسمانی،
 

 گوشهاتان و ها چشم و بسپارید گوش آسمانی اصوات به و کلمات به! روح یاران ای
 و است خاک از آنچه هر و ببندید است زمان از و زمین از آنچه هر بر همیشه برای را

 .بتکانید هاتان شانه و سر از است ناپاک
 

 بر پس. است مکان و زمان ماورای از ست حقیقی و است اصل زیباست، چه آن
 اینها و است درون در نیز ماورا این هرچند. شوید ماورایی تا ببندید دل ها ماورایی

 .شماست درون از همه و است قلب از همه
 

 درون از و بنگرید بیرون در درون از پس این از و برخیزید خویش درون بزم به پس
 که شماست حقیقی صورت و سیرت این و است روح ی سیره این. باشید بیرون در
 رهیدگان خود از ای آنجا، در که برید، می سر به مکان و زمان ماورای در و بیرون در

 .ست یکی درون و بیرون و ست یکی صورت و سیرت! لامکانی
 

 به! حقیقی خدابازان و خداجویان ای! ابدی ی خطّه گردان روح ای! عاشقان ای پس
 و ببینید خود از دهید، فرا گوش خود صدای به آنجا در و روید خویش درون غارهای

 به گوش آنجا در و بنشینید خویش درون خودِ  با بیرون خودِ  بی و بشنوید خود از
 پس از و افکن دیو رزم هزار پس از گاه آن و. باشید خداوندگاران خداوندگار فرمان

 شاهدان و خویش خاموش آسمانهای ی یافته بعثت رسولان لایتناهی، سیر هزار
 .باشید خود آفتابی مردمان ابدی

 
 شوی آزاد تن بند از که است این هنر
 شوی باد همسفر قفسی درون چو
 غم چنبر از کس هیچ نرهد رحلت بعد
 شوی دلشاد که خواه بدنی درون چو

 



 .است این فرج،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۲۵۷.  
  

 در قلب، برافراشته 
 چنان آسوده که اگر جهان فرو ریزد

 .ما فراتر می خیزیم
 

 در عشق، زنده
 موسیقی، یکیبا 

 در رویاها، بیدار
 با مرگ، برادر

 با زندگی؟
 ما، زندگی

 !زندگی ما، خودِ 
 

 بگو جهان فرو ریزد
 مردگان می میرند

 .و زندگان برخواهند خاست
 بگو جنگ ها آغاز شوند

 بگو جنگ ها آغازتر شوند
 .ما فراتر می خیزیم

 
 ضعیفان گریبان هم بچاکند

 کنندو خفتگان خوابهای هم پاره پاره 
 مجانین بر شمار جنازه ها فخر بفروشند

 روحانیون فریب دروغ گریه کنند
 و ظریفان حقیر بر شیطان لبخند بگشایند

 بگو بازیگران همه بازی کنند
 .و صحنه گردانان همه صحنه ها بگردانند

 
 مرگ با زندگی یکی ست

 غم با شادی یکی ست



 خواب با بیداری یکی ست
 مستی با هوشیاری یکی ست

 ینجا که ما}ما
 برای ما که حکمرانان پنهان جهانیم

 برای ما که سلاطین دلیم
 .و روح سواران خدا}م

 
 بگو کودکان بازی بیاغازند

 بگو بمیرند و برخیزند
 باز بمیرند و برخیزند

 بگو ضعیفان گریبان هم بچاکند
 و خفتگان خوابهای هم پاره پاره کنند

 روحانیون فریب دروغ گریه کنند
 .ظریفان حقیر بر شیطان لبخند بگشایندو 
 

 نور با تاریکی یکی ست
 روح با تن یکی ست

 شب با روز
 زن با مرد

 نقطه با دایره
 نیستی با هستی

 همه چیز با همه چیز یکی ست
 برای ما که سلاطین جهانیم

 .و حکمرانان خوابها و بیداری های مردمانیم
 

 برای ما
 بگو کودکان بازی بیاغازند

 بازی خاک،این 
 تا بمیرند و برخیزند

 و باز بمیرند و برخیزند
 باری چیزی بیاموزند



 آری اینقدر بمیرند
 تا زندگی بیاموزند

 اینقدر بگریانند و بگریند
 .تا خنداندن و خندیدن بیاموزند

 
 بگو جهان فرو ریزد
 ما فراتر می خیزیم

 ما، زندگی
  .ما، خود زندگی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۵۸.  
  

 در. کامل روح کامل، وجود کامل، آگاهی یا ست، غلطی ی ایده یک کامل انسان 
 به معنی به اگر کمال ی نظریه. ندارد وجود چیزی چنین حقیقی عرفان و الهیات

 به رسیدن و نهایی بلوغ معنوی، رشد مراحل شدن کامل آگاهی، در رسیدن پایان
 و نیست باطل هم کامل طور به که چند هر. است باطل کاملاً  است آخر ی مرحله

 !یافت آن در بودن باطل از تازه هایی جنبه بار هر توان می
 

 طی از پس. است لایزال آگاهی، جریان انتهاست، بی خداوند. است ساده علّت
 به توان می نهایت در خداشناسی، مدارج کسب و خودشناسی شمار بی مراحل

 های آلودگی بی و خالص مجرایی شد، بدل خداوند برای و الهی جریان برای مجرایی
 و اعظم استاد خدا، طبل بهشتی، نوای نی الهی، مجرای این؛. انسانی و شخصی من

 .نه کامل انسان امّا دارد، نام عصر آور پیام یا
 

 یک انسان که این نخست. است غلط آن بخش دو هر در کامل انسان ترکیب این
 و کار و ندارد انسانی قبای این با کاری الهی آگاهی و است روح برای لباس یک و قبا

 ی کلمه ی درباره دوّم و. است روح برای سلوک و سیر و است روح با آن خطاب
 کمالی خدا جهانهای در رفت، توضیحش چنانچه که هم شدن کامل مفهوم و کامل
 دیگر ی مرحله یک در و بالاتر ی پلّه یک با همواره آگاهی جریان و ندارد وجود
 حال در همواره نیز حق خالص مجاری و است پایان بی خدا در سفر. یابد می ادامه

 .خداوندند در بیشتر های پیشروی
 

 این. است گرایانه عقل ی ایده یک و متافیزیکی نظریه یک کامل، انسان ی نظریه
 گراست عقل فرد اوهام  و است عقل وهمِ  این. است غلط تعلیم یک و انحراف یک
 شده تمام را سلوک کار و برساند پایان به خدا در را خود و شود کامل خواهد می که

 فرد یک فلسفی طلبی راحت این. است نشده هم آغاز هنوز که حالی در کند، قلمداد
 .است دروغین معلّم یک ذهنی بازی نظریه و غیرواصل

 
 است عقل خود رسد می پایان به خبره سالک یک  و روح ی پرنده برای که آنچه امّا

 است عقل قبای و خرقه این الهی آستان در خالص روح وادی به رسیدن محض به و
 پوچ، نظریات و ها ایده تمام با شود، می افکنده دور به الهی ی پرنده توسط که



 از خلاصی ی اندازه به چیز هیچ روح رهروی یک برای بنابراین. منحرفش و احمقانه
  .بود نخواهد راهگشا و بخش آزادی گرایی کمال دام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۵۹.  
  

 همه مسبب خودش کند باور که نیست این از تر دردناک چیزی انسان برای حقیقتاً  
 حاصل را آن رسد، می سعادتمندی به نوبت چون امّا. است خودش های بیچارگی ی

 پرید، شانه از اقبال ی پرنده چون و. داند می خویش سختکوشی و ذکاوت
 جبر نحس، طالع ناباب، رفیق بد، ی خانواده دیگران، گردن به آن مسئولیت
 .است قبیل این از درآوردی من دلایل و جغرافیایی

 
 را همه برد، می سر به که وضعیتی و موقعیت هر در حال، ی لحظه در کس هر

 غنا، یا فقر در هوا، و آب خوش ای نقطه در یا و زندان در. است ساخته خودش
 آنچه. شناسد نمی جبر عنوان به چیزی روح. مقتدر و آزاد یا و برده و استثمار تحت

 آجرهای تک به تک ما. است امروز در او دیروز عمل پاسخ نامد می جبر انسان که
 .ایم برآورده خود را خود امروز ی خانه

 
 در برای و عوضی انسانهای پایان بی های شکایت و هگل به پاسخ در صورت هر در

 شما بگو}د ایشان به که ندارد وجود این از بهتر روشی ایشان شرّ  از ماندن امان
 نخواهند شما مزاحم دیگر زیاد احتمال به آنها. هستید خود امروز وضعیت مسئول

  .است انسانی لغات فرهنگ در واژه ترین وحشتناک مسئولیت ی واژه که چرا شد،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۶۰.  
  

  نام و چسبانند می القاب خدامردان به غیرواصلان و درنیامدگان راه به کودکان، 
 .سازند می کوچک خود چون پیشوند و پسوند با را بزرگان

 
. چسبد نمی آن به السلام علیه و االله رحمت و باریتعالی و حضرت. است عشق عشق،

 کردن خاموش و الهی روح اثر کردن عقیم و کردن دسترس از دور برای القاب این
 از خالی و ابتر و عقیم خود القاب چسبانندگان که چرا. است  حق کلمات ی شعله
 .خداوندند بی و عشق

 
 نام که ایشان از و کنید دوری زنندگان برچسب از  و کنید دوری کنندگان اغراق از پس

 ها کتیبه و ها پرچم که ایشان از و شود تهی خدا از که آلایند می چنان را خدامردان
 .کنید دوری کنند فساد آن زیر به تا افرازند برمی ها علم و آرایند می

 
 خود ی معامله شیطان آن از پیش آنکه حال دهند، می سر مرگ فریاد که ایشان از و
 به بزرگان از تنها و گویند می حق از سخن تنها که ایشان از و است کرده ایشان با را

 .کنید دوری اند تهی بزرگی و عدالت و عمل از و کنند می یاد نیکی
 

 ی گوشه به و بازنده و باشید فقیر باشید، ناپسند و باشید زشت و باشید کوچک
 که باشید، خودتان امّا باشید، چیز همه بی و شده رانده و مطرود و افتاده خیابان
 .دارد می تر دوست ریاکار زیبارویان از را ریا بی رویان زشت خداوند

 
 را خدا که چرا دارد، می تر دوست خداباور صدرنگان از را یکرنگ خداناباوران خداوند

 به های ایمان سازد می گرامی خداوند نزد را شما آنچه و نیست نیازی باورهاتان به
 .ست پنهانی ی شایسته های عمل و درآمده عمل

 
 
 
 
 
 



۲۶۱.  
  

 .عشق و بشری حماقت: آید نمی در جور عقل با چیز دو 
 فیلسوف نهایت در و عاقل سرانجام و بیاموزند را عقل دروس بروند باید ها احمق
 نهایت در و بیاموزند عشق دروس بروند باید است عشق افقشان که آنها و. شوند
 .شوند عاشق

 
 عقل با نا بشری، حماقت با نه. آید نمی در جور چیز هیچ با که عشق گاه آن و

 !است عشق افقش که راهی آن با نا و فلسفیده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۲۶۲.  
  

 موفّقیتی، راهزن شیّادان این. است غم تالاب شود فراهم بسیار اسباب با که شادی 
 این عزا، و فصل تالارهای کنندگان پا به این دانشگاهی، آزمونهای برگزارکنندگان این

 .اند نهایت بی اندوه و غم سازان اسباب پرستان، شیطان
 

 .والا هدفی نیل به و ضرورت به باید، اندازه به
 .است آتش هیزم اندازه، از یشپ هرچه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۶۳.  
  

 .هر چه ناممکن تر، به حقیقت نزدیک تر 
 .هر چه تلخ تر، حقیقی تر

 .در قلب عاشق، ناممکن، ممکن است
  .در دهان عاشق، تلخ، شیرین است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۶۴.  
  

 دروغ آن بدانید آمد، خوش را شما کمال و تمام که شدید کلامی مخاطب گاه هر 
 قلبی با باید، آموختن قصد به سالکی ،حق کلام و هنر آستان در. ست شیّادی است،

 اگر بکشید، تلخی است وش تلخ اگر. پروا بی گوشهایی باز، چشمانی گشوده،
 صورت در تنها. بدهید جان و بسوزید است سوزان اگر و بمیرید درد از است دردناک
 قبای به گونه این. بخشید خواهید روشنایی و شد خواهید روشن که است سوختن
 .شد خواهید مفتخر معلّمی آتشین

 
 آسان های موفّقیت و سستی دهندگان تعلیم و نازپرورده معلّمان از را خود فرزندان

 و دانشگاهها در تنها را علم که آنها از و بگیرید کناره پرستان مدرک از و کنید دور
 بدزدند زندگی از تا جویند می نما دانش دزدان مال نزد و کُش دانش آموزشگاههای

 تباهی آموزشگاههای و فاسد معلّمان از پس. کنید دوری بفروشند فخر آدمیان به و
 خرد بی طاووسان و طوطیان و رنگ و آب خوش تبهکاران اینها که کنید دوری

 بازان، رشوه دزدان، قامت در جز ایشان نا-دام از فرزندانتان و شمایند جوامع
 در و بیاموزید خود و بخوانید خود. آمد نخواهند بیرون قهّار متجاوزانی و رباخواران

 .کنید زندگی زندگی، با. زنید جوانه خود از و بپرورید خود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



۲۶۵.  
  

برخیزید و بگو}د: آقا کار وابستگی و فساد به آنجا می رسد که سرانجام شما باید  
لازم نیست شما مسلمان باشید! حتّی لازم نیست آدم باشید. یک حیوان خوب و بی 

 .نه یک حیوان خائن  آزار باشید که با عشق از قلمروی خویش مراقبت می کند،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۲۶۶.  
  

 خشم با که وقتی است، مؤمن ی آینه نیز کافر که است، مؤمن ی آینه مؤمن تنها نه 
 می مواجه باطل با مرگ آرزوی با و کینه بغض، با که وقتی. شوید می مواجه او با

 آن از که کند می چیزی آن به تبدیل را شما و شود می شما ی آینه باطل آن شوید
 .اید داشته هراس

 
 به فردا ست، تفریطی امروز که آن. ست تفریطی امروز کرده، افراط دیروز که آن

. آن نه و است این نه آن، از نیمی و دارد این از نیمی که آن. خاست برخواهد افراط
 .است قادر دو هر بر آن، از نه و است این از نه که آن
 

 با که وقتی است، مؤمن ی آینه نیز حیوان که است، مؤمن ی آینه مؤمن تنها نه
 درون به نجاست آن شمارید، می نجس را چیزی وقتی. شوید می مواجه او با انزجار

 و اید نجس که شما}د این آنگاه. سازد می مکدّر وجودتان تمام و خزد می جانتان
 .کنند احتراز شما از باید آدمیان

 
 کمی بیاویزید راست با چپ از اگر و کنید می چپ بستیزید، چپ با راست از اگر

 در که چنان آن مؤمنان، ای بیابید را مستقیم صراط شما لیکن. شوید می راست
 هاتان لجاجت با و هاتان خشم با شما که چرا. خوانید نمی را آن شما و آمده کتاب

 بر را ترینان اوباش میانتان از و کرده زبونتان سخت دلخوشی، این و ترید دلخوش
 .ساخته مسلّط شما

 
 خدا به مستقیم و زداید می چرکهاتان از را شما میانه. بگذارید گام میانه راه به لیکن

 .خیزند برمی میان از نیز شما دشمنان شدید رهسپار خدا به چون و برد می
 
 
 
 
 
 
 
 



۲۶۷.  
  

 عقل بالای خرد. عقل نه است، خرد قوای بیفتد کار به باید سالک یک برای آنچه 
 فرسوده قدمها آن در دیگران که ست مملکتی و انسانی آگاهی نظام یک عقل. است

 نشخوار حال در یا دارد، عقلانیت ی داعیه که کس هر. اند اندوده ها پیراهن و اند
 گیری نتیجه حال در یا و دیگران های عقل انتشار حال در یا است، دیگران های عقل

 تبدیل آن، شکل بهترین در و است دیگران ی تجربه عقلانیت،. دیگران های عقل از
 .جدید صورتی به دیگران، به شدن

 
 بر سالک هر برای و است تفرّد از سرزمینی روح، و است روح قوای خرد، آنکه حال

 نمی و فهمند نمی گرایان عقل. اوست خود شکل به تنها شده، فاتح خویشتن
 تا حتّی ایشان و نیست ایشان داستان این که چرا چیست، روح که بفهمند خواهند

 خرد، لیکن. دارند فاصله ها هزاره تمسخر و لکنت لجاجت، بدون روح نام تلفّظ به
 سار سایه از ها هزاره و باشد درآمده روح راه به باید سالک ابتدا و است روح قوای

 .باشد شده دور بشری عقلانیت
 

 به یا و اند رسیده روح آگاهی به که آنان از تنها. است ساز تمدّن که است خرد تنها
. تابد می والا هنرهای و ناب موسیقی انواع اند، شده نزدیک آن از هایی کرانه

 توان می باری. اند جاری زیرین جهانهای به روح ساران چشمه از تنها راستین کلمات
 ی نوکننده که است عشق این تنها و اند جهان در عاشقان لقلی خردمندان، که گفت

 و شکوهمند های تمدّن. است ساز جهان و ساز تمدّن متعاقباً  و ساز جان آگاهی،
 ی جنازه دل از که این جز ندارد قدرتی  عقل،. اند آمده بیرون عشق دل از همه خلاّق
 ببرون دیگر ای سایه دل از ای سایه اینکه جز و کند سازی نظریه درگذشته های عقل
 .برد فرو تر عمیق های تاریکی در را بشریت و کشد

 
 جز خویش روان و جان و تن بر و بدارید پاس را خرد آگاهی، راه سالکان ای پس

 نگاهی جز نیست چیز هیچ خرد و. مدارید روا خرد های تازیانه بخش روح ضربات
 .پیرامون جهان به شرط و قید بی عشقی و خویشتن در ژرف

 
 
 



۲۶۸.  
 

  وظیفه ی عشق، تکان دادن صخره های تنبل آگاهی از سر جای خود است. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۶۹.  
  

 مدّعی که آنان بالاخص بلکه روشن، فکر مدّعیان همچنین و مذهبیون، تنها نه 
 به سالکین میان از حتّی قلیلی. دارند برمی گام تعصّب و دگمیت راه در اند معنویت

 آرامش، طالب اکثراً . بپردازند را آن گزاف بهای حاضرند و اند آزادی جستجوی
 معنوی و زهد که همینجاست از و اند شهرت بالاخص و قدرت ثروت، سلامتی،

 کند. می ظهور نمایی
 

 پرسوزتر، ناموس فحش از ست دشنامی حق عارفان نزد و عرفانی ادبیات در که زهد
 اشاره نما معنوی و زاهد سالکین به بیشتر بلکه نیست، مذهبی زاهدان مختصّ  تنها
 هرگاه. اند نشان بی حقیقی، مؤمنان. اند نشان بی حقیقی سالکان و عارفان. کند می

 و سالک و مؤمن کس فلان که زد حدس بتوان کسی نشانهای و گفتار ظاهر، روی از
 بدان تنها و نیست آن باطن در فرد آن دقیقاً  یعنی است، مذهب و راه فلان عارف

 کند. می تظاهر
 

 برآورند، را ملامتی طریقت شدند آگاه ژرف ی نکته این به که ای عدّه گذشته در
 دیگران نگاه در که کردند می کارهایی عمد به معنوی طریق سالکین که معنا بدین
 این. نمایی معنوی ضدّ  عبارتی به. آیند نظر به معنوی از غیر به چه هر و تباه و فاسد
 خطاست. بس کاری و است افتادن بام ور آن از نیز
 

 و افراط تعمّد، هیچ بی. هستیم که باشیم چنانی آن لحظه هر در باید عشق راه در
 به عادی کاملاً  دیگران نگاه در عشق راه سالک. نمایی ضدّمعنوی یا معنوی  تفریط،

. دارد تعلّق راهی و باور دسته، چه به او بگوید تواند نمی کس هیچ و رسد می نظر
 پاره روز هر را آن باید راه هر سالکین و مؤمنین که ست دامی زهد و ظاهرگرایی دام
 به روزانه تمرینی چون را کار این و دهند باد به را خاکسترش و بسوزانند و کنند پاره
 مغز محابا بی ست هیولایی و خزنده و خبیث بس ست گیاهی این چون آورند، جا

 خوارنده. را مؤمنان و سالکین روان و روح و
 
 
 
 



۲۷۰.  
  

 از نه نیز والا های تمدّن و اند اشراق و شهود قوای از آمده بر هنر، ناب های جلوه 
 های ذهن ی مراقبه و اشراق دل از که فلسفی و عقلی های پردازی نظریه دل

 و کشف حاصل نیز بالا سطح در علم و بشری اکتشافات حتّی. خیزند برمی خاموش
 بالا از ناگهان سازید، می آماده را بستر و کنید می کار پا}ن در شما. است شهود
 .تابد می نوری

 
. همچنین به نیز ناب کلمات. اند برخاسته بالا های موسیقی دل از والا های معماری

 داند نمی که کس آن. داد گوش صداها به باید. صداست عالم، در چیز همه بنای
 است، همدم صدا با که کس آن. است محزون و زشت اش موسیقی چیست، صدا

 .سازد می بهشتی نیز را پیرامونش و هاست بهشت موسیقی اش موسیقی
 

 خواهان اگر جامعه یک چه و فرد یک چه. کشید قد تا داشت، خوار باید را عقل
 های بازی نظریه از باید ست الهی زیبای های جلوه و معماری هنر، انواع در یترقّ 

 می سست را جامعه یک بنای تمامی به فلسفه شهوت. بکشد دست فلسفی و عقلی
 قوای با و نظرباز هتّاک، متکبّر، کاهل، بدآوا، هنر، بی نادان، مردمانی و سازد

 از و اند عالم فخر کنند می توهّم که گذارد می جا به زمین بر مخدوش تشخیص
  .گذاشت پا زیر را عقل باید. نیست بالاتر اینها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۷۱.  
  

 مصادره نیز او خیر امر برد می سر به انسانی آگاهی وضعیت در روح که زمانی تا 
 نهایی هدف و دارد قرار شر و خیر ماورای خود خالص وضعیت در روح. شود می

 ذهن و تن در همچنان که حالی در تا ست، ماورایی وضعیت این به رسیدن سالکین
. باشند آزاد شان همه تاثیر از برند، می سر به ها دوگانگی و قطبین اقلیم در و روان و

 .ست الهی خالصاً  وضعیت یک و چیز همه از آزادی روح، آزادی این
 

 هنوز روح که دهد می رخ زمانی یعنی. ست آ}نی موضوع یک خیر امر ی مصادره
 اینجا. گیرد می برابر حق با را خیر و عالم غایت را خیر و نرسیده معنوی شکوفایی به

 مصادره خیر امر چون و زند می سند خود نام به را او خیر عمل او آگاهی آ}نی نظام
 جنس از که آگاهی نظام یک آ}نی ی بدنه با و شود می تهی خیر از شد، آ}نی ی

 تبدیل شر به خیر نهایت در و شده همگن است شر منفی عنصر از یعنی مادی جهان
 .کشد می زیر به را روح دوباره و شود می

 
 اقلیم این در و ندارند توفیری هم با شر و خیر نهایت در روح، نظر نقطه از بنابراین
 و یکدیگرند به شدن بدل حال در مدام نور،-تاریکی خیر،- شر معنوی،-مادی ی دوگانه

 که زمان آن تا. کنند می تبعیت سفلا عوالم ای ذرّه-موج قوانین و موازنه نسبیت، از
 روح یعنی وابسته عدم عشق. برسد تعلّق بی عمل و وابسته عدم عشق درک به روح
 گونه هر به نیاز بدون و انسانی های برچسب بدون و آ}نی های نظام از فارغ

 در هرگز درستکاران. پردازد می درست کار به معنوی و مادی پاداش و مزد توجّه،
 نمی جای - اند چنین بشری اجتماعات ی همه که-  آ}نی ساختار  و نظام جبهه، هیچ

 .اند ممکن وضعیت هر در الهی روح خادمان ایشان و گیرند
 

 که آن با و شود می جاری کند اراده جا هر و است تملّی و مذهب بی الهی روح
 و اقوام در آن بروز و ظهور درجات امّا نیست خالی الهی روح از مذهبی و ملّت هیچ
 مذهب این. است متفاوت آن به نسبت پذیرایی به بنا گوناگون های آ}ن و ملل

 بشر، حقوق ملل، آشتی جهانی، صلح چون عناوینی جستجوی به که است عشق
 فردی شکوفایی و رشد پی در بلکه نیست، اینها همچون لاطائلاتی و مذاهب وحدت

 تعلّقات و عناوین تمام از را ایشان تا است خود گیران دنباله تک تک معنوی و
 .سازد آزاد روح جهان مقصد به انسانی



 
 وسط اقلیم در و است میان سار چشمه از بلکه ست، شرقی نه و غربی نه الهی روح

 از را روح و شود می جاری راست و چپ بر و مبرّاست راست و چپ از و دارد جای
 صراط میانه، راه. کشد می بالا به میانه از و میانه به راست از و راست به چپ

 عواطف، تن، آگاهی از راه این در و کند می عروج میانه راه از روح. است مستقیم
 مصادره چنگال از الابد الی آنجا در و شود می راهی روح سرمنزل به روان و ذهن
 امر به خیر امر به مشغولیت جای به روح در و شده خلاص شر و خیر جهان جوی
 شرط و قید بی عشق همانا الهی امر و شود می ولمشغ شر و خیر ماورای الهیِ 

  .است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۷۲.  
  

 آینده و استمراری ی گذشته برد، می سر به آن در او که زمانهایی. ندارد حالی انسان 
 نیز او ی آینده پس و دارد، ریشه گذشته در او امروز عمل و ایمان. است احتمالی ی

 !است درگذشته موجود یک انسان بنابراین. است انجامیده طول به ی گذشته همان
 

  .است مدام حالِ  در امّا روح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۷۳.  
  

 روح اند کرده ثابت فلسفی و علمی ی پیچیده نظریات با گرایان عقل از قماشی 
 را خودش تاریکی در روح. دارد صحّت خودشان مورد در ایشان سخن. ندارد وجود

  .بیند نمی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۷۴.  
  

 نباید روبرو از. آویخت دیوار بر نباید را آن و شد شانه هم و شأن هم نباید عقل با 
 جهت هم آن با نباید روبرو از و پشت از و ایستاد آن با نباید کنار از و نگریست بدان

 نظر لیکن. همانجاست جایش. انداخت پا زیر به و کرد فرش را عقل باید تنها. شد
 باید را ها تنیدگی هم در و ها پیچیدگی آن و شد نباید آن کار به و افکند نباید بدان

 شد. خواهند گشوده روزی همه آنها. وانهاد خود حال به گره به گره
 

 آسمان تا دوخت آسمان بر نظر درازا به باید چنان و دوخت، آسمان بر نظر باید ابتدا
 آنقدر و پرید آسمان بر باید شد گشوده روح بالهای که آنگاه و. اندازد شما بر نظر نیز

 .شد آسمان به تبدیل نهایت در تا کرد پرواز آسمان در باید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۲۷۵.  
  

 مردی حقیقت، به این و کند می را حقیقت طلب کند، می را خدا طلب که کس آن 
 حقیقت مرد او امّا. نکند فرار شد مواجه حقیقت با انسان که زمان آن که خواهد می

 حقیقت از و خواهد می را خود آرزوهای و آمال شدن برآورده تنها که چرا. نیست
 و خودساخته تصاویر آدمی،. دارد می دوست پرداخته خود ذهن در که را آنچه

 ارضا را عقلش که دارد، می دوست را فلسفه بازی او. دارد می دوست را اش اوهامی
 می وعده او به مادیات و تملّک از که دارد می دوست را مذهب بازی و دارد می

 نجواها و دعاها در و دارد می دوست را »من« او. است بیزار حقیقت از آدمی. دهد
 پرده پرده همه اینها و است گذارده آن بر حق نام و گرفته را من دامن طلبهایش و

 کاری ملولان این با را حقیقت. اوست نفسانیات و منیّت نمای و نقش پر های
 بازد. می نرد طوفانی دریاهای ملوانان با حقیقت. نیست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۷۶.  
 

 مهر دشمنان، عداوت متکبّران، رفتار. است الهام ی مایه خاموشان برای چیز همه 
 بیرون به حق کلام آن از که ایست دریچه چیز هر در. کودکان گفتگوی و دوستان

 و مهر و عداوت و تکبّر آن و بیند می را کلمه و بیند می را دریچه خاموش. جاریست
 سخن در خاموش با ها دریچه از خداوند که چرا. بازد می رنگ نظرش در گفتگو
 .است خداوند کلام خاموش کلام و است

 
 دیگر عمقی به عمق هر انتهای. است بالاتر آسمانی به ای دریچه آسمان هر اوج در
 گیرد می تپیدن نوتر قلبی هیبت در شد، تپیده تمامی به چون قلب هر. برد می راه

 تمام هرگز عشق. گردد می ذوب بالاتر راهی در شد پیموده تمامی به چون راه هر و
 بی نیز کلام انتهاست، بی خاموشی چنانچه. نیست پایانی را کلمه میراث و شود نمی

 .گیرد می فزونی درخشش در دم هر که ست آفتابی این و انتهاست
 

 حقیقت برای خاموش رنج. است حدّ  بی روح شعف که چرا نیست، پایانی نیز را رنج
 را شعف پس. است شعف ی سرمایه رنج این و است، گستردن پیمانه رنج و است
 آب و رقصد می آتش خیزد، برمی خاک توفد، می باد جانم در. نیست پایانی نیز

 جهان با جانم محراب از که خداست این و بارد می خدا جانم در. گیرد می ضرب
 .گوید می سخن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



۲۷۷.  
  

 از نه بیداری، از نه خواب از نه دنیا، از نه دانسته دین از نه ملول، زاهدان از جماعتی 
 از نه و غمش از نه و دانسته جان از نه صدا، از نه و نور از نه خدا، از نه خلق

 عظمای مقامات را خود قدمش، آستان در جانسپاری از نه و جانان از نه شعفش،
 صد ی پیله در آدمی کند می جرئتی چه. اند نامیده االله الی عارفان و روحانی
 سا}دن مذلّت به سر این و خاک کند می شعبده چه. عادت صد ی خرقه در حجاب،

 .ها وارهانیدن تاریکش ی جذبه به جان و تن و ها
 

 خدا« که این جز کبر، چیست مگر خویشتن؟ ی همهمه در گمی جز زهد چیست مگر
 عالمان این که حق به. را کدام هیچ کدام، هیچ آنکه حال ،»را خلق من و مراست

 لفظ که آنان اند صعب دوزخی مستوجب و خاکند مؤمنان اینها و اند دنیاپرستان
 می نسبت ایشان به خداست از و روح از که چه هر از و دارند می روا ایشان بر عارف
 شنود نمی گوش آنکه حال خلق، ستایش در گمی جز دنیاپرستی چیست مگر. دهند

 .خداست نوای و نور از زانچه بیند نمی چشم و
 

 چون و است تن ندای و تن از آزادی خدا پیغام و اند شعف پیغمبران عارفان،
 ماندگان و دهد می سر بانگ که است شعف این برید، خویش بندبند از روح شاهین

 دخیل ای و  قفس های میله بوسندگان ای. آرد می رقص به خواندگان و خواند می
 ای زاهدان، ای النّاس، الی سالکان ای نفس، خائفان ای حساب، بی ظلمات بستگان
 عمارات این تمام و کنید توبه خویشتن از! دنیا ولایت در شدگان ذوب ای ملولان،
 شما با نکرده کار آن شیطان، آنکه از پیش باری. کنید خراب خویش سر بر اوهامی

  .کنید خود با نکرده کار این خود شما کند،
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۷۸.  
  

 ش علیه چیست عشق دانستند می اگر. اند کرده بدنام را عشق شاعران حقیقتاً  
 شاعران همان امروز گرایان عقل لیکن. سرودند می ها منظومه و کردند می طغیان

 علیه چیزی تمامی به عشق که اند دریافته و رسیده عقلشان اینک که دیروزند
 تر دوست شاعران از را ایشان عشق حال! است خوش جنگیدنی چنین این. آنهاست

 من برجسته، هایی عقل مقام در و اند زده کنار نفاق های پرده امروز که چرا دارد، می
 نیز شان برخی چند هر. اند آمده عشق جنگ به هوا پر هایی کلّه با کرده باد هایی
 زنگ ترازوی در را آن گویند سخنی لکنت به عشق از اگر و نیستند نفاق از خالی هیچ

 بهر درخور چیزی ایشان با عشق حال هر در لیکن. نهد می عقل با برابر شان خورده
  خوریست. در چیز عقل،. دارد دریدن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۷۹.  
  

 منکوب با هویت یک قدرت چون. است آگاهی از راکد و منفی سطح یک هویت 
 و است مرگ یک با برابر زندگی یک اینجا و یابد می معنا دیگر های هویت شدن
 با ها هویت اتّحاد چراکه. جویان هویّت خود مرگ بلکه دیگران، مرگ فقط نه حتّی

 و است صورت هویت، که چرا. است ایشان های فردیت اضمحلال معنی به هم
 منفی، وحدت یک معنا، بی و نیافته فردیت صورتهای وحدت و باطن فردیت،

 .است حاصل بی و فروریختنی
 

 نزدیک خویشاوند حیوانی وضعیّت با انسانی وضعیت که دانست را این باید ابتدا
 حیوانی های سایه معنوی، وضعیت سوی به انسانی وضعیت از گیری اوج با و است
 از و برود پیش بیشتری فردیت سوی به فرد یک چه هر. ریزند می فروتر نیز

 نیز حیوانی-گی گله وضعیت از بگیرد، بیشتری ی فاصله انسانی-قبیلگی وضعیت
 .شود می تر خلاص

 
 هویت. دارد کار و سر ها جمعیت با و ست انسانی وضعیت یک طلبی هویت پس
. باشد تواند نمی این از تر پوچ چیزی و است جمع یک هویت با برابر شخص یک
 بقای به ها هزاره و قرنها تا مشخص هویت یک با تواند می جمع یک و فرد یک

 خود از خلاقیت و رشد زندگی، از اثری هیچ که این بدون دهد، ادامه خود مادی
 .باشد داشته ساله هزار ده هویت تواند می جسد یک. دهد نشان

 
. دارد وجود فردیت متعالی و معنوی سطح هویت، منفی عنصر برابر در حال هر در

 و دارد کار و سر زندگی و خلاقیت رشد، با چون. ست معنوی امر یک جویی فردیت
 یک چنانچه. رساند می شکوفایی به نیز را دیگر های فردیت فردیت، یک شکوفایی

 با و کند می بیدار نیز را دیگر های روح خود، سلوک و سیر و بیداری روند در روح
 .کشد می بالا خود

 
. کند می عمل چنین و دارد کار و سر درونی استعدادهای شدن برانگیخته با فردیت

 بسیاری روحهای که زمانی بیابد، فردیت تواند می روح یک همچون نیز جامعه یک
 خویش درونی های قابلیت و استعدادها خطّ  به و شوند نائل خود فردیت به آن در

 جمعیت ی احمقانه و عاطفی پوچ، های هویت به نیازی دیگر اینجا در. بازگردند



 زنده وضعیت به جنازه وضعیت از تواند می جامعه و انسان و نیست گرایانه
 .بازگردد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



۲۸۰.  
  

. است گور در بکشند بخشیدن از دست توانند نمی حریص مردمان که جایی تنها 
 در انسان یعنی این. کنند می تناول ایشان جسد از اشتها با موران و مار که آنجا

 .باشد بخشاینده تواند می نیز جنازگی وضعیت
 

 جسمهای این از و بخورید! خاک ی حلقه برادران ای! عزیز موران و مار ای بخورید
 خویشتن بر روح در نحیف ی جنازه این که رسد می نیز روز آن! برید ها بهره لذیذ

 .آمد خواهند رقص در افلاک نورش از و شود می آگاه خویش حقیقی
 

 جان از که آن. کند سپاری تن و بدارد پاس را خاک باید است آگاه خاک از که آن
 جان عشق ی سینه بر لحظه هر در که این جز نیست گریز هیچ دیگرش است آگاه

  .خدا عاشقان جانبازی است چنین و. یابد دیگر میلادی نو از لحظه هر در و بسپارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۸۱.  
  

 کار در مداخله و خودشیفتگی و تحجّر از دست و نشود آدم مذهبی اصولگرای اگر 
 هر سرزمین این نرسد، اعمالش سزای به باز دین منافق افسادطلب و برندارد مردم
 هستید امروز آنچه هر که -  گرفت برخواهد نظر خداوند ناگهان. گردد ویران که آینه
 خود خون و خاک در ملّتی  و رفت خواهد بالا دستی و - است نظر یک همان به نیز

 بار برای -  مغول اعراب، اسکندر، - بزرگ تهاجم سه پس از دیگر بار تا تپید خواهد
 اش جاهلانه رسوم و آداب از دست نتوانسته که جمعیّتی تاریخ طول در چهارم
 حیوانی آگاهی در و بخشد، رهایی را خود تکبّر و ابتذال و رخوت چنگال از و بکشد

 تنبیه غرب دستان به نیز بار این زمینی شیاطین نیروی توسط شده، زنجیر سخت
 به چنان نه -  شد سرپیچی فرمانها تمام از دیگر که آنگاه - آخر فرمان به دیگر و گردد
 سال صد تکّه هر در و گردد تکّه هزار بار این که شود، کوچکتر اندازه در که سابق روال

 های شعله اقلیمی در که زمان آن که چرا. بستیزد بیگانه و خویش با سال هزار و
 در ها شعله آن خواباندن نیّت و عزم را خیری هیچ و گرفت زبانه سو هر از شرارت

 این که چرا. کند یکسره کارها و شود وارد بیرون از اعظم شرّی پس نشد، میان
 تاریخ بزرگ تسخیرهای ی همه حکمت این و است اعظم شرّ  به درون از دعوتی

 .است
 

 آویخته مجازات دار به خائنین آنکه از پیش گرفت، درنخواهد اتّحادی شک بی
 دشمنان و گرفت نخواهد آرام ملّتی و رفت نخواهد میان از مفسد شک بی و شوند

 به. شوند افکنده تقدیر ی سردخانه به خبیثان که آن از پیش لرزید نخواهند خود به
 پاک ایشان از انگشتی سر ی اندازه به لااقل که ایشانی دست به کسان؟ چه دست

 بی و خاموش حضور و حق یاری به ها جنگ همه آن پیروزی ورنه. است مانده باقی
 ایشان از ذکری و نام هیچ شما آنکه بی - نبرد های صحنه در الهی نیروهای امان

 چرا. رفت خواهد باد به ای لحظه به -باشد فاش شما بر ایشان از رخی هیچ و بدانید
 حد از ناشکری که آنجا و کنند نامدارایی و ناراستی فساد با باید نیز مردمانی که

 بستر است شده تع�ن آن برای که زمان از قدری آن از پس امن خاک و گذشت
 .امنیّت نه و باشد آزادی نه که بهتر همان نگشت، -الهی عطیه این -  آزادی

 
 خود بر ملّتی و فردی که نیست این از تر ناراست و تر زبون حق نزد چیز هیچ

 بیرون کرده پا به خود که خطّی از و کند سرپیچی آن از خود دیگر آن و سازد قانونی



 زند؟ می ساز خوش رقصد؟ می خوش زیباست؟ ماند؟ چه به زمین بر پس. شود
 را عدالت است؟ اخلاق با است؟ آزاد است؟ هنرمند است؟ ورزشکار صداست؟ خوش

 شرق و غرب در که ماند؟ چه به کرده؟ نیّ مز  خویش علم به را جهان داشته؟ برپا
 بگردد عبث که کند؟ گذران خودپرستی و دسیسه و تظاهر با وار انگل که کند؟ فساد

 هر خدا، رضای محض را، خدا را، خدا کند؟ احتکار و اختلاس و ارتشا و نکند کار و
 -  نیست میانه هم با را خدا و شما هیچ که انگاری چند هر -  پرستید می که خدایی
 ماند؟ چه بهر زمین بر پس بگو}د

 
 اندر محال نیاید در اهتزار به عدالت از پرچمی و نشود وزیده آزادی از نسیمی تا پس

 آن که کند، تان پاره هزار به بیگانه که همان حق وگرنه. باشد کار در نجاتی که محال
 تنبیه چماق به بیگانه آستین از رود، کنار به شما آسمان از  حق نگهدار دست که زمان

 .آمد خواهد بیرون به
 

 عشق از عارف صد و پیغمبر صد دو
 باشید راست گوید که آمد میان
 دارید میراث ریا با گر چنان

 باشید خواست حق که آنگونه دگر
 

 این و است تر سیاه تاریکی از که زمانه این در متعال پروردگار ی اراده باد جاری
  .خدا موسیقی پادارندگان بر و نوردیدگان برای ست آزمونی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



۲۸۲.  
  

 جانم که ست آزادگی تنها دیگر. است من هدایت مشعل که است شعف تنها دیگر 
 آزادی ی بنده من. ریزد می بیرون به و لولد می جانم در آزادی. راند می پیش به را

 من لنگر و من دریای شعف، و من هدایت سکّان آزادی،. ام شعف خادم من ام،
 .است

 
 باران و را باد را، آب را، خاک. سپارم می فراموشی به را چیز همه و رانم می پیش به
 دوست مرا که آنان ی همه و ام داشته دوست که را کسانی ی همه و را مردمان و را

 بر مرا پادشاهی تخت که نگرم می قلّه آن به تنها و گذرم می چیز همه از. دارند می
 .اند نهاده آن
 

 روح اسفار چنان و را رویاهایم چنین و ام، وارهانده خود به ست زمانی دیر را نشانها
 سیر مرا روح در نه و است پیغامرسان مرا رویا نه و است نشان مرا نشان نه دیگر. را
 و نور خود ام، شعف تنها دیگر. ام پریده بالا چیز همه کلاه و قبا از. ست سیاحتی و

 سرمنزل به مرا خدا ای. راند می پیش به مرا که منم این و تویی این. ام موسیقی
 .برسان خود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 



۲۸۳.  
  

 جز گوش و بیند نمی چشم برد، نمی راه جان دیگر که نو، آسمان ی آستانه در 
 هیچ هرگز که گویی و تابیده هیچ در هیچ که گویی-  شنود نمی مهیب ای همهمه

 است، همین عشق و  نیست عشق جز دانم می که مهیب صدایی -ام نیامده راهی
 بسپار! فراموشی به را دیروز تمام و بگذار نو راه در قدم و برخیز: گوید می

 
 و خون ی ذرّه ذرّه با آنچه تمام سان چه به و است پیش در چه که دانم نمی من و

 به دهد، آزادی و شادی بار روزی تا ام برآورده روح با و ام کاشته استخوان خویش
 می نعره جان به و کشم می پس پا و اندازم می پنجه سر من هنوز و. کنم رها خود
 زلف در و پیچم می خود در. خندد می خداوندگارم و پاشم می خون فلک به. دارم

 است یار این منم، این که دانم نمی من و. خورم می تاب ابدیتی تا ابدیتی از کائنات
 تنها چیز همه و تویی این! لامکان سلطان ای: گویم می فروتنانه پس! خداست یا و

 او از ها داشته و ها کاشته همه و ببلع، خویش در خسته این. توست آن از و تویی
 رسیدن تو منزل به برای جز ها، گام آن ی همه و نیست سرمنزل تو جز که چرا. بگیر
 نبود.

 
 و ام کرده که آنچه ی همه و ام، بوده که آنچه ی همه و کنم می رها خویش پس
 می آستان از من و شود می گشوده دروازه. گشایم می نو زبان و راه و منزل به جان
 چه به مرا خداوندگار و است کدام آستان چیست، دروازه دانم نمی دیگر و. گذرم

 بی ای واژه نیز عبور حتّی و کنم می عبور. راند خواهد چه من بر و است خوانده
 در  چیز همه و عبورم خود من و ام بوده راه خود من یابم می در که چرا. معناست

 گذرد. می من در چیز همه حالی و است بوده من
 

 تمام از رویاهایم، از مردمانم، از سرزمینم، از ام، بوده چه هر از رهم وامی رهم، وامی
 برافراشتن سپر از خاموشم، نبردهای در شمشیرم افکن غول ضربات از آبها، و ها قاره

 تمام از و  موسیقی بی های بیغوله در مضرابهایم و زخمه رقص از و افکنم لرزه های
 را آزادی و. رهم می وا کرده زنجیر خویش بر مرا چه هر  و ام آسمانی های حماسه

 ی همه و را دم و را یار و نهم، وا می خود به نیز را شعف و نهم وا می خود به نیز
 آنچه ی همه  بر را خود و است رفتن زمان. نهم وا می خود به نیز را عدم ی سرمایه



 -دهد باد بر وجودم بندبند و کند ویرانم آنکه از پیش - است هجوم در سویم به که
  افکنم. می وار دیوانه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۸۴.  
 

 خداست.  است که می توان گفت: تجربه، در راه عشق، تجربه چنان مهم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۲۸۵.  
  

 آشکار کنید، پنهانش. ضروریست معنویتان رشد برای آید می بدتان آن از که چیزی 
 آن با. شود می بزرگتر کنید، دشمنی آن با. گردد می پنهان کنید، آشکارش. شود می

 کشد. می زیرتان به کنید، دوستی
 

 کنید، رها خود حال به را آن
 کند. می رهایتان خود حال به
 

 جنگید باید که است خویش نفس با تنها. کنید تغ�ر باید که شما}د تنها جهان در
 در و شود می مغلوب رود، نمی بین از که ست دشمنی نیز نفس. شد فاتح آن بر و

 بود. هوشیار همواره باید نیز غلبه حال
 

 همه. بود خواهید فاتح نیز بیرون جهان در شدید، فاتح خویش درون جهان در چون
  .دهد می رخ درون در ابتدا چیز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۸۶.  
  

 نیست آسوده هیچ. جان کارزار ی میانه در لبخند و طوفان، و باد میان در آرامش 
 بر همه شبان و آتش، همه روزها و. عریان خویش با مونس، درد با همه این با دل،

 برخاستن. خویش ی شبانه مرگ از ققنوس چون و نشستن روزها خاکستر
 

 باید دور مردمان با و خویش از بود باید دور. عشق مردمان با و زیست باید عشق در
 در و داد جان باید کلمه در کشید، نفس باید موسیقی با زیست، باید نور در. زیست

 کشید. زبانه باید کلمه
 

 خویش. در راه و چنگ در روح
 پیش. در نو آسمانی

 چیست؟ کرانه این
  .کشید کرانه بی تا باید را عشق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۸۷.  
  

 در ایشان. اند خویش در روح ظهور انتظار به حقیقت در ظهورند، انتظار به که آنان 
 را خود خواهد می روح. است ایشان انتظار در نیز بیداری و اند شدن بیدار انتظار

 برخاستن ی تشنه انسانی آگاهی حجاب در روح. شود فاش خود بر و کند ملاقات
  .برخیزد باید که است حجاب این لیکن. است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۸۸.  
  

تی ندارد که به خدا اعتقاد دارید یا نه. وقتی کارتان را به درستی یّ در نهایت این اهم 
انجام می دهید، یعنی دارید خدا را به انجام می رسانید. ورنه این گلّه ی مؤمنین و 

  معتقدین که به باور خشک و نیم کردار همه روانه ی دوزخ اند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۸۹.  
  

  .است بسنده دانستن و دیدن بودن، برای باز چشم یک 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۹۰.  
  

 در رو خویش با خویش داغ تنور در جان که اینک ها، وعده شدن برآورده زمان 
 موعود اینک. ریزند می سو هر به عشق های زبانه با اقتدار های براده و. روست

 .نو عصر های کرانه بر باستانی،
 

 این را برخاستن گونه آن. بنشسته تاریخ در تاریخ از بیرون برخاسته، تاریخ از تارکی
 سخن قامت در گونه این را نشستن خاموشی به سترگ گونه آن. است نشستن گونه

 .است برخاستن
 

  .اند گشوده عظمت های دروازه سفیران و است ظفر موعد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۹۱.  
  

 گرفته، ها حنجره نابلد، بازیگران تاریک، ها صحنه زشت، ها موسیقی که آنگاه 
 خفته همه از هاشان بهترین و رفته فرو جهل های پرده در مردمان بدآوا، سازها
 .خواند را آوازها بهترین و بود بیدار بود، صبور باید ترند،

 
. بود حنجره را عشق محض، خاموشی در و نوشت موسیقی از سرود، نور از باید

! من دل ای. آورد تاب عشق در باید. بود آرام باید کشند، می غریو شادمانه ابلیسان
 .شوند گسترده دورها تا و کنند عبور جانت از کلمات بگذار

 
 .ست نابخشودنی گناهی خستگی

 .گذشت دروازه این از و پاشید هوا بر و شد خاک و شد خرد باید
 .بود بیدار باید را عبور لحظات تک تک و

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۹۲.  
  

 او. دهد می سالک یک به معنوی مقامات توهّم یقیناً  بیرونی دانش در گرفتاری 
 اوهامی دام این در رفته رفته و خواند می را بیرونی اوراق و کاغذها طولانی سالهای

 زیرکی به ذهن. است شده کسی خود برای و است رسیده جایی به که آید می گرفتار
 قدسی ی هاله با و سازد می شریک نیز را دیگران فریب این در او و دهد می فریب

 هستند که آنچه از را دیگران هم و خود هم است ساخته دیگران برای خود از که ای
 .کشد می تر پا}ن

 
 امواج و بادها و اید نشسته ساحل بر که گویی. برد نمی جایی به راه کتابها خواندن

 باید و شماست برابر در راه این گویند می شما به کتابها. کنید می مطالعه را آب و
 است بیرون در هم و درون در هم که جست را واقعی ربط و خطّ  باید. زد آب به تن

 انکار را عشق ربط و خطّ  تواند نمی کس هیچ. است بیرونی اوراق از جدای آن و
 .باشد متکبّر یا و سفیه که آن مگر کند،

 
 در را خود خودفریبی با سالک گاهی امّا است، ناممکن حقیقت از جدایی اگرچه

 و خودشیفتگی وصل، توهّم. کند می وصال توهّم و دهد می قرار هجران وضعیت
. سازد می کور حقیقت از ای کلمه حتّی برابر در را سالک و آورد می بار به گردنکشی
 آن. کند انکار را آن بتواند کسی که نیستند چیزهایی زنده ی کلمه و وصل ارتعاشات

 راه در قدم و بود جسور باید. است حقیقت ی انکارشده خود کند می انکار که کس
 .گذاشت

 
. اوست خود ی ساخته شرایط داند می که چرا کند، نمی بهانه را شرایط حق سالک

 حقیقت تعالیم از دوری معنی به که گرفت قرار هجران وضعیت در سالک زمانی اگر
 زندگی و خود جستن این بهر و بجوید را حقیقت و نهد راه در قدم باید است،

 آنکه نه. فروگذارد حقیقت برای را خود شخصی من امنیت و کند فدا را خود شخصی
 به او. دهد نسب حقیقت به نیز را خود اوهامات و کند کذب اظهارات و بنشیند

 اگر. آورد می هایی بهانه و عذرها چنین و است درون در تنها حقیقت گوید می کرّات
 هر در حقیقت راه است؟ منظور چه به بیرون عالم پس است، درون در تنها حقیقت

 از وجبی هیچ. شود پیموده وجب به وجب و قدم به قدم و شود جسته باید سو دو
 .فروگذاشت توان نمی را حقیقت



 
 کند، پیشه فروتنی باید رسیده، جایی به پندارد می هجران وضعیت در که کس آن

 و بیاغازد نخست از را راه باید. بخواند و بجوید را عشق برگ اوّلین و نهد راه در قدم
 و کند فراموش را خلق باید حق سالک. اوست برای فروتنی بزرگ آزمون خود این

 حق محبّت است، ساخته ایشان برای خود از که دروغینی تصویر و خلق محبّت جای
 .کند او برای تنها کار و کند جایگزین را
 

. برآورد را شما است شایسته که چنان آن تا بدهید حقیقت به باید را خود تصویر
 حقیقت به باید را خود نهان و عیان و روان و ذهن خود، جسم را، خود جان

 نمک  و زد آب به باید. بیفتید راه به و بریزید دور باید را ها بهانه و عذر. بسپارید
 جانبه  را شعف امواج شورش و داد فرو را ها تلخی باید. چشید دهان در را عشق
 .رسد نمی جایی به رفتن بی کس هیچ. خرید

 
 این و است وصال توهّم آن از بدتر ولیکن است دردی بد و است حجاب هجران،

 بهانه باری. است عشق کشتی از جاماندگان و بیرونی رهروان ی همه مشترک درد
 و است، بس افکندن دیگران و شرایط گردن بر خود تقصیر و خودفریبی و است بس
 خودکامگی و اوهام نرم و ناز های گوشه از و زد طوفانی دریاهای به دل باید حال
 .کشید بیرون عقل های

 
 که جا هر حقیقت. نیست بودا}سم و یگر  صوفی این و است دلیران راه عرفان،

 خود جای سر که نیست مرده دریای سالک. شود روان بدانجا باید سالک زند اشاره
 نیست، سالک اصلاً  کند چنین که کس آن. کند تعبیر را خوابهایش عمری و بنشیند

 از ای برگه و است جوینده سالک،. اند چنین بسیاری و است بودن سالک توهّم در او
 می سو بدان خود جان و جسم آسمان،  در یا و زمین بر باشد، که جا هر حقیقت،

 .است چنین جوینده،. است این  سالک،. افکند
 
 .بیاغازید نو از

 .نوست از روزی و نو روز
  
  
  



۲۹۳.  
  

 فریب و فریبکار ستمدیده، و ستمکار برده، و دار برده مظلوم، و ظالم ی دوگانه در 
 یافتن دنبال به اگر مستضعف، و توانمند ضعیف، و قدرتمند قربانی، و شرور خورده،

 ضعیف قربانی، خورده، فریب ستمدیده، برده، تقصیر است، مظلوم تقصیر مقصّرید،
 .است دیده سرکوفت و حقیر آن از تقصیر همواره. است مستضعف و
 

 زورگو براند،شر  شرور، که کند می حکم وظیفه. است وظایف تقسیم عالم این که چرا
 تقصیر  پندارد، می قربانی را خود همواره خیر اگر. کند ستمکاری ستمکار و بگوید زور

 بی واداده، شرّی است؛ شرّ  همان ضعیف خیر بود، ضعیف نباید. اوست ضعف سر از
 پشت بهر را موانع چنانکه اند، آفریده نیکان تربیت بهر را شروران. افتاده پا از و رمق
 و متعصّبان روان و جان و ذهن کردن نرم بهر سخت راههای خم و پیچ. نهادن سر

 .پاشد می هوا به و شود می خاک پذیرد نمی نرمی که کس آن و است متحجّران
 

 .است خفته خیر کردن بیدار شر ی وظیفه
 .کند بیدار غفلت خواب از را خفتگان سریعتر چه هر تا گیرد می شتاب شر
 

 روا عالم نحیفان جان به آنچه بهر احترامی هیچ را شیطان و نیست ستایشی را شر
 خویش ستایش خواهان افکند زمین بر خویش حریف که آنگاه شر که چرا. دارد می

 ستایش را که هر که هر. اند نوزا}ده شرورانی و شر بندگان ،شر ستایندگان و است
 می خاک به شر ی پوزه و اند مبارزان غیوران، باری. اوست کار در و برده کند می

 .گیرند می اوج او فراز بر و کوفند می زمین به شیطان های شانه و مالند
 

 توست بر و ستمکار قدرتمندِ  مشتهای نه و ضعیفی که توست تقصیر ضعیف ای پس
 توست بر یازیدی، دست خویش قدرت به که نیز آنگاه و بکشی قد و کنی مبارزه تا
 نیز تو ورنه  باشی، عدو همواره ستمکاران با و یار ضعیفان با و کنی پیشه تواضع تا
 مستعضف ای. اند رو}ده تو های شانه بر شر ماران و ای درآمده شر خدمت به

 ای و. ای پیوسته شروران ی حلقه به تو کشی، می گردن ضعیفان بر امروز که دیروز
 آوایی، هم و یاور و یار نیز ضعیفان با و ای پانهاده شر گردن بر که خوشدل ظفرمند

 .است فراخوانده را تو عشق و غیورانی ی حلقه در تو
  



۲۹۴.  
  

 کف به آسان که ایشان ی همه را تو که. نمودی می که نبودی آسان چنان آن 
 آسان چه آن آری،. ساختند غرقه عذرها در را خود آنگاه و دادند کف از آسان آوردند،

 با آید، می دست به جان با هچ آن تنها و رود می دست از آسان آید، می دست به
 .ست ماندنی جان

 
 بر تو راه. سخت جانهای بر باری است، آسان عشق چند هر نیست، آسان تو راه

 شرط که است ماندن راه در که آمدن، راه به نه که چرا. است آسان سخت جانهای
 جان به و میدید ما و جست تو آه در باید را تو راه! منیر ماه ای. ست عاشقی

 کوچکمان قلبهای گونه بدین تنها و است شکنجه و آه و خون راه این که چشیدیم
 .شد سوتر آن آسمانها از هامان افق و گرفت آسمان وسعت هامان پنجره شکفت،

 
 ای و. کنیم نمی تو برای از کار و خواهیم می را تو اگر سیاه، روزگارمان  !عشق ای

 به ما و ایم پاشیده سپید رنگ تو بر عشق فرمان به ما که باش خوش! سیاه روزگار
 ای و درختان ای و ها آسمان ای و ها زمین ای و کنیم می نو را تو عشق فرمان
 این سوی هر در ها بیداری و خوابها مردمان ای و دریاها ای و کوهها ای و ها دشت

 .است باریده منّت بی شما بر عشق از که باشید خرسند کیهانها، آن و کیهانها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۹۵.  
  

 برای زیادی بسیار چیزهای آگاهی از مرتبه هر در. کرد رها را دستاویزها باید 
 زندگی پرمناقشه مناطق در کند می عزم معنوی رشد برای روح. دارد وجود آموختن

. شود تمام حقیقت از او هجران بهای به این اگر حتّی بگیرد، خو دردسرها با و کند
 .است وصل هجر، هر از بعد باری

 
 ست یادگیری خواهان که او برای چند هر. نیست درسی هیچ ها آسانی به کوچ در

 او بر ها دشواری که آن از پیش حقیقت طالب است بهتر. شود می دشوار نیز آسان
 و ست معنوی صفت برترین سختی جان. بیفکند آنها بر داوطلبانه را خود شوند، آوار
  .رساند می ارتفاعات به را روح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۹۶.  
  

  همه شاکی اند از شرایطی که خودشان هستند. 
  در عالم گلایه ی به حقّی وجود ندارد.

  همه ی گلایه ها از خویش است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۹۷.  
  

  توان از خود شاکی شدنمی  
  .و سپس از خود گریخت

  می توان، امّا خود دنبال می کند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۹۸.  
  

  روح بیدار در وضعیتی از شکوه و حماسه قرار دارد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۹۹.  
 

 آنچه. دهد می تغ�ر را سخت جان یک های اتم بخشش. است دادن عبور در رشد 
 می مرداب گودالها در زلال آب. شود نمی کم آن از. ببخشید را دارید می دوست

  .پیوندند می دریا به اند جاری که رودها تنها. شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۰۰.  
  

 با همه این چرا نشنویم؟ بالاتر نواهای چرا نکنیم؟ تیز را خود های گوش چرا 
 مردمان چون است؟ خوش اند گفته چون باختن؟ نرد بد آوازهای و پا}ن نواهای
 آدمی یک! رسم و مردمان و اند گفته است؟ این بر رسم چون دارند؟ می دوست

 .اینهاست ی همه تمام
 

 مردمان ها، گفت از باید. برچیند رخت پا}ن دام از باید کند می بالا عزم که آنکس
 نه و اند ضرورت به نه مهرند، سر از نه سه این که چرا. برخیزد هاشان رسم و

 چون دارند، می دوست مردمان چون است، خوش اند گفته چون. دارند حقیقت
 .ست انداختنی دور و ابتر بیهوده، پس! است سنّت

 
 نشنویم؟ بالاتر نواهای چرا نکنیم؟ تیز را خود های گوش چرا

 حقایق از چه هر ها دهان و ها لب نبرند، حظ و نشنوند خوش نواهای ها گوش تا
 .است بزک و سایه بگویند، والا

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 



۳۰۱.  
  

 حاضر! ام کامل من. کنم ملاقات دیگر جهانهای با نیستم حاضر! ام متعصّب من 
 بالاتر من از که چرا روم، بالاتر خود از و بپذیرم را دیگر جهانهای دعوت نیستم
. آیند در من باور و رسم و راه و شمایل و شکل به باید دیگران! ام بهترین من! نیست
 حل من در باید همه! من علیه یا من با یا. بروند روم می من که راهی از باید دیگران

 نیست، وارد من به خطا! ام معصوم من. بیایند من سوی به باید همه و شوند
 ارج تنوّع به من. است فرستاده پا}ن آسمان ماتحت از زرّین ای هارّاب با مرا خداوند

 و کنم نابود را دیگر جهانهای دهم می ترجیح. باشد من اقلیم در باید آن امّا نهم، می
 خوش خویش جای سر بر کس هر ببینم توانم نمی زیرا. آوردم بار به ویرانی سو همه

 خواهم هوا بر خاک چون سرانجام که چرا. عبث و ناقض قدرتی! ام قدرت من. است
 چاقِ  کوتاهِ  من؛. ترم کوتاه همه از که چرا افرازم، می گردن چنین و کبرم من. پاشید

 شاخ ها، لانه و ها کاخ بهترین در کرده جاخوش زرّین، های جامه با بیزار، همه از
 را انسانها جسم! ام آزمندی من. خواهم می خود برای را چیز همه! زیباست چه هایم

. درنیایند من جهان به اگر ستانم، می را جانها و آورم می بالا استخوان و جوم می
 آن تا امّا. شد خواهم نابود ام برآورده سو هر که آتشی در عاقبت! ام حسادت من

 من. رویانم می زمین بر انزجار تناور درختان و کارم می ترس سازم، می آتش لحظه
 حرص من. کنم می نابود بتوانم که را چه هر لحظه آن تا امّا ام، نزدیک ام نابودی به

 از هایم، سینه بر افتخار مدالهای ی همه با  آفاق، ی شهره خواردارنده، ام، شرارت ام،
! ام انسان من روانه، امیالم و اعمال دوزخ قعر به سربرآورده، حیوانی آگاهی های قلّه

 ریشه من از خباثت گرفته، نام من از تحجّر لیکن زنم، می آزادی لاف! کائنات شرف
 است. باریده من روی و سر از ظلمات و تبهفکری و  دوانده

 
 
 
 
 
 
 
 
 



۳۰۲.  
  

  راه رنج نکشیدن، تنها 
  رنج را به تمامی کشیدن است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۰۳.  
  

 رنج به را او توانند نمی دیگران افکند، می عظیم های رنج به را خود که کسی 
 از دردی هیچ خندد، می و گیرد می خو درون درد با که کسی. دارند وا کشیدن

 در عوالم ی همه است، حاکم خویش بر که کس آن. بگریاند را او تواند نمی بیرون
 .اویند حاکمیت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۳۰۴.  
  

 صوفی، فقیه،. بچسبانند آن به را خود خواهند می همه. است اغواگری وادی عرفان 
 بر روح از اگرچه. انسانی انواع ی همه و سیاستمدار جادوگر، شفاباز، فلسفی، دانشی،

 سلوک و عرفان وادی به ربطی هیچ حقیقت در اینها از کدام هیچ امّا باریده، همه
 .ندارند معنوی

 
 یک همه از بدتر و است جعل یک. مرزهاست جابجایی یک. اغواست یک این

 می همه. اند شدن آزاد خواستار همه که هست نیز نکته این حاوی امّا است، التقاط
 در که زندانی از و اند نهاده خویش بر که برچسبی از و ببرند نصیبی روح از خواهند

 آنچه از کس هر اینکه برای امّا. است آغاز یک این. خیزند بالا عرفان ی کلمه با آنند
 که آنچه از باید طالب ابتدا. کنند نمی کاری تنهایی به کلمات خیزد، بالا هست
 .بگذارد بیرون به قدم یک هست که جایی آن از و کند توبه هست

 
 این از و الهی رموز به آگاه فلسفی خداشناس، دانشمند عارف، صوفی و فقیه ما پس
 فقاهت، به عارف یعنی باشند، هستند آن در که وادی آن به عارف شاید. نداریم قبیل

 ایشان از کدام هیچ عرفان وادی امّا. روند می که راهی هر و دین فلسفه، دانش، به
 که چرا. داند نمی نیز خود ی آستانه به نزدیک حتّی. داند نمی خود کوی ساکنین را

 .دنیایند رهروان همه اینها
 

 عاقل. باشد تواند نمی عاقل دیگر باشد، عاشق کسی اگر و است عشق وادی عرفان
 و ذهن های پیچیدگی و دامها و ها شگفتی چاک سینه و نوکر و گرا عقل معنای به

 ذکرشان که آنها چون انسانی، های منش و رسم و راه و ها پردازی نظریه و روان
 سالکین برای. نیست آن باشد، این. باشد تواند نمی این باشد، آن کسی اگر. رفت
 تلخ، خوانند، می سالک را خود جاده از خارج که آنان برای امّا. است ساده معنا این

 .بیایی بیرون هستی که آنجا از باید ابتدا عزیز، آری. ست نشدنی درک و دشوار
 

 از که نیز آنان و زنند، می عارف برچسب خویش دنیوی های بت بر که آنان بهر
 جرم است، سوار ایشان بر نفسشان و کنند، نمی انکار و شنوند می را این که ایشان
 مرتبط عرفان با را خود ناحق به که ای اندازه همان به. نیست کوچک شده نوشته

. شد خواهد مطوّل شان گمراهی حدیث و گرفت خواهند فاصله آن از اند، دانسته



 هست که ظرفی در را خود حدّ  و بیاموزد تفکیک علم بشناسد، را خودش باید آدمی
  .شود پیاده خود خر از ابتدا باید خواهد می را خدا که کس هر. بشناسد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۰۵.  
  

در رنج اند را دوست بدارید و یاری برسانید. هر که به وسعش؛ یکی به وسع  آنها که 
، یکی به وسع عظیم، با روح و جان. از عشق و بخشش ناچیز، با تن و مال و خاک

  کسی کم نمی شود. آنچه که کم می شود کبر و خودپرستی ست.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۰۶.  
  

 توان می نگاه یک با تنها غلتیده، جهل خوش خواب و غفلت در ها هزاره که را او 
 بیداری تابناک اخگران و کشد می تنوره رنج ریزند، می فرو بتان گاه آن. کرد بیدار

 و خوابها و ها خانه فراز بر و چشمان، منزّه ی پرده بر ها، شانه و سر بر سو، هر
 می فرو درد شلاّق نخستین با آگاهی، ی پرده نخستین. خیزند می رقص به بیداریها،

 بند خویش، نفس با روح صلح معاهدات تمام خشکند، می دروغین های خنده افتد،
 سو همه اشتیاق، های زبانه سو همه! ها زبانه! ها زبانه و شنوند می آتش بر بند به

 !بازگردم خانه به باید! شعف جان؛ مویرگان و رگان تک تک در درد،
 

 نخست. ها انقلاب انقلاب خویش؛ بر شوریدن نخست،. دیوانگی نخست باری،
 و کتابها ی همه که باید گوید می روح. خنده آنگاه درد، نخست. آب آنگاه آتش،

 آن ی همه گویند، می سخن من پروردگار چون که آنها ی همه و مشابه، حروف همه
 به ورق را شان همه جهل، عمیق خواب در و بیداری مانهّ متو آن ی همه جاعلان،

 وهم از التقاط، آرامش از باید. بسوزانم خویش در باید صحنه، به صحنه و ورق،
 و ریشه به ریشه را هجران تناور درختان باید. برخیزم ربط بی ربطهای از و وصال
 هراس به من از ژرفا که ژرف، چنان بسوزم، باید. برآورم خویش جان در برگ، به برگ
 !کند درنگ لختی زده، فلک زمین که وصال، آرزوی در زار بگریم چنان و افتد

 
 وصال، اوهامات از و برخیزید خویش از! تپیده خویش در شوربختان ای! مردگان ای
 ی تنابیده اذهان ابلیس بر بشورید، شیطان بر. است نفس با ها وصل این که

 و کنید آماده روح شمشیرهای شگرف، نبردی بهر و شوید، جدا خویش از. خویش
 بی این و است فراخوانده خود به را شما عشق! بیاویزید خود بر سو هر از سپرها
 .است خدایان آشنای غریو و ست رویارویی بانگ شک بی این و ایست حماسه شک

 
 در آه بساط. بگذار راه در قدم و برخیز خویش از! جنازه ای: «گویم می خویش با پس
  !»بشتاب. نمانده ماهی جز ماه تا! بخیز ها شعله چون و بپیچ هم

  
  
  

  



۳۰۷.  
  

 روح امّا آید، برنمی چیزی انسان از که این با. نیست ناامید انسان از حقیقت هرگز 
  .گردد مواجه خود حقیقت با و برخیزد خود از تواند می انسان ی جامه در

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۰۸.  
  

ی درها و دروازه ها، از روح به مقصد شناخت خویش، باید از همه ی راهها، از همه  
کوچکترین دریچه ها و از عظیم ترین سرزمین ها عبور کند. روح تا آن لحظه که با 
قامت کهکشانی خویش مواجه نگردیده، باید تنها عبور کند و عبور تنها کار و بار و 
مشغله ی اوست. این مشغله ی آسمانی. هیچ بندی نگه دار نیست. هیچ مذهب، 

وندی از انسان، هیچ باوری، هیچ ذرّه از هیچ چیز از عوالم پا}ن هیچ راه و هیچ پی
و کیهانهای مادون روح، نباید روح را به خود وادارد. روح باید عبور کند، بکّند و جدا 
شود و بگسلد، فصل به فصل، برگ به برگ، ریشه به ریشه و مو به مو، تا برسد به 

ین بی سرزمین لامکان، که این سفری سرزمین حال، به اقلیم ابدیت بی زمان و سرزم
طولانی ست و به عزم و اراده ای لایتناهی و به قدرتی که جز در تسلیم نیست؛ 
تسلیم مطلق اراده ی خویش در اراده ی الهی. و سپس چون رسید، آن زمان وقت 
گسترش است. از آن لحظه روح هر آن گسترده می شود و بر بالای خود تاب می 

لایه در امواج اقیانوس الهی به پیش می تازد و به هر چیزی که از خورد و لایه به 
خدا در خویش مواجه می شود تبدیل می گردد و آن گاه دیگر حتّی نخواهد دانست 
که این خدا در اوست یا او در خداست یا او در او و یا خدا در خدا! تنها هست، می 

یده می شود و هر آن، بی بیند و می داند و این سه در یک و این یک در هیچ تن
  .وقفه و در تمام جهات بی جهات الهی گسترش می یابد. این سفر خداشناسی است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۰۹.  
  

 و کشید هجران باید بسیار. رسید است نزدیککه  آنچه به تا رفت راه باید بسیار 
 آید نمی دست به مفت حال گنج. چشید را حقیقی وصال طعم تا درید جامه بسیار

 گول و غفلت های توده از پس،. نشود یافت دروغین معلّمین تعالیم در آن و
 باید چشمها و تیز باید گوشها. رهید دروغ از باید ابتدا و کشید کنار باید زنانشان

 هزار در بسیار باید شوند، شایسته حقیقی راه بر که آن از پیش گامها، و شوند آزموده
 .گردند فرسوده راهها

 
 باید. کشید دست باید طلبها از و شد آزاد پست های شادی و خودفریبی از باید
 فدای انسان از ای ذرّه هر و کند، کار روح برای روح شود، صرف آزادی راه در عشق

 و ریا های همنشینی دروغ، های خنده از ابتدا باید آن از پیش. شود حقیقت
 و نابکار خندان مصلحان از شادان، دروغگویان از باید. شست دست کاذب امیدواری

 از جز و سخت کار از جز آنکه هر بر و شد خلاص تمامی به آسانی و لَشی واعظان
  .کشید قداره آموزد می -آزادی قیمت بی سوختبار- باطضان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۱۰.  
  

اند  ی حقیقت افرازد، نه زانکه گوشها شایسته شود و عشق پرچم می حقیقت بیان می 
و  دارند وشها، دروغ به نجوای خوش دوست میی عشق. چرا که گ و آدمی تشنه

 .ترندمردمان در طلب ارضای خویش خوش

 
دیده، و عشق شود، چرا که دهانهایی شایسته بهر بیان خویش  حقیقت بیان می

  .لغزش در راه خویش یابیده است هایی استوار و بی افرازد، چرا که شانه پرچم می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۱۱.  
  

  انسان بر هر که نگاه کند او رنگ می بازد 
  و روح بر هر که نظر کند او جاودانه می شود.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۱۲.  
  

 را چیزها کنید سعی و بدهید گسترش را خود ظرفیت معنویت به ادّعا جای به 
 و افکار و قالبها در بتواند که چیزیست آن هر از متفاوت کل به معنویت. بفهمید
 که چرا. نیست معنوی کل به دارد، معنوی نمود که چه آن هر. بگنجد انسانی عادات

 نمود عنوان هیچ تحت  که چیز یک است ممکن است متّضاد »نمودن« با معنویت
 ظاهر به کسانِ  و چیزها اینکه احتمال حقیقت در. باشد معنوی باشد، نداشته معنوی

 .است زیاد باشند، معنوی  غیرمعنوی،
 

 می انسان دو بین ما عشق چه اگر که نکنید، خلط انسانی عشقهای با را معنویت
 حدّ  ماورای الهی عشق باری آید، می پیش چنین ندرت به که باشد، معنوی تواند
 عین در و دانند می سالک را خود که آنها. است انسانی آگاهی درک ظرفیت و تصوّر
 به و کنند نگاه دقّت به زندگی در است بهتر کنند، درک را الهی عشق توانند نمی حال
 خود ذهنی های قالب آهستگی به خود، ذهنی های قالب در معنویت دادن جا جای

 .کنند جذب آهستگی به هست که همانگونه به را عشق و کرده رها را
 
 در را موسیقی و خداست نوای موسیقی که باشید، موسیقی جستجوی در باز، و

 هر از و کنید جستجو اید نشنیده هرگز که اصوات و آواها بدان و بیرون، در و درون
 افراد و دهند می خراش را ذهن بالا نواهای. خیزید بالاتر اید شنیده کنون تا آنچه

 برای که این تا شود آزرده و بخورد خراش ذهن است بهتر. آزارند می را نفسانی
 .بماند زندانی معنویت توهّم در پا}ن اصوات دوزخ در سال هزاران

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  



۳۱۳.  
  
 نگرم می غرب به 
 بینم می چراغ یک خاموشی و

 نگرم می شرق به
 .نو دمیدن یک
 نشینم می میانه در پس

 خوانم می خویش آواز و
 است گشوده است مقدّر که دروازه آن تا
  .بیآغازم خویش ماجرای و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



۳۱۴.  
  

 گرایان عقل متافیزیکیِ فلاسفه، عقاید دام از کردنشان آزاد مردمان برای خیر بالاترین 
 ایشان از و بینند نمی خود از برتر که آنها است، تاریک ذهن جادوگران و اندیش پوچ

 .است بلاشرط عشق آموختن کار بهترین. نیست تر کوتاه
 

 نام فیلسوف و اندازد می دام به را مردمان و خود کند، می پیچیده را ساده کودن،
 عاشق او دهد، می نجات ها دام از را ارواح و سازد می ساده را پیچیده فرزانه، گیرد. می

 .است
 

 از گاه هر و خندید عقایدشان بر گذاشت، کنار اجتماعی های عرصه از باید را کودنان
 ایشان بر باید بیزاریم، ابتذال از ما که دادند سر فریاد و زدند دم ها پیچیدگی فضیلت

 .است زا}ده شما از ابتذال و خوابیده شما با پوچی گفت اقتدار به
 

 نظریات دل از نه ها تمدّن که رسید یقین به و دید باید را این و گفت باید بارها
 حجاب نظریه که چرا. خیزند برمی عاشق های قلب مرکز از که فلسفیون، ی پیچیده

 .خاست باید بر آنها از و است فروکشنده دام است، دام حجاب است،
 

 خدمت سازد، می منقضی را عقل دیوان ظلمت و سوزاند می را ها حجاب آنچه تنها
  .است عاشق جانهای مجرای از منّت و مزد بدون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۱۵.  
  

 و هنری فلسفی، علمی، مذهبی، مدارس در زمین روی بر انسانها از ای عدّه که این 
 می مختلف های رشته التحصیل فارغ و آموخته دانش و کنند می تحصیل غیره

 از بیشتر بلکه دانند، می بقیه از بیشتر ها زمینه این در که نیست معنا این به شوند،
 .راهند ابتدای در و اند دانستن نیازمند بقیه

 
 یادگیری و بررسی کردن، نگاه مشغول ها مدرسه در ست زندگی بیرون در که آن

 می و آموزد می زندگی خود با ست زندگی درون در که آن. ست زندگی های نظریه
 انسانی مدارج و مقامات از برکناری و فروتنی در و اند زندگی آموزگاران اینها. آموزاند
 و پر ایشان از هنرها. ست زندگی ایشان حرکت از زندگی آنکه حال. کنند می زیست

 شانه و سر بر عشق و خیزند برمی ایشان قلب درون از ها موسیقی گیرند، می بال
 ابتدا پس. اند آن سیرت ایشان و زندگی صورت ها نخستی آن. بارد می ایشان های

 .طریقت گاه آن و است، شریعت نخست. باطن سپس و است، ظاهر
 
 حقیقت و معرفت گوهرهای به زندگی رهروی یک که ست زندگی درون در تنها و

  .یابد می دست
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  بود. برکنار چیز آن از کامل طور به باید چیز، هر کامل ماهیت به بردن پی برای 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



۳۱۷.  
  

 فرو روزی سرانجام باشند، شده ساخته آنها اساس بر که آنچه هر و باورها و آرمانها 
 .عشق اعمال و ماند می عشق تنها. ریزند می

 
 می را خود فرزندان زمان. شود می بلعیده زمان توسط است، زمان محصول چه هر

 افکن طنین جاودانه زمان گنبد در است، زمان ماورای از آنچه صدای تنها و بلعد
 .عشق اصوات و است عشق همانا آن و ماند خواهد

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۱۸.  
  

  کند نیروی حال نیست، بلکه نیروی تسلیم است. آنچه عمل می 
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 وادادن همه است، واکردن همه عاشق کار. نیست درآمیختن هیچ عشق کار در 
 .نیست مدرسه هیچ در عاشق هیچ. انصراف همه رفتن، بیرون همه است،

 
 در هنوز و ست نظری عاشقِ  که کس آن. نیست شانه هم عاقل هیچ با عاشق، هیچ

 با عشق - است سخت تاوان را گفت صرف همین که -  بگوید شاید هاست مدرسه
 و تخدیر هیچ و ست، کوتاهی سر از این امّا. ست آمیختنی درهم و است برابر عقل

 .نیست آمیختنی درهم آب، و نفت هیچ شراب،
 

 در تا. ست مصرفی بی همه تو ایمان و ارزد نمی هم مفت تو دانش: گوید می عشق
 خود مکن، جعل مزن، لاف. میا سو این سوست، آن پات یک تا دانشی، و دین بند

 می چو. نیستی من با تو. مگو من از عقلی با تا. مزن مرا حرف مدار، نگه راضی را
 میانه در. بیا سو این و بگذر آتشین ی دروازه آن از و مرز آن از شوی، من با خواهی

 شایسته من دیدار به گاه آن و شد خواهی جامه و خانه بی و دفتر بی دروازه آن ی
 .ای
 

 .نیست کنار چیز هیچ با عشق
  .است برکناران کار عشق که

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۲۰.  
  

 !نیست عشق راه یکی جز حال عین در و است عشق راه راهها ی همه 
 !تو رویای جز اند، باطل رویاها ی همه حال عین در خیزند، برمی تو از رویاها ی همه
 در است، حقیقت حاوی چیز همه پس دارد، خود در حقیقت از ای سایه چیز همه
 !نیست آن جز و است یکی حقیقت تنها حال عین
 !است فارغ و مبرّا همه از خدا حال عین در و خدایند از جزئی و خدایند در همه

 راه به که هر حال این با اند، حقیقت های سایه همه شهرت و ثروت و قدرت و زیبایی
 !آورد می سردر ابلیس دامان از برود ها سایه

 که تواند از آنها تنها و نیستند تو از و نیستند تو همه لیکن ای، همه در و ای همه تو
 !تواند راه به

 همه که این با. کنند می دور تو از راهها برخی لیکن شوند، می ختم تو به راهها ی همه
 !تواند در و تواند از

 !خودتی تو و نیستم، تو من حال عین در و منی، تو و توام من
 من پس نیستم، میانه در من چون لیکن. است من کار این و کنم، می تو کار من

 !کنم نمی کار هیچ
 

 !عشق ای متناقضی زیبا چه
 در خدا معمّای این و است تر هست هست از نیست، چه هر و »نیستی« تو که چرا
 .ست آدمی ذهن ی آینه

 
 حال کند، درک را نیستی تواند می چگونه ذهن اینکه آخر و ست، نیستی درک این

  !بتوانی که تو نتواند، ذهن من، جان ای آه نتواند؟ جستن خود ظرف از آنکه
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 از پیش. رسیدن پایان به نوبت نو، آغاز از پیش است، وداع نوبت نو سلام از پیش 
 نوبت بزرگ، وصال از پیش و روح، عرقریزان و جان کار نوبت نشستن، ثمر به

 .کش طاقت و سخت هجرانی
 

 آگاهی از نو ای دروازه آنکه از پیش است، کهن پیوندهای شدن گشوده نوبت
 .بزرگ جنگی نوبت بزرگ، صلح از پیش. شود گشوده

 
 تمامی، به شب ابتدا
 .دم سپیده آنگاه

 
  .است زیستن تماشا به را طاقت عشق، و
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. برقصان نرقصیده،. ببخش نستانده،. بخیز ننشسته،. برو نیامده،! دل رفیق ای 
 امّید  را آدمیان نخیزیده، بیرون تاریک شب دالان آخرین از هنوز. بخندان نخندیده،

 !ده نور
 

 تپیده تک ای! دیده خون قلب ای. ای رسیده که گویی بردار گام چنان نرسیده هنوز
 و بخرام تو پس پاشیده، نرقصیده، این بازیده، نرفته آن بنگر؛! ها سینه ی همه در ی

 !ده خرام امّید تاریکی عصر شیار ترین عمیق در را آدمیان
 

 می پا به تازه عصر به خون در آدمی و شوند می نو مدارها که سرخ ای ثانیه در
 گرگان و است پنجه در پنجه خویش تاوان با انسان که کبود ی لحظه این در خیزد،
 زن چرخ ها قلّه فراز بر شاهین چون تو! رهیده جان ای رانند، می کالبدها همه درون

 .ده پرواز شهامت آدمی به و
 

 !آدمی ای
 .بخیز آدمی از

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۳۲۳.  
  

 هیچ ی شایسته عنوان هیچ به سالک یک برای و است، نفسانیات دامگاه چپ راه 
 آفتاب تیغ آنجا و ست انسانی ارزشهای راه نیز راست راه. نیست توجّه از نوعی
 .معناست از تهی نیز آن حق سالک بهر و دمد، می عقاید

 
 نقطه این و رسد، می انسان ابتدای به و آورد برمی سر حیوان الیه منتهی از چپ راه
 می عقل که آنجا تا و برد می انسان انتهای تا راست راه. است راست راه آغاز ی

 راه رهروان و زنند می انسان از دم قدر این چپ راه رهروان که روست زین. کشد
 .کند می فریاد را خویش غایت که هر. عقل از دم راست

 
. است میانه راه آن و است حقّ  راه انسان، از بالاتر و عقل از بالاتر راست، راه از بالاتر
 پلکان این رسیده، انسان به و درگذشته حیوان و نبات و جماد از انسانی، روح

 بر پیچ و خیز هزار راست بطن در آغازد، می چپ بطن از تاریکی، عمق از را مارپیچ
 ست الهی روح آستان اینجا. برسد روح درگاه به که روز آن تا آید می بالا و دارد می

 .دارند نام »درگاه مقیمان« رسیده نقطه این به ارواح و
 

 و پریشفته عقل، نفس آخرین در راست، راه الیه منتهی در اقامتگاه، این در روح
 بسیار و کرد خواهد تمنّا بسیار و زد خواهد در بر کوبه بسیار افتاده، نفس از و ژولیده
 در بر کوبه نه سا}دن، آستان بر سر نه امّا. شود گشوده دروازه تا گریست خواهد

 پذیرش از  روح گویی. نیست پاسخ هیچ هیچ، را طلب و تضرّع و اشک نه و زدن
 راه گروی در دل همچنان درگاه مقیم که چرا است، چنین و. زند می سرباز انسان
 آستان در پا هنوز و - ها فلسفه و شخصی من انسانی، عقاید تلنبارگاه این-  راست
 ی خانه به را کس هیچ عقاید  ی آلوده آستین و عقل گِل پای با و دارد عقل

  .ندهند راه خورشید
 

 :است این پاسخ آری،
 عقل گِل پای با"
 عقاید ی آلوده آستین و

 را کس هیچ
 خورشید ی خانه به



  ."ندهند راه
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 عشق و جانبداری؟ و ستایش نق، جهالت، از گردابی جز چیست انسانی آگاهی 
 مهیب؟ خاموشی در متواضعانه خدمت از سیلابی جز چیست

 
 بالا به گردابی همچو بگردم

  .برآرم سر بگیرد آتش دل چو
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 است گذشته در که چه هر و گذشته سوزن، سر یک ی اندازه به حتّی که زمانی تا 
 هیچ باشد، داشته اهمیّت جوینده یک برای است حال در که چه هر و حال از بیشتر

 حال از تنها »حرکت« و است »حال« شایسته ی تنها »توجّه. «شود نمی آغاز سلوکی
 .شود می آغاز

 
 گذشته در معنوی دستاوردهای و  بزرگان به احترامش کند، می حرکت حال در که او
 از گذشته به احترامش است، شده منجمد گذشته در که او. ست فروتنی روی از

 چهره بر جوینده نقاب تنها نیست، جوینده او. اوست حرکتی بی و تحجّر انفعال،
 .دارد

 
 حرکت و باشکوه های گذشته کردن فراموش و گذاشتن سر پشت ها، دلیری بالاترین

 زنده این که چرا است، بهتر بار هزار صد خوب ی گذشته از بد حال. است حال در
  .مرده آن و است
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 در ولی. کنند می ابراز را خودشان نظریات و کنند می فکر که کنند می فکر انسانها 
. دارد کامل کنترل در را آنها سو هزاران از دست هزاران و شوند می فکرانده واقع

 .است خود جهان خالق خدا، مخلوق روح. است دیگران حاصل انسان
 

 شده مشتق دیگر چیزهای از چیز همه نیست، تازه انسانی ذهن اقلیم در فکری هیچ
 مشابه محتواهایی با متفاوت اشکالی به گذشته در انسانی های نظام ی همه. است

 تازه چیز هیچ فلک سقف زیر. بود خواهد چنین نیز آینده در و اند بوده زمین روی بر
 .سوست آن در ها تازه. ندارد وجود ای
 

 مشترک ی حافظه یک به همه انسانها. کند می تکرار را خود ظرف محتویات زمان
 روح دیار امّا. اند مشترک حیوان و نبات و جماد با آن در و اند متّصل روان و ذهن
 ظرف از کند می ورود روح آگاهی به که زمانی سالک و است روان و ذهن از بالاتر
 که اینجاست. اینجاست روح سلوک ماجرای .است برخاسته مکان و زمان

 .گردد می آغاز خداشناسی و شود می کامل خودشناسی
 

 در گسترده حال ی لحظه یک چیز همه که است این دانستن در خودشناسی کمال
 حال پس شناسد، نمی مکان و زمان خداشناسی رهروی لیکن. است زیرین عوالم
 از خدا سالک و است زمان از بیرون خدا و است زمان در حال که چرا.  شناسد نمی

 .است برخاسته زمان
 

 در ذهن عرفای. ندارد آن کیهانی زمان و جغرافیا و ذهن با کاری خدا رهروی پس
 خدا رهروی یک برای این امّا. برند می سر به یگانگی در چیز همه با بودایی اغمای
 به ذهنگرا عارف کار که آنجا که چرا. است پا}ن و کودکانه بس زشت، ای مرتبه
  .گردد می آغاز خدا سالک کار و گیرد می اوج تازه خودشناسی رسد، می انجام

  
  
  
  
  



۳۲۷.  
  
 هر کس به همان اندازه که دنیا را دست می اندازد و به مسخره می گیرد توسط 

  روح تحویل گرفته می شود.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۲۸.  
  

 برآورده خویش دانش دفتر اوراق عنوان به و داند می سواد عنوان به آدمی که آنچه 
 و اوست دولت از بدتر آدمی ادب. ارزد نمی هم مفت معنوی دیدگاه از است،

 بال از و نیست زبان لق لق جز زمین بر او های نگارش و ها اندیشه تمام محصول
 .است کمتر خداوند نزد در پشه زدن

 
 و است خورده زمین به کلّه با کبر و غرّگی از کوتاهی های قلّه چنین از بار هزار بشر
 هرگز. است آغازیده نو از باز و است شده اوراق او ظاهری ادب و تمدّن بساط تمام

 ی صحیفه در قواره بی ستون چار و عتیقه مشتی جز برآمده آدمی عقل از که آنچه از
 در جنازه همچنان بازان خاک و پرستان عتیقه هرچند. است نمانده باقی تاریخ

 به تنها -زمین بر اندک شماری- اند زنده که آنان باری دارند، خویش کهن خاطرات
 .اند زنده عشق گرم نفس و عشق ی زنده های صحیفه و عشق

 
 سر که تمدّن. است عشق از است ارزنده که چه هر. است عشق از است زنده چه هر

 افلیج دست و ماند می باقی بشری خاطر در که کلام آن است، عشق از کشد می
 و شود می دود و شود می خاک که آنچه و. است عشق از کرد نتواند کوتاهش زمان

 های کبرورزی و ها لفّاظی ها، طرّاری ها، پیچیدگی تمام و است عقل رود می هوا به
 .ارزد نمی هم سیاه پول یک خدا چشم در آن انتهای به تا تاریخ ابتدای از که آن
 

 های شاخ آن ورنه باش، فروتن آمدی عشق درگاه به چون گویند می که اینجاست
 مطلاّ  ی شده نعل های سُم آن و درید نخواهند را متکبّران ی سینه و سر جز زرّین
 می نیک عاشقان لیکن و. شد نخواهند کوبیده پرستان عقل ی پوکیده ملاج بر جز

 ایشان ی دریده زبان و هرزه ذهن سبب به عقل بردگان سخت مکافات که دانند
  .روبروست خویش با روشنی به عشق در کس هر که البته و است

  
  
  
  
  
  



۳۲۹.  
  

بهر محافظت از حاملان قلبهای عاشق و خادمان طریق الهی، عشق را باکی نیست  
  در هم کند و هزار کاخ از حُسن و رأی و فضیلت فرو پاشد.که صد جمعیّت عقل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۳۰.  
  

 در گیرد، می سنجش به را عشق کلام و عشق خویش ناقص عقل با آدمی که آنجا 
 یکی. بیند می را خودش عشق ی آینه در که هر. است خویش سنجش به حقیقت

 نمی هیچ را او هم عشق بیند، نمی هیچ هم یکی. را راستیش یکی را، اش کژی
 .آید دید به و کشد قد که روزی تا بیند،

 
 کار در همه این که است خویش در نقصان و عیب میزان چه را تو! سنج عیب ای

 پیغمبری عَلَم امروز بود خویش کار در گیری نکته همه این را تو اگر بینی؟ می عشق
 که ما-  ای قافیه و ردیف جستن کار به همه این که تو! سنج قافیه ای! بودی افراشته
 عجب ای؟ نالیده و بدقواره و قافیه بی و ردیف بی همه این خود چه از - نیستیم
 جز آینه که نیست، گرفتن سخره به عشق کار چند هر! گیرد می سخره به آدمی عشق

 .ننماید راستی
 

 این بلکه نیست، ادیبانه کاری عشق کار و نیست ادیبان درک ظرف در عشق باری
 عقل و گنجد نمی کلمه ظرف در آنچه که اند عاشقان تنها و است عاشقانه کاری

 ادیبان که آخر. یابند می در روح در روشنی به کرد، نتواند درک نحویان و صرف کودن
  .یابند می در چه روح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۳۱.  
  

 سفر بدان و ننهاده قدم آن در کس هیچ تر پیش که راه بدان کرد عزم باید سرانجام 
 .است ندیده خود به مسافری هیچ که شد راهی

 
 زیستن، تمام را زمین تاریخ
  .روح آسمانی تاریخ آغاز زمان آنگاه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۳۲.  
  

 شک بی. است سهمگین بس بار و طولانی بس راه فرساست، طاقت عشق شک بی 
 آه. گشت می عوام خاص خوراک عقل، های آسانی چون ورنه زیباست، چنین عشق

 .عشق زیباست چه که
 

 راه جنگجویان ای. بپیوندید ما به دیدگان خون ای و ما، از جویان سهل ای بگریزید
 با خویش عظیم نبرد در و بپیوندید ما به عشق، سربازان ای عالم، کجای هر از  ابدی،

 .آزادی تا  شوید، رقص در ما با خویش،
 

 بارهای ای  شما، با خوشیم چه و! ما با خوشی چه شعف، و اشک توأمان رسالت ای
 از برافراشته قد گه. کشید نتوانند آسمانهاتان که ها، شانه بر آذرخش و رعد سهمگین

 تو با خوشیم، تو با عشق ای سلاّنه، سلاّنه و قوزیده و شکسته گاه و بالاتر، افلاک
  .پا و دست بی و سر بی خوشیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۳۳.  
  

 می پیرامون که کار هر. کن فراموش را شباهتها. آر در پا از را منطق. بستیز قیاس با 
 و بشنو ذهن، خوشایند و باشد طبع موافق چه هر. بکن را آن عکس یا نکن یا کند،
 جمع به چو و رو، جمع به تو روند، خلوت به خلق چون. است دروغ و جعل که بدان
 جنگ از چو و بیاندیش جنگ به تو زنند می دم صلح از چون و! کن خلوت تو روند،

 به چون آنگاه. باش روح شبیه و بگیر فاصله انسان از. باش آسوده هراسانند می
  !بکش زبانه خاموشی در و رو خلق میان به درآمدی، -خدا ی ذرّه روح، -  خود شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۳۴.  
  

 خیال به هرگز که سوها آن به خیزیم می و خیزیم برمی خویش سر از امروز 
 و نیامدن، و آمدن از و سوها از و برخاستن، از و روز، از خیزیم می امروز. درنیامده

 از و نیز، ذات از بگویم؟ - آری خیزیم، می و صفت، و اسم و قید و فعل از خیزیم می
 در و زمین بر که نهیم، می سر بی سرِ  سو، بی نامِ  بی آن به و ناشناسش و شناس

 می چنان. است نخاسته پندار در و نرسیده ظهور به کردار در و نیامده گفتار به زمان
  .شود دیگر معنا را برخاستن که خیزیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۳۵.  
  

 آزادی؟ برای زمانی هیچ رسد؟ می فرا کردن جرأت برای زمانی هیچ آیا! دوست ای 
 هیچ آیا. توست با که خودی تمام و ایشانی با که آنان ی همه از خود، از آزادی
 با باید هست؟ آزادی طلب را تو هیچ آن، از تر پیش رسد؟ می فرا آزادی برای زمانی

 .بیندیشی خود
 

 ارباب حکم به این آیا است؟ زیستن زیستن، ظاهر در این آیا که بیندیشی، باید
 است، زیستن این آیا است؟ زیستن زیستن، بار هر دهر، دیوان چکش به و چرخ،

 .ست زندگی مردن، زیستن چنین از و است، مرگ این نه باشد؟ را آن مرگی که
 

 که چرا هست؟ هجر طاقت را جان آیا رسد؟ می فرا جدایی برای زمانی هیچ آیا
 آن در و هجر آن در آیا. ست تاریکی نور، از پیش و است، هجر وصل، از پیش

 را جانت روح، شعف از پیش آیا هست؟ خویشتن با مواجهه طاقت را تو تاریکی،
: آزادی ی جزیه پیشکش و ای، بوده آنچه ی همه تاوان هست؟ دادن تاوان توان

 .تنهایی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۳۶.  
  

 لق لق گفتنش عشق از سخن بدارد، دوست را خود پیرامون تواند نمی که کس آن 
 نتواند روح های پیاله از سخن است، پیاله هم خود نفس با که کس آن. است زبان

 دشمن او. است دشمن دوست با است، دشمن همسایه با که کس آن. گفت
 .است عشق دشمن خویش، دشمن و است خویش

 
 همه این و صحنه، بر صوفیان همه این بر و گو، عشق طوطیان همه این بر بنگر

 را ذهن و خویش، از بیگانگان این بر بنگر. پرفروش سخنان و کُش خلق های عشوه
 .روح دشمن بشناس؛

 
 نوشت تو، ی گرده بر روح، های تازیانه و! تر خوش افکنده زمین بر تو ذهن، باری

 چون ذهن، باری. پربارتر تر، خاموش تر، حقیقی عشق؛ خوارتر، چه هر تو چون! باد
 افسارت سربازی، ای، برده چنان ای، پیاده چون و خونبازی، خونخواری، دلی، سوار

  .کاری در آنگاه روح، دست به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۳۷.  
  

ست که بالای دست خیر  کند خیر نیست، بلکه دستی حفظ می آنچه روح را از شر 
  است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۳۳۸.  
  

 از دیگر رویی کرده عزم! ببین را آسمان. بگیرد دیگر ای کرانه جانم در خیزد می عشق 
 را دست. بیندازد پرده این تواند نمی و دهد می جان! ببین را حرف. کند من در تو

 را خود. تو از نوشتن تو، از حکم تو، از دست بنویسد؛ کردی حکمش تو که ببین،
 به را خود من در چگونه و ای، نشسته تماشا به را خود من در چگونه که ببین،

 .پروازی
 
 خدا بطن از و عشق واژگان ای بجنبید و هایم، شانه از روح بازهای ای بخیزید و

 گسسته و! صدا آسمانهای از جوشیده تازه های چشمه ای بجوشید و! بریزید بیرون
 شب از شب که چشمانم، و جان و دست و سر از ریزید فرو و ریسمانها، ای شوید

 .است شده زاده نو آسمانی در و گذشته،
 
 ای و. نیستی میانه در نام، به حتّی دیگر تو شب، ای و نوروزی، امروز، تو روز ای و

 خاکستر از باز و ام مرده باز من که چرا بخوان، دیگر نام به مرا لحظه زین جهان،
 !بخوان او نام به مرا. ام برخاسته خویش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۳۹.  
  

 میدان به کمتر خورد، می تکان جایش سر از کمتر کند، می سفر بیشتر چه هر روح 
 می زبان بر ایشان سخن کمتر و نشیند می صحنه مردمان با کمتر تازد، می ظاهر

 .شنید درون سخن باید درون در است، بیرون از سخن بیرون در. راند
 

 برای قلبش بازتر، گوشهاش تر، وسیع نگاهش دشت رود، می بالاتر چه هر روح
 خشمین سهمگینی و تر، سهمگین طوفانها تر، طوفانی بادها گرچه تر، گشوده زندگی

 .تر پیش تر، خویش بی پرواز بیشتر، استواری لیکن تر،
 

 معبد به. سو همه بی هر در درون از وزیده نیست، باد جز هیچ خاموشان، دشت به
 چین پر دامن بر روان و تابیده خداوندگار، نام بی نام جز نیست نام هیچ حقیقت،

 .ذات منوّر جوهر از پاشیده نیست راه جز و. کائنات
 

 راه و است سالک هستی که عشق، از زرّین ریسمانی جز نیست، چیز هیچ بیرون در
 خاکها. عذاب و است خاک و است خار یازد، دست چه هر بر آن جز و اوست هم

 قدم باید راه به و دید باید را ماه و دید باید را آسمان ریخت، بیرون چشم از باید
  .کشید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۴۰.  
 

 .ست آزادگی رسم و راه گویم می تو با آنچه 
 

. است آزاده منش کند، تمرین باید می زمین بر چیز هر از بیش خدا سالک یک آنچه
 با کتابهایش، با چیزهایش، با اش؛ بخوانی چیزی به توانی نمی که اوست آزاده

 با مذهبش، با کش،لمایم و فرزندان و زن و خانه با اش، زندگی بیرونی ارزشهای
 نام سایه، هیچ و چتر هیچ زیر و کس هیچ کنار. زندگی به نگاهش طرز با و دانشش

 و رسم از و پذیرد، نمی صفت هیچ نسب، و خون و رنگ و ژن هیچ با و گیرد نمی
 .رهاست قبیله و نژاد و آ}ن

 
 و ها آتشستان از شوریدند، خویش بر سخت دیرزمانی آنها. آزادگانند خدا عاشقان
 کشیدند زیر به یک به یک درون دشمنان و گذشتند راهها کوره و ها کوره و خارزارها

 دشمنت که نزدند دم ها صحنه صوفیان چون هرگز آنها. آوردند خویش خدمت به و
 پرلشکر بسیارِ  یکِ  آن و ست یکی تنها ایشان دشمن دانستند که چرا بدار، دوست را

 شدن دریده و همان داشتن دوست را گرگان ی هگلّ  این و است، خودشان ذهن تنها
 .همان

 
 ازای به ما آن هر و ذهن، با باری. صلح صلح، وقت به و جنگ جنگ، وقت به پس

 لیکن آری، برکناری و مداری کج حقیرداشت، آری، اعتنایی بی آری، صلح آن، بیرونی
 یاران و خدا، تنها دوست؛. نیست دوستی مردمانش و دنیا با را عاشق. هرگز دوستی

 .خدا
 

 و مداراها چنین مدار از نیز کرده سقوط پیغمبران و فرشتگان که دانند می آزادگان
 از زمانی هم آنها. کردند سقوط انسانی ی فروکشنده دامهای در نابجایی مروّتهای

 .دادند می دوستی دست ای زده نقاب شیطان هر با و زدند می بیجا دم عشق
 

 و کند بیتوته ای گوشه نالان و دلزده یا بخوابد را روزی یکی که نیست گونه این
 منم که آه: "شود زبر و زیر اش زندگی و شود وارد او بر ناگهان حقیقت آنگاه

! من جان. راند زبان بر پرفروش سخنان و شود عارف ناگهانی چنین و!" بیدارشده



 دام در لوحان ساده بس و نما، عاشق عاقلان نما، عارف صوفیان دغلکارانند؛ ایشان
 .دارند خویش

 
 و خاک از شوریده جان ها، پنهانی و ها خلوتگاه در و است سوز آرام آتشی حقیقت،

 بر نو، آتش چنانکه نو، آزادی نو، وادی هر در و شوید، می انسانی من غبار و خار
 .دارد می ارزانی خویش سالکان دامن

 
  و انسانی های دامنه از کندن خواستار اگر و کند، شناسایی را شبیه کلام باید سالک
 ها صحنه بر و کنند می جعل کلمه که آنان از باید است، معنویت های قلّه بر صعود
 از خویش، شباهت از باید سالک. کند دوری جدّ  به آوازانند خوش و رقصان خوش

 تمرین را آزادگی لحظه هر و کند دوری انسانی آگاهی مردمان با شباهتی، نوع هر
 رانند می زبان بر شیرین سخنان آزادگی و عشق از بسیار که ایشان از بالاخصّ  و کند،

 و است، بودن روح چون آزادگی و است دردناک چیزی آزادگی که چرا. کند دوری
 .خواهد می بسیار جگر شدن، روح چون

 
 آزادی این که دانست خواهد آنگاه و یافت خواهد را خود روح، در سرانجام سالک،
 را یکی همین او، از تنها خداوند و نیست او شبیه کس هیچ مقام این در و است،
 .خویش جنس از خود خاص شکل به نیز را دیگر روح هر و است، آفریده

 
! باش حقیقت های شعله خواستار تنها جانت بر و بدار، دوست را خداوند تنها پس
 حقیقت بوی آنچه هر و شبیه کلمات و ها صحنه مردمان و ها صحنه از باش دور
 دشمن کلام همانا آن و ریاست و زهد بوی همانا آن کنی، بوتر چو لیکن و دهد، می

 نبردهای در را آزادی های سرزمین! بشور ذهن بر. است ذهن یعنی ات، خورده قسم
 خویش جان عرق و دل خون با وجب، به وجب لحظه، به لحظه خویش، امان بی
 که را آنهایی راهت سر بر او. بدار دوست را متعال خداوندگار تنها راه، در و کن فتح

 .داد خواهد قرار دارند را تو همراهی و عشق ارزش
 
  
 

 
 



۳۴۱.  
 

 می خویش نور بر که باطلند خیال این بر گسترند می تاریکی جهان در که آنان 
 .اند زرّین سنگ و سیاه گِل ی خفته فرزندان آنان افزایند،

 
 خواب و خورد می رج بیداری از بیداری. سیاهچال از سایه و زاید می آفتاب از آفتاب

 روشنی در که آه. تفرقه در همانِ  با خفتگان و همند، با همانِ  بی بیداران. خواب از
 .است کمتر نیم از هزار هر تاریکی در و است برتر هزار از یک

 
 نور خیال را ایشان که چرا! عالمند خیالان بی گسترند، می نور جهان در که آنان

 کشیده قد بیرون در درون از و استوارند، خویش قامت بر ایشان. نیست پاشیدن
 در نیز و نیست، راه درون به را آنان نمایند، می درون ی غمزه بیرون در که آنان. اند

 .بادند بر ای عشوه بیرون
 

 پس. شنویم می چنین و بینیم می چنین و بندیم، می گوش و بندیم می چشم پس
 منتشر جهان در و تپیم، می. خیزیم برمی چنین و خویش، جای سر بر نشینیم می
 ملال سر از جنبشی نه را ما عشق و ماست، عادت ماست، کار این که چرا شویم؛ می

 خویش از دست گمچهرگان همه با و ماست، شغل که کمال، بهر از شهوتی نه و
 .ماست عبادت ماست، رفاقت این شسته،

 
  .ماست عبادت عشق آری
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 بی عملِ  در عشق، بلکه شود، نمی حاصل نظریه یک عنوان به عشق پندار با رشد 
 چیز همه. شکوفاند می را آگاهی زندگی، واقعی ابعاد در روح حرکت و درک با کلام،
 .شود نمی حاصل نظریه با چیز هیچ امّا شود، می مطرح نظریه در ابتدا

 
 درون رویاهای. نیست نظریه یک زندگی. رشد چنانکه نیست، نظریه یک عشق
 برخاستن و ها افتادن آدمی، جان های بیداری و ها خواب و نیستند، نظریه آدمی

 یا و پندار فکر، یک کدام هیچ آفتاب، بلندای تا خاک عمق از بذر سنگین سلوک و ها،
 و خیال بذرهای بلکه نیستند، خداوند ذهن های پردازی نظریه اینها و نیستند نظریه

 .بالند می و گیرند می کالبد تجلّی جهان در که اند خلقت های شکوفه
 

 دانستن با را عقاب چنانکه داند، نمی را آب شریعت ماهی. است شریعت نظریه،
 کودکی خواند، می را هوا و آب شریعت آنکه. نیست کاری و سر هوا ذرّات ترکیب

 بگذارد، زندگی طریقت در قدم باید روزی نیز کودک آن و ها، مدرسه در نشسته ست
 شناخت، حقیقی ارکان عنوان به »عمل و کشف« با و کند کشف کند، تجربه کند، عمل

 راه زندگی به تجربه تنها و اند شدنی کشف زندگی حقایق. دریابد را زندگی حقایق
 .برد می
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 با. باشد چنین خود باید شود ارزانی او بر الهی توقّع بی نظر خواهد می که کس آن 
 بی کسان آن بر نیز زندگی و دارد، ارزانی دریغ بی زندگی تا بودن دریغ بی زندگی
 .دارند نمی نگاه خویش نزد را او های هدیه که بخشد می دریغ

 
 خاک دارد، نمی نگاه خود در را آب رود که چنان نیست، داشتنی نگاه ای هدیه هیچ

. نیست خود برای  نیز انسان نیست، انسان برای چیز هیچ. را جان نیز کالبد و را بذر
 برای نیز انسان انسان، برای اگر حیوان و گیاه و سنگ. ست زندگی برای چیز همه
 .خدا

 
 در روح چنین این. بماند جاری تا شود ارزانی خود از بالاتر چیز به باید چیز هر

 ای جنازه به نیز انسان و گندد می هوا و شود می مرداب آب وگرنه ماند، می گردش
 می باقی عبث ی مراجعه در گور آن به گور این از ابد تا و گردد می بدل پا دو بر

 .خداست سوی به رجعت شود جاری زندگی چون باری. ماند
 

 سکوت در چه آن. ست بخشیدنی همه باقی ست، داشتنی نگاه سکوت ی هدیه تنها
 آن و ست موسیقی آن است، عشق آن و ست بخشیدنی نیز نشیند می بار به نیز

 هیچ بی را روح عریانی و زند بالا آدمی جان حجاب باید که است هنر از ای پرده
 .آرد دید به نقاب

 
  .بخشید زندگی باید ماندن زنده برای پس

  
  
  
  
  
  
 
 
 



۳۴۴.  
  

 و طفولیت دوران این. است گرایی کمال آگاهی لحاظ از وضعیت ترین کودکانه 
 و آید درمی اشکش وگرنه دارد نگه راضی را گرا کمال باید دنیا. است بسیار خامی

 یا و بنهند، سر نوپا طفل این دستورات به باید همه. گیرد می ناسزا باد به را همه
 و است گرایان کمال از رنج در دنیا. باشند او خام ذهن چموش اسب لگدهای منتظر
 تعفّن چه هر و رنج چه هر و نیست گرایی کمال از بدتر مصیبتی هیچ و خُردی هیچ

 .ست گرایی کمال کال های میوه از است جهان در
 

 مشخّص های چارچوب هایش ایده برای او. ست فلسفی ذهنی صاحب گرا کمال
 می ناسزاگو ای دیوانه به بدل بزنند بیرون ها قاب از ها عکس سوزنی سر اگر و دارد
 بزنند نویی از دم چه هر و اند سنن و آداب و عادات نوکر فلسفی، قماش این. شود
 اینها. است فریب بگویند دیگران عوامی و خویش خاصیت از چه هر و است لاف

 چیز هیچ از و عالمند این زندان قفل و دیوار و در  و جهانند آجر و شیشه و چوب
 روّ متص آزادی هیچ ایشان بر که -  خود آزادی از نه هراسند، نمی آزادی از بیشتر

 .پروازند تمرین به که آنان آزادی از که - نیست
 

 می دیگران بر را خود الگوهای پندار، خودمنزّه ارشادگرِ  جیغوی جیغ این گرا، کمال
 هر و است خودخواه و مستبد است طفل که هر و است طفل یک او که چرا خواهد،

 کامل بلاهت که همانا آزاده بهر شود، می محسوب کامل الگوی یک او نزد آنچه
 به را گرا کمال آنچه تنها. است طفلانه بازی اسباب آزاده بهر گرا کمال های بت. است
 !بکشد را او که بسا چه این و است، مطلق اعتنایی بی نشاند می جایش سر نیکی

 
 از و را زشتشان آوازهای بخوانند و متوهّم الخلقگان ناقص این بروند و بیایند بگذار

 ارزند نمی را دوستی ایشان !را مرخّصشان تاریخ ی نخراشیده اصوات برآورند حلقوم
 دشمنی که هر و است کودک کند دوستی کودک با که هر که چنین، نیز را دشمنی و

 .است احمق شک بی کند،
 
 مانده حرکت بی گذشته در او و است متحجّر گرا کمال که آزادگان، ای بدانید نیز و

 ای سایه است مانده جا به - آزادگان شما -  شما بهر او از امروز که آنچه و است
 شد، خواهد کوتاه سایه این رسد آسمان ی میانه به خورشید چون و ست، طولانی



 روزی چون که شماست بر همانا پس. آفتاب ظلّ  در عمود تیرکی ی سایه که چنان
 به و آورید درش جا از بروید، تیرک آن سراغ به کامل، آفتاب و بود صاف آسمان
 تا سنگینش های حجاب و گرایی کمال ی زباله از را خویش جهان و کشید آتشش

  .سازید پاک ابد
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 باید انگیزاند برمی یگانه شوری جان در و بخشد می تعالی را روح آنچه تنها و تنها 
 افکنده دور به باید روزمره آدمیِ  و ابتذال و ملال جنس از چه هر. شود گرفته پی

 جنس از چه هر و ای، توده آرمانهای و آمالها و ها توده جنس از چه هر. شود
 شود افکنده دور به تمامی به بایست ایشان، آرزوهای و امیدها

 
 ی همه. بخیزد بالا خویش تا آدمی از و شود خلاص خویش های گذشته از باید روح

 پل و ها پلّه ی همه و آگاهی پیشین منازل ی همه و شوند فروگذاشته باید ها سنّت
 سر پشت بایست اند رسانیده - معراج نردبان نخستینِ  ی پلّه - جا بدین را او که ها

 .شوند خراب
 

 نیست، کار هیچ آدمخوار عقربان این با را روح و تازند می پیش به زمان های عقربه
 او معراج در و اوست معراج این. خیزد می بالا به تنها و تنها دوّار حرکتی در او و

 .شوند می گذاشته سر پشت پیشین معراجهای ی همه
 

 او در  و بگشاید جان سوزان ابدیتی بر و شود دچار لایزال غربتی به باید روح
 غارهای به باید روح خویش، پیدایش از پیش. شود پیدا شدن چیز همه بی جسارت
 هستی به قدم و گردد می عدم خود قدیم هست از که آنجاست و بنشیند آتشین

 ی لحظه به لحظه این در روح. اوست روحانی هستی آن و گذارد می خویش نوین
 از و تماشا از که ایست لحظه ترین تماشایی شاهد و یافته رخصت آفرینش نخست

 !است بیرون لحظه
 

 با لامکان در روح آنگاه جهانها، آفرینش از تر پیش و زمان، آفرینش از تر پیش
 که یابد درمی آنگاه او و است گشوده او بر دروازه خداوند و روست در روی خویش
 درستی به را خود او حال. است کس چه خود و چه یعنی خداوند چیست، هستی

 شده آغاز او بر مکان و زمان از بیرون الهیِ  جغرافیای در خداشناسی سفر و شناخته،
 ورود ناپذیر مفهوم دسترسِ  از خارج نامِ  بی اقلیم به و است جاودانه دیگر او. است
 آنچه هر از و است بالاتر نیز حقیقت از و معرفت از عشق، از او حال. است کرده

 .شود فهمیده بتواند آنچه هر از و نهاد آن بر نامی بتوان
 



۳۴۶.  
  

 چه و ندارد را آن انتظار سالک که شود می عطا ای لحظه آن در دقیقاً  معنوی گنج 
 و اند مدّعیان تنها شوند آگاه باید که سالکان بسیار چه. است گسسته راه از بسا

 می دنیا متاع کنار در را حقیقت که آنها. خواهند می که نیست چیزی تنها حقیقت
 شایسته شوند، تر خوش که خواهند می را عشق و خوشند دنیا با که آنها و خواهند

 .نباشند نیز دنیا های گنج ی شایسته دیگر بسا چه و نیستند روح های گنج ی
 

 تهی باید قلب آن باشند، خالی تمنّا از باید رسند می گنج ی صندوقچه بر که دستانی
 شده پاک غیر تصویر هر انعکاس از بایست ها چشم آن و برسد بدانجا که باشد

 .باشد درآمده دل خدمت به و زده افسار بایست ذهن آن و باشند
 

 بداند باید او. نیست چیز هیچ بداند و بردارد دست خلق ی موعظه از باید سالک
 او نیست، انسانی ارزشهای پاسدار او. بود نخواهد کس هیچ هرگز و است هیچ

 است سوزانده را احساسات و عواطف لعاب و رنگ پر فرش او نیست، عقل هواخواه
 .است برخاسته پا}ن عوالم های میان و ها گوشه تمام از و
 
 را خلق رستگاری آرزوی نباید شده، بیدار ی زنده و رسیده رستگاری به خود که او

 باید بیدار بلکه -. مبرّاست آرزو هر از او - . شود روان ایشان سوی به و باشد داشته
 خواهد او سوی به است شایسته که را آنکه هر خداوند و بنشیند خود جای سر

 خلق آور پیام او. کرد خواهد روان است شایسته آنکه هر سوی به را او یا و فرستاد
 قوانین و اخلاقیات تنها را خلق و نیست نیازی الهی پیام به را خلق که چرا نیست،

 می که ایست داده جان و منتظر های روح آور پیام او بلکه است، بسنده اجتماعی
 .بازیابند آزادی بهر را گمگشتگان که شوند چرخ در یا و شوند آزاد چرخ از خواهند

 
 و علوم رهروان گنج این از. نیست نفسانیات گدایان و طلبکاران آن از معنوی گنج

 تابید، نخواهد پرتو یک حتّی ایشان بر و بست نخواهند طرفی هیچ زمینی ادیان
 می زمینی های بهشت که را آنان و ست زمینی های بهشت تمنّای را ایشان که چرا

 نصیب آسمانی های گنج از هرگز آورند، می بر دوزخ هماره که چند هر جویند،
 .بود نخواهد

 



. اند گسسته زمین ی جاذبه از که شد خواهد ارزانی ایشان بر تنها معنوی های گنج
 به که دید خواهی افکنی، زمین بر بخواهی و بگیری دستشان از اگر را ایشان سیب

  .اند شایسته و اند رسته خاک های وسوسه از ایشان. شتافت خواهد آسمان
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 بشود آیا دوست؟ ای بشکنی، هم در عرف نمای ابلیس تاریک ی آ}نه که بشود آیا 
 همه حجابها و بگشایی شعله خویش بر و کنی خاموش شیطانی تعارفات سرد آتش

 از هزارقرنه تارهای این و برخیزی ها ایده ابریشمین خواب از که بشود آیا بسوزانی؟
 کنی؟ پوش تن صدا گرم آغوش و شوی مواجه نور واقعیت با و بگشایی خویش گرد

  .شدن پروانه وقت اینک آری،
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 که آنها میان در. نیست بودن تنها از بهتر چیز هیچ سرگردانان جمع میان در 
 بهر انتخاب یک نه بودن تنها ست، اجتماعی من از برآمده و بیرونی ارزشهایشان

 .ست تعالی دردمند ی عرصه که آسودگی،
 

 پیدا تا ها تن از شو وا شو، تنها برو شوی، نزدیک تا شو دور خویش از برو! آدمی ای
 و جهل و نفرت سرگردان ذرّات این بنگر، را دروغ از کرده کف های دهان این. شوی

 چه هر بر تو و تباری، همان از که شک بی جویی می بیزاری چه هر از تو که شرارت،
 .نواری همان از که شک بی شوری می

 
 تبرّی باید شبیه ذرّات از. پرورید خویش رویاهای و شد دور باید رویا بی خلق از

 نکنیم، آلوده ذرّه نام تا شبیه شکل بی های توده از بگو}م که تر خوش چه و جست،
  .خداست خوابگاه جان ی ذرّه که

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۴۹.  
  

 زیر به سر. باشم نداشته اثر هیچ و باشم ناچیز خواهم می: گوید می برافراشته جان 
 .گردد می او خاموشی شکوه ی آینه جهان. گذرد می ها گوشه از و فکند می

 
 آثار از همه عالم و شود همان گویم می چه هر خواهم می: گوید می برافراشته سر
 او جهان. کند می کر عالم گوش اش عربده از و گشاید می ناپاک دهان. شود پر من

  .است نشده زاده هرگز گویی چنانکه سپرد، می فراموشی به را
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۵۰.  
  

 با  است، دیگران با که آنکس آیا است؟ بریده دیگران از تنهاست که آنکس آیا 
 بینیم، می را تنهایان دیگران با سو همه ما تنهاست؟ دیگران با یا است؟ دیگران

 تنهاست، خود با که آنکس. نیستند تنها خود با که چرا تنهایند، همه با همه سو همه
 .است دیگران ی همه با
 

 این و باشد، خودشناسی راه در فرد که است مفید زمانی آن تنها زیستن اجتماع در
 موقعیّت و مقام و جاه و مال کسب یعنی آن امروزی متداول معنای به خودشناسی

 سالک که حقیقی معنای بدین خویشتن شناخت بلکه نیست، بیرونی موفقیّت و
 دقّت به دیگران با ی مراوده در را آن کارکردهای و را آن ارکان و را خویش ذهن

 با وگرنه. باشد مدام اصلاح کار در و سازد برطرف خویش ضعفهای کند، مشاهده
 باشد؟ تواند می چه حیوان، ی گلّه میان در حیوانی چنانکه جز بودن، دیگران

 
 با تو بگوید دیگری به تواند می است تمام استادیش و است خویشتن فاتح که او

 لیکن اویند، ذرّات همه و اویند از همه که چرا  بیاموز، دیگران از و باش دیگران
 و ها پرسش هزار هنوز را خود و نیست فاتح خویش بر تمام خود هنوز که آنکس

. بیاموز و باش دیگران با که بگوید را دیگری روی چه ز است، نرفته راههای هزار
 را او شاید. باشد نرسیده دیگران به یا و باشد گذشته دیگران از دیگری آن شاید
 مردمانی تمنّای و دیگر آگاهی به عزیمت و آن مردمان و آگاهی یک از رحلت زمان
. چیست بعدی گام که بود نخواهد رؤیت به درون ی صحیفه بر جز او و است، دیگر

 خود از و کش درون به سر گفت توان می تنها کنم، چه پرسد می که را ای جوینده
 !کن همان ای، دریافته یقین قلب به را چه هر و باش خویش رویاهای معبّر بپرس،

 
 از. نکن تمنّا کس هیچ از را چیز هیچ و نپرس چیز هیچ کس هیچ از  !دوست ای

 و فاتح. برسان انجام به خود دست به و بیاب خود در بخواه، خود از بپرس، خود
 .تویی چیز همه که باش خویش جهان خالق

  
  
  
  



۳۵۱.  
  

 .نزارید و زار و ضعیف پس عشق، طلب در نی ناکامان، ای اید قدرت طلب در 
  .برقرارید و باشکوه زیبا، چه. اید عاشق خود کامکاران، ای اید عشق طلب در

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۵۲.  
  

 پرخورشید ی مزرعه و افکنده سر از شب کلاه چنانکه. متعادل عمیقاً  مجنون، عمیقاً  
. است برخاسته افلاک فراز بر و گرفته نشیمن قلب در که او. رویانیده سر بر خرد

 .است چنین این عاشق
 

 هزار هزار از تر رخشان اش نادیده رخ. زار خورشید این آفتاب نه خدا، آفتاب آفتابش
 .گویم می را عاشق. بیدار خورشید آن آری آری تار، خورشید این نه خورشید،

 
 تاریک، ی سایه این نه. افکنده سایه پیرامون همه بر و  سرو، چون نشسته، مرکز در
 معنای. تابیده ها دیده همه بر پنهان، ها دیده از. پرکار خاموش ی سایه آن بل

 .گویم می سخن عاشق از آری آری. حقیقت تمام زندگی، خود خرد، ی آ}نه عشق،
 

 گفت؟ توانم می سخن چه از دیگر پس
 گفت؟ سخن توان می دیگر چه از عشق جز پس
  .گوید می سخن خود از عشق است، عشق از سخن چون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۵۳.  
  

  هیچ چیز به اندازه ی خیال به حقیقت نزدیک نیست. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۵۴.  
  

  یدار است،درون آدمی عرصه ی د 
 و بهترین دیدار، دیدار روح با روح.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۳۵۵.  
  

 انکار را مرزها که آنکس. است آزاده او  زید، می خود مرزهای از بیرون که آنکس 
. است عاشق او  گوید، می سخن روح در روح با و خیزد برمی آنها سر بر بل کند، نمی

 .ست یکی آزادی و عشق. است آزاده او است، عاشق او
 
 نمی فرو ایشان سر بر ایشان ابتذال پتک و رنجد نمی و بیند می آدمی خُردی که او

 پَر خود از و شود می پُر خود از و ریزد می خود در و کشد می کنار دامن بلکه کوبد،
 او داناست، او تواناست، او کشد، می بالا خود با نیز را آدمیان چنین و  گیرد، می

 .ست یکی شفقّت و توانایی و دانایی که است، مشفق
 

 چاکد، می گریبانشان و کند می دل حکم فاسدان و گستاخان و متکبّران بر که آنکس
 و کوتاهان با و جاریست، او در که هستی حکم آن از که انتقام، و بیزاری سر از نه

 رازدان او است، عادل او  برد، می راه و گیرد می دست و خندد می کنارافتادگان
  .ست یکی پادشاهی و رازدانی و عدالت که پادشاست، او  است،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۵۶.  
  

 خطوط بر شوریده جانهای طلبد، می خود شنیدن بهر دلیر گوشهای عشق، سخن 
 آنچه بشنوند تا طلبد می جسور گوشهای عشق، موسیقی. نابخردی و تحجّر باستانی

 بسته تا طلبد می گستاخ چشمان عشق، نور. است مانده باقی ناشنیده اکنون به تا
 .ها نادیده ی همه بر شوند گشوده و اند، دیده اکنون تا آنچه ی همه بر شوند

 
 و ها، تیغ بر برقصند و سنگها بر بخرامند تا طلبد، می بلند و استوار گامهای عشق، راه

 و بخشیدنها خود از لحظه هر برای باشند آماده تا آسوده و گرم بازوان و ها دست
 که طلبد می آلوده طرب جانهای و کشیدنها، آغوش در لحظه هر برای باشند گشوده

 را عشق افلاکِ  از بیرون ارتفاعات راز تا عمیق های نفس و آورند، تاب را وجد امواج
 .دارند حبس سینه در و آرند تاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۳۵۷.  
  

 و نو آسمانی. نو مردمانی تمامی به و نو ای خانه. نو زبانی تمامی به نو، جهانی 
 درون از عمود تابد، می آفتاب. نو سپیدی تلألوی با لیکن همان، یار نو، خورشیدی

 می گسترده نامنتها ای دایره در و شود می آغاز قلبم از جهان. جهان تمام به سرم
 نه نشینم، می خدا درون در. گردد می باز قلبم به و رقصد می و خورد می تاب شود،

 .خدا درون تنها خدا، درون تنها. نه نه، نه،. کنم می پرواز نه ایستم، می
 

 و آفتاب رقصان های جرقّه این بینم، می خویش گرد به را کلمات و گشایم می چشم
 هایم، شانه بر آرامی به تا نشینم می آرام. سخن صدای بی پروانگان این. موسیقی

 زبانم بر آرامی به گذارم می و گشایم می دهان و بنشینند، سرم تاج بر و دستهایم،
 در و لرزم می خویش در و دهم می فرو را موسیقایی منوّر دم این آنگاه و. بنشینند
 .شوم می درخشان خورشید هزار و زنم می جرقّه خویش در و ریزم می فرو خویش

 
 کلمات، آنگاه و

 نه، نه،
 فرشتگان، سرود

  .خدا آواز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۵۸.  
  

 خدمت به وسعش قدر به را کس هر و دهد می ظرفش قدر به کس هر به عشق 
 می را جهانش و جان و نان درونی، از و دهد می بیرون نان را بیرونی. گیرد می

 .گرداند می خویش وقف تمامی به را او و ستاند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۳۵۹.  
  

 دیگران ارشاد به که ست کسانی آن از اهریمنی ای تحفه گمراهی نهایت در و 
 تر پیش زان نهند، می خرقه گاه و کشند می خرقه گاه که ایشان و کارند در سخت

 - نفاق و شرّ  و جهل های خرقه -  باشند دیده خویش های خرقه خویش درون در که
 بر بیرون در چون و شورند می بینند، می ها خرقه آن خویش بیرون در چون و

 عالم این که چرا -  شورد می ایشان بر نیز تصویر آن اند، شوریده خویش تصویر
 تن را روح و تصویرهاست و ها خرقه از پوشی تن را کس هر جان و  است تصاویر

 خویش به چشمی هنوزش که خام مؤمن آن چنین این و -  نیست صافی ی آ}نه
 .او درگاه زبون بندگان از و گردد می اهریمن ی طعمه تصویرها سراب در نیست،

 
 مشغول خویش در سخت که ست کسانی آن از الهی ی عطیه هدایت نهایت در و

 بینند می خویش در و جویند می خویش در و دانند می خویش بازتاب را عالم و اند
 بی این و است درونشان در ناپاکی آن به ای اشاره را ایشان بیرون، در زشتی هر و

 خویش نفس بر چون و دارد وامی خویش اصلاح کار به را ایشان وقت فوت
 و خلوص زیبایی، نگرند می بیرون در چه هر آنگاه زدودند، ها لکّه آن و شوریدند

 تابد، می درون از آفتاب که چرا. است سالک ی آ}نه جهان، که چرا. است طراوت
 واین. است میسّر درون از تنها نیز کارها سامان و شود می پیموده درون در تنها راه

 از رهروی و یابد می باز روح مقام در را خویش حقیقی خویشتن عاشق، سالک چنین
  .گردد می الهی درگاه دلیر رهروان

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۶۰.  
  

 ام، زنده که چرا. بود نخواهم فردا امروزم آنچه. بود نتوانم امروز بودم دیروز که آنچه 
 و کنند می تغ�ر آسمانها کند، می تغ�ر زمین. است تغ�ر ابدی طوفان زندگی و

 خداوند قلب از همه این و. تغ�رند در ملائک و انسان و حیوان و گیاه و سنگ
  .است تغ�ر ی سرچشمه خداوند که چرا است،

  
 در که کس آن و است گسترش در خداوند. است تغ�ر در جان خدا تا سنگ از

 گسترش در گسترش، و است گسترش تغ�ر،. است گسترش در خدا در خداست
 گسترش در خدا پود و تار در جان یعنی گسترش و است گسترش آگاهی،! است
  .است

  
 گسترش در بافته این در یاخته این. خداست ی یاخته جان و خداست ی بافته تن

 فردا است، این چه هر امروز. بود نخواهد این فردا است، این امروز انسان. است
  .بود نخواهد فردا و اینجاست امروز روح. بود نخواهد

  
 را تاریخ که است انسان در روح این سازد، می را انسان که نیست تاریخ این
 شکل چنانچه. است غلاف تاریخ است، غلاف انسان است، غلاف تن. سازد می

 این. باشد چگونه تن گوید می که است روح این باشد، چگونه غلاف گوید می شمشیر
 در و نشسته تاریخ میان در که است روح این و کند می خلق را تاریخ که است روح

 .است گسترش در تاریخ از بیرون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۶۱.  
  

 رنجیده و تلخکام. ریزد می خورشید ناگهان هیچ در. وزد می باد ناگهان خموشی از 
 و شورد می شعف صبح ناگهان ها، هزاره هزار رنج دلت در ای، نهاده بالین به سر

 .جوشند می بالا شادمانی های چشمه
 

 یاد از را انتظاری چشم که آنگاه انتظاری، چشم و دوش می گشوده دیرینه رمز ناگهان
 .نهند می سرت بر تاج و گشایند می دروازه فرشتگان و رسد می پایان به ای، برده

 
 باری امان، بی آتشش بیکران، رنجهاش انتها، بی شبش بلند، آسمانش وصال؛

 .موسیقی شرابش و نور نانش نورانی، بس سحرگاهش
 
 پاره پاره قلبی با

 بازآمدم قلّه از سحر
  .خدا پای بوسیدن به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۶۲.  
  
! شراب در نور و زن موسیقی در نان! مکن آدمیان بار و کار تمنّای بیهوده گفت 

 و خدا، صوت ناهار؛ خدا، نور صبحانه؛. کن دهان در سهمی خورشید از و بر بالا دست
 !توأمان با دو هر این شام

 
 برکش رخت انسان از شب

  .برخیز خدا چون سحر و
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 سالکان و اند، خلقت نوپای طفلان فلاسفه و عقلا. است گذشته سال میلیونها حال 
 چرخه و گامها بسیار هنوز نیز عشق سالکان بر. دارند برمی خویش بلند گامهای عشق

 ی جرگه به نوشند، می عشق جام و رانند می زبان بر عشق نام چون لیکن هاست،
 خوانده این عشق، سالکان. اند یافته راه ابدی راه سعادتمندان و یافتگان نجات

 .جست خواهند بیرون دام از سرانجام شدگان،
 

 از باید چیز همه و شود می آورده یاد به چیز همه. است گذشته سال میلیونها حال
 و انسان، در حیوان حیوان، در گیاه شود، می متولّد گیاه در کان. شود زدوده خاطر

 خویش بلند گام در که کند می آن را کار. خیزد می بالا چیز همه. روح در انسان
 رنگ خاطرات شد، خواهد فراموش زبان رفت، خواهد یاد از حرف. بماند استوار

 نیست اصلیتی را آن که چرا بازید، خواهد را خویش اصلیت جسم و باخت خواهند
 خاموشی رحم از سخن و وزید خواهد خاموشی. است روح آن از تنها اصلیت و

 .خزید خواهد بیرون
 

 رود می بالا نهایت بی تا پلّکان. سطر سر بر ای کلمه و تکامل یک انتهای بر ای نقطه
 پایانی نیز آنجا. شود پیچیده طومار که روز آن تا بود نخواهد پایانی هیچ هرگز و

 نیست، زمان و جا که را آنجا و زمانی، و بود نخواهد جایی که چرا بود، نخواهد
 جاودانه عشق آری. نیست پایان را جان است، جان تنها آنجا. نیست نیز پایانی
 رسید خواهد پایان به. گذشت خواهد نیز میلیونها است، گذشته سال میلیونها. است

 .است رسته چرخ از عاشق تنها. شد خواهد آغاز و
 

 رهرو. مباش راه هیچ ی برده و مفریب را خود! مَسِتا مکن، تعجیل باش، خاموش
 بالاتر چیز عزم به را چیز همه! بشناس را خود: بشنو ها هزاره پس از نو از باز! باش

 بالا عاشقی،! بیا بالا فیلسوفی، بیا، بالا دینداری، بیا، بالا عالِمی، اگر. بگذار سر پشت
. کن وقف را خودت راه در. بشناس راه کن، پیدا را راه! بجنب مکن، حرکت! بالاتر بیا،
 آنگاه و بشناس را دنیا. باشد تو شناخت کار یک آن که بهتر چه کن، کار یک تنها

 .شوی آورده یاد به خدا خاطر در تا کن فراموشش. کن فراموش
  
 



 :آر یاد به
 روحی، تو

  .خدا فرزند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۶۴.  
  

 معنوی، تجربیات نه درونی، دیدارهای نه سازد، می برملا را بودن معنوی عیار آنچه 
 ی همه. هنر خلق قوای سپس و است، هنر درک قوای بلکه وصلها، نه و مکاشفات نه

 .است مقصود این برای آنها
 

 آن و گیرند کار به را یافته دست حکمت تا شوند کار به دست باید سالکان سرانجام
. سازند می شکوفا را خود جوامع و خود گونه این. ریزند فرو ماده قالب در را روح
 نقّاشی، موسیقی،. است زمین بر معنوی تجلّی بالاترین و است خدمت بالاترین هنر،

 .اند الهیات های شاخه همه رقص و کلام معماری،
 

 سالک یک روزی که است مقصود این به روح ماجراهای همه و سفرها و رویاها همه
 به و گیرد کار به الهیات های شاخه از یکی در را روح خلاّق قوای و شود کار به دست
 همگان برای الهی روح وقف است، وقف بالاترین و کوشش برترین هنر،. بریزد بیرون

 .درونی استعداد مبنای بر
 

 و بشناسد، را خود نهایت در سالک که است این برای درونی تجربیات ی همه پس
 و شود خدا جان در استقرار ی شایسته که آن از قبل و بشناسد، را خود استعداد

 درونی استعداد ذرّات تمام از او خدمت به بگیرد، دوش به را خود نهایی رسالت
 .ببرد بهره بشریت برای خویش

 
 سپس و بیرون، در چه و درون در چه ببینند، باید چشمها و بشنوند باید گوشها ابتدا

 درونی دریافت تا اندازد کار به را خود قوای تمام باید جان و شوند کار به باید دستها
 هنر قالب در باید بخشیده سالکان به خداوند که خاصی نان. دهد بیرونی حاصل

 الهیون و اند هنرمندان حکیمان که رسد می روزی دوباره آنگاه. شود عام وقف
 درون در را فردیت گوهر چون آنها و اند خردمندان معماران و اند موسیقیدانان

 و پرآوا و زیبا رخشان، نیز پیرامونشان اند، آورده بار به بیرون در و اند یافته خویش
 .گشت خواهد الهی

 
 جان الهی امر این به تا افتاد خواهد پا}ن نپرورده خود در را هنر که کس آن هر

 سالکان و گشت خواهند باز استادان نیمه افتاد، خواهند پا}ن بالا واصلان. بسپارد



 چرا. دهند رواج و بیابند خویش در را هنر خشکزارها در تا شد خواهند گسیل خبره
 بر جا همین درآیند، رقص به باید جانها و ببیند باید چشمها و بشنوند باید گوشها که

 .است فرموده امر چنین خداوند. زمین
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۶۵.  
  

 است؟ زیاد هزار و است کم یک آیا 
 .است هیچ هزار و است بسیار یک نه
 

 ست؟ بیداری بیداری و است خواب خواب آیا
 .ست بیداری ها خواب آن و است خواب ها بیداری این نه
 

 ست؟ بیچارگی مکافات و است خوش پاداش آیا
 .است زنجیر پاداش و ست آزادی مکافات نه
 

 ست؟ فسردگی تنهایی و است خوش جمع آیا
 .ست فسردگی جمعیت و است انبساط تنهایی نه
 

 اند؟ شده طرد تنهایان و اند شایستگان مردمان آیا
 .اند شده فراخوانده تنهایان و اند شدگان طرد مردمان نه
 

 است؟ شب شب و است روز روز آیا
 .است روز شب و است شب روز نه
 

 ست؟ شادی ثروت و است نکبت فقر آیا
 . ست شادکامی فقر و است قید ثروت نه
 

 زیست؟ آرزو با و داشت امید باید آیا
 . کوشید تحقّق به و دید رویا باید نه
 

 است؟ پست حیوان و والاست انسان آیا
 .شاگرد انسان و است معلّم حیوان که بسا چه نه
 

  اند؟ دیده جفا آدمیان و است بد روزگار آیا
 . اند جفاکاران آدمیان و است مفلوک روزگار نه



 
 اند؟ قربانی مردمان و اند کفایت بی مسئولین آیا
 . اند قربانی مسئولین و اند مسئولین مردمان نه
 

 راند؟ می حکم جبر و است شرایط قربانی کسی آیا
 . است مختار ی برده انسان و ست آدمی ی ساخته شرایط نه
 

 است؟ گرم تابستان و است سرد زمستان آیا
 ! است چا}دن همه تابستان و است گرم بسیار زمستان که واقع به نه
 

 ای؟ آزرده حقیقت از و دانی می را ها پاسخ همه تو آیا
 .ست آزرده تو از حقیقت و دانی نمی هیچ تو که واقع به نه
 

 ببخشم؟ روشنایی آنم بر و زنم می حق حرف من آیا
  !شنود نمی چیز هیچ هم کس هیچ و گویم نمی هیچ من که واقع به نه
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۶۶.  
  

 از رنگ بازیده، جان سپر، سینه یافتم، راه نام بی مقدّس ذات ی آستانه بر چون پس 
 و چشم بی و گوش بی طنیده، موسیقی گوشها در خریده، دیگر رنگ پریده، رخساره

 :برآوردم فریاد خاموشی در درخشیده، خویش رخشان هیبت در پای، بی و دست بی
 

 من، اینت من، با هماره ای! بازگشته خانه به دیریابیده، فرزند من، اینت! پدرم ای
 ی جنگنده آن ساز، چنگ یار آن من اینت پاریده، های حلقه در دیرین اعصار پیغامبر
 آن من اینت. تب خوان از تابیده راز، های قافله نگهبان شب، دزدان یار جانباز،

 دلیران، یار من، اینت آزادگان، حافظ خدایان، ی دهنده فریب جهانها، ی درنوردنده
 اینت است، تر سیاه ها چاله از زمان و گذرد می خود عمق از شب که هنگامه آن در

 . آستان ی تابنده من
 

 درسهای به آموزیده سخت سپیدان، جادوی به آزموده جان من، اینت! پدرم ای
 آن من اینت. سلیمان دو به پوشیده خرقه آن مسلِمان، قانون ی برپادارنده جان،

 با نشسته، پارسایان با. ناز و خون ی سرابچه آن در پاشیده روان آن ساز، موسیقی
 به بازآمده من، اینت. پاشیده روان دیده، خون آنک و کرده پا به خون تازیده، ترکان

 از فرزند آن من اینت. پیچیده در آتش و آب از دیگر ای خرقه به و نو آزمونی
 . رهیده خویش

 
 مرا. ساز رهنمون نو های آبادی به مرا و دار ارزانی من بر هایت برکت خدایم، ای

 سرم بر تاج آن و بپوشان تنم بر خرقه آن و است من آن از که ها خانه بدان برسان
 تو، دکان. است من جهان جهان، این که کن، رخشان دستانم در عصا آن و بنشان،

 بار و کار و گردان خود عزیزترین مرا منی، تو و توام، من که امروز. است من دکان
 هنور اگر بسیار چه و ام، آموزیده و ام آزموده بسیار که! بسپار من به همه جهانهات

 من از سلطانی نامرئی ی خرقه و دربانی عصای لیکن. بیاموزانم و بیازما پیش، در
  .مدار دریغ

  
  

  
  



۳۶۷.  
  

 بلکه فروشیم، می فخر و کنیم می تحلیل اندیشیم، می خوانیم، می که آنچه نه ما 
 . شنویم می که هستیم چیزی آن
 

 نه درونی، دیدارهای نه ما هایمان، پردازی خیال و ها رویابافی و ها رویابینی نه ما
 آ}م، می دید به و بینیم می که آنچه نه ما گدازها، و سوز و ها فراق و ها وصال

 .شنویم می که هستیم چیزی آن تمامی به و عیانی به و لحظه در بلکه
 

 تا ما گنجایش و ظرف و حدّ  تمامی به شویم، می غرقه آن در و شنویم می که آنچه
 در ما تمام آن است، درون از و آید می گوش به که صوت آن. هست لحظه این به

 اکنون در ما تمام آن است، بیرون از و آید می گوش به که صوت آن. است اکنون
 . است

 
 . ماست افشاگر صوت،

 
 ی نقطه به روح، و جسم زمان، و زمان از بیرون درون، اکنونِ  و بیرون اکنونِ  که آنجا

 لحظه آن. ست بیداری تاریخی ی نقطه آن موسیقایی، ی لحظه آن رسند، می دیدار
 . شنید خواهیم نبینیم، اگر را
 

 . ماست تمام شنیدن،
 

 گشود، بالاتر اصوات بر آگاهی از مرتبه هر در را خود باید پس
  ."شنوم می که آنم من: "دانست و
  
  
  
  
  
  
  



۳۶۸.  
  

 است، خودش عالم در زمان از تر کشک 
 .است خودش عالم از تر کشک و
  !کرد فراموش نباید را انسان البته و

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۶۹.  
  

 طرفدارانشان، با عاقلان. عاشقان طرفدار جمعی و هستند عاقلان طرفدار جمعی 
 از نیرو را عاشقان. نیست کار طرفداری با را عاشقان امّا است، ایشان از ایشان قوّت
 شیوه هزار به خود از ایشان و برنجانند خود هواخواهان بیشتر عاشقان. است خود
. رنجد نمی است عشق هواخواه آنکه. رود نمی است عشق هواخواه آنکه. کنند دور

 منافق یار عشق. اند آمده دوستی نقاب در  اند، عقل هواخواهان ندرو می که آنان
 . است صادقان هواخواه و پشتبان و خواهد می صادق یار بلکه خواهد، نمی

 
 ریا با سویم به آیی می که ای
 آ مردانه آمدی یا نیا یا

 دوستان ای چنین گوید می عشق
  جفا در باشد یار باید یار
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۷۰.  
  

 دهد می سر ترانه و شکفد می رنج آه،
 .تری واجب شب نان از عاشق جانهای بر تو رنج، آه
 

 بشنوی تو و بگویم من که لحظه آن از است خونبار جنگ چه
 نوردم می ها تیغ بر پنهانی به من که است تاریک راههای چه

 . باشی آسوده بیرون در تو تا
 

 عقل ای دهم می را تو که ها دشنام چه آه
 عقلی، پروار و سربار که را تو و
 .است ارزشمندتر گنج از این دانست نخواهی تو و
 

 دانست نخواهی تو و گوید می عشق آه،
 . ای دایه خوندیده جانهای بر تو عشق، آه
 

 کشد می شعله سینه میان از که سوزهاست چه
 شکفته ها گونه و خندان چشمان و خندان لب
 !داشته گرم درون از را ما چنین که آتشهاست چه

 
 شنود نمی کس و گوید می سخن سکوت آه،

 .باشد گشوده درون از که گوش آن مگر
 

 کشید باید بالا قد تو در رنج، آه
 نایابی گاه به جست باید را تو و
 نشاند باید سر تاج بر تاب شب گوهر چون و
 .پرید باید بالاتر آسمانها از تو با و
 

 رنج ای دلی گوهر تو
 رنجی پیر دل، ای تو و

  !فرخنده چه وصلتان



۳۷۱.  
  

 سرخ مقامران مدارا، سبز مرافقان. نیستند صبور تو چون سربازانت! دوست ای
 ای، داشته چنان را ایشان تو و نیستند صبور تو چون یارانت! دوست ای نه،. جدال

 عشقت گدازان تنور در و بماند، جدا ناسره از سره هماره که محبّت، تیغ عریان دم
 .  باشد لطفت های سرخی چنان آن تحمّل را جانشان که یابند راه آنان تنها

 
 لبخنده چنانی تو چون را شمشیردارانت و نیستند، صبور تو چون یارانت! دوست ای
 و آتش طریق خاموشان این ابدی، طریق چهرگان بی این نیست، لب بر ها

 را ما تو، شیرین های خنده آن محافظان ما نیست، صبوری چنان را ما نه،. موسیقی
 را ما روان، پروران تن و عقل ابلیسان دشمنانت، بر نیست مروّت و صبوری چنان
 چنانمان. نشنویم ها شیرینی آن و نبینیم ها لبخنده آن که نیست ها صبوری چنان
 زخمکی تو لطیف جان بر بخواهند که جهان، نازپرورد مروّتان بی بر نیست مروّت

 . بنشانند
 

 به ات، نشسته خون در عاشقان که نیست طاقت چنانمان و ای، داشته چنینمان تو
. کنند ژولیده عنبرآلوده زلف زمان، ابلیسکان ی خورده قسم سربازان زهرآلود شمشیر

 جان انتهای بی طاقت و جهان سهمگین درد و ما، آن از شوریدگی ما، آن از ژولیدگی
 .پاسبانیم نیکی به را ها گنج این ها، رنج این ما. ما آن از
 

 ! عشق ای نه،
 نیستند، صبور تو چون سرسپردگانت

 ای داشته چنینمان تو و
 خود تقدیر آخرین در تا
  افراشته سپرهای و آخته شمشیرهای با
 مقدّست آستان دربانی به

  .کنیم مصفّا آزاده جان
  
  

  
  



۳۷۲.  
  

. گیرد می آرام زمانه بگیرد، آرام دلها آن. است عشّاق دل آشوبهای از زمانه آشوبهای
  بشود؟ چه که بگیرد آرام ولی

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  



۳۷۳.  
  

 بیاموزم؟ بیشتری نرمی توانم می چگونه: 
 .بیشتر سختی با: 
 
 کنم؟ ساطع خود از بیشتری موسیقی و یابم دست بیشتری نور به توانم می چگونه: 
 .تر عظیم خاموشی در شدن گسترده با تر، عمیق تاریکی در رفتن فرو با: 
 
 روم؟ بالاتر چگونه: 
 .افتادن پا}ن با: 
 
 ..چگونه: 
  !بمیر: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۷۴.  
  

 .خطا کاری: بود معتقد توان می هم عشق در
  .صواب کاری: بود تسلیم باید می عشق در
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۷۵.  
  

. اند آورده دوام چنین که باشند سخت جان خیلی باید زیند می عشق در که آنها
. نیست کار در چرایی و چون. کشد می خواهد می که سو هر به عشق را تسلیم جان
 این باید سالک که نیست موضوع این پیرامون اعتقادی هرگز. است خاموش عقل
 عقل. راند می فرمان عشق که آنگاه نیست، نیز ای اندیشه. گونه آن یا باشد گونه

 . است بودن سالک غایت این. برد می فرمان قلب است، خاموش
 

 جز نیست رسمی. دمد می خدا که ای نی یا توخالی، طبلی جز کیست آبدیده سالک
 دفتر بر اگر حتّی. دگر چیز روزی و بگوید چیزی روزی اگر حتّی گوید، می عشق که آن

 کار در باید چیز آن شود، خواسته دیگری چیز سالک از و است نوشته چنین خود
. کرد خواهد کشف را آنها تنهایی به روح هر و اند ناشناخته عشق روشهای. شود

 سر از است؟ درست این آیا بپرسد تواند می است عقل وادی در همچنان که سالکی
 می عمل و شنود می تنها فرمانبر، و است عاشق آنکه باری ضروریست؟ است؟ مهر
 اگر حتّی اند، ضروری و مهرآمیز درست، همگی عشق، پایان بی راههای شک بی. کند

 . نرسند نظر به چنین
 

 ها آ}ن رهروان و پرستان تمثال آنها اند، معتقدان از اکثریت نیز عشق راه در لیکن
 ظاهر از رویاها روند، می ظاهر راه خورند، می ظاهر نان و اند معنوی سنن و آداب و

 در و ظاهر در عشق با و گیرند می ظاهر وصل کنند، می ظاهر در سفرها و بینند، می
 .اند بیرونی رهروان عشق، معتقدان. زیند می صورت

 
 آیا. اند عشق راههای چرای و چون کار در آنها اند، عشق اندیشمندان از نیز ای عدّه
! باشد عشق کار نباید رسد، نمی نظر به صحیح است؟ منطقی آیا است؟ درست این

 عقل با را چیز همه عشق در اینها. چنان و چنین و هست،  که یا نیست، ضروری نه
 را خود راههای و اند برده درون به سر کف از. اند خام نیم هنوز و سنجند می خود
 اند، گسستن این کار در همچنان و اند گسسته کمی ظاهر بند از و آزمایند می نیز

 و عشق، بیرونی اوراق رهروان و اند عشق عاقلان اینها. اند عقل رهروان هنوز باری
 باید که یافت درخواهند روزی ایشان. دانند نمی چیزی نظریه یک جز عشق از هنوز

 شده نگاشته که چیزها آن تمام حتّی و زندگی، و عشق پیرامون را خود های نظریه



 تجربه خیز آتش و موجناک پرتلاطم، راههای در قدم و بگذارند کنار به را است
 .بگذارند

 
 بی زنندگان و ماجراجویان جسوران، یق،صدّ  رهروان. اند عاشقان سوّم ی دسته 

 و طولانی راههای پس از را عشق زمان، هر قلیلانِ  این. زندگی سوزان قلب به محابا
 و دوزخها از اعتنا بی گذرهای و آتش، و آب سهمگین آزمونهای پس از و صعب،

 معیار هیچ با. نیست چرایی و چون هیچ را ایشان. اند دریافته جان قلبِ  به بهشتها،
 حقیقت »آن« این و اند، دریافته را زندگی آنِ  ایشان. شوند سنجیده نتوانند بیرونی

 در اینان. ست زندگی از لحظه هر پس در عشق موّاج ی چهره و دیگر جور لحظه هر
 فروتر لحظه هر چون و روند می فرو آتش مرکز در بیشتر لحظه هر و اند آتش قلب
 می تر گسترده خدا درون در خیزند، می فراتر چون و خیزند می فراتر روند، می

 ی وارسته و آرام سواران موج ایشان! آیند می فروتر شوند، تر گسترده چون و شوند
 انگشتان بر افلاک و گیرد می فرمان ایشان از ابلیس. خداوندند پرتلاطم اقیانوس

 با را افلاکی و دنیوی قدرتهای اربابان و زر و زور خداوندگاران و چرخد می ایشان
 . آورند فرود تسلیم و اطاعت به سر برابرشان در آنکه جز نیست، کار هیچ ایشان

 
 آن چیست گفتم و گفتی را عشق

 آن نیست این جز و است این عاشقی
 بین نیک گفتم و گفتی را روح

  آن جاریست قلبها درون از
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۷۶.  
  

 کوتاهند روزها
 طولانی ها شب و

  .بینم نمی تو جز من و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۷۷.  
  

. گسترد می شعله و گیرد می شعله دواند، می ریشه نشیند، می سینه در آهستگی به
 . بود نخواهد گذشته مثل چیز هیچ هرگز دیگر و گویم، می را عشق

 
 از. گستریم می طوفانها درون به. آوریم می بیرون لنگرگاهها از خویش های کشتی
 دست روان های کاخ و تن های لذّت از و دیروز های نعمت از گریزیم، می آرامش

 نخواهیم انتظار را چیز هیچ هرگز و گذاریم می سر پشت را چیز همه. شوریم می
 . ایم آمدن خود طوفان، خود زندگی، خود ما که چرا. کشید

 
 زندگی، ای برخیز

 .ایم رسیده ظهور به ما
  شیطان، ای و

 !پروری تن ای و تظاهر ای جهل، ای
 .بگریز ما از
 وابستگی، و طمع و کبر از افراشته سرهای ای و

  .باشید افتادن فرو ی آماده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۷۸.  
  

 از و داشت خواهند بر بشریت سر از دست شعور بی ی فلاسفه و عقلا سرانجام آیا 
 نظریه سرانجام آیا کرد؟ خواهند توبه خویش بار بلاهت روشهای و راهها کردن حقنه

 های سیاهچاله درون به قهّار، بازان ملال این زندگی، از بیزار مردگان این پردازان،
 سر از دست عقل هرگز نه، خاست؟ برخواهند نور راه سر از و خزید خواهند خویش

. ماند خواهد باقی خود شمار بی بندگان پرستش در ابد تا و داشت برنخواهد آدمی
 شده پروار ایشان چربی و گوشت از وقتی بردارد، ها توده سر از دست باید عقل چرا

 هم پای به ابد تا ایشان و اند، شیطان های سرمایه تنها »ها توده« و »عقل« است؟
 .شد خواهند پیر
   

 کر، و کور هر نه هم آن نیست، صدایی گوید می کر و است مرده نور گوید می کور
 آیا. ست جمعی رستگاری گوید می شود رستگار تواند نمی که ابله آن. عقل کرِ  و کور

 روز، سیاه عاقلان این ارزانی »ها جمعیت« این است؟ بوده رستگار جمعی هیچ هرگز
 هرگز را فرزانگانشان نه و ها جمعیت نه. فلسفی پوچ نظریات آزمایشگاههای این
 می را آن نه و خواهند می را آن نه و جویند می را آن نه نیست، رستگاری هیچ

 جمعیت هیچ با هرگز را خدا. است روح آنِ  رستگاری که چرا. بخواهند که توانند
 خدا کار. است شده واگذار شیطان به ابد به تا ازل روز از جمعیت و نیست کار هیچ

 آن. کند می فهم را این یافته را راه که کس آن. روست در رو و یگانه روح، با فرد، با
 او سوی به نیز راه گاه آن بردارد، قدمی باید بیابد، خواهد می و نیافته را راه که کس

  .داشت برخواهد قدمی
  
 
  
  
  
  
  
  
  



۳۷۹.  
  

 لحظه ترین تاریک دیدار به خرسندیم
  .نوست دم سپیده یک نوید این که چرا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۸۰.  
  

 خطیر راههای
 اندک جمعیت

 حقیقی پیروان
  .بزرگ کارهای

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۸۱.  
  

 عظمت ی درباره شک بی دهد تشخیص نتواند را لحظه این عظمت که آنکس 
 شده زندانی گذشته در بیند، نمی را حال که آنکس. زند می لاف گذشته لحظات

 . است پرتاوان و پرمرارت بس رسیدن حال به و. است
 

 را خود روح تاریکی درون. هاست گریه ها خنده از پیش. است دشوار آمدن دنیا به
 به. است سراب چیز همه نیستم من چون و ندارم، حقیقت من گوید می بیند، نمی

 از تصویری او تصویر و سرابهاست و بازتابها زندانی نبیند، را خود روح تا که حقیقت
 .تابیده او بر بیرون از که است دیگر تصاویر شمار بی
 

 این. ست خودشناسی عزم حال، عزم. دریاب را حال و بنشین که نیست گونه این
 بسیاری گاه آن و نهادن گام یافتن، راه سپس راه، یافتن. پرماجراست سفر یک عزم
 عظیم، های رنج راه؛ در کوچک، های شادی کوچک، های رنج راه؛ از پیش. ها قدم

 . نامنتها های شعف
 

. است نهاده گردن مسئولیتی به است، حال در که هر. است خدمت کار حال، کار
. است عشق تعالیم حال، تعالیم. شناسد می را خویش رسالت حال، راه در روح

 سالک. است شرط و قید بی خدمت و ایثار تام، ایمان وقف، تعالیم عشق، تعالیم
 هستی تمام و نیرو و جان و وقت بها این و پردازد می بها بلکه طلبد، نمی مزد

 . اوست
 

 و انسان مصاف هر در. داشت تر دوست جان از را آن و بود حقیقت مشتاق باید
 آن، هم و این هم نه عشق، راه که چرا. گذارد می پا زیر را انسان بار هر عاشق خدا،

  .آن و آن و آن و آن و آن تنها که
  
  
  
  
  
  



۳۸۲.  
  

   روح شاهد چشم
 خداست شاهد چشم

  .است عمل مشاهده، و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۸۳.  
  

 این از تر شیرین آیا نیستیم؟ معنوی کنند تصوّر دیگران که این از تر معنوی آیا 
 آیا ایم؟ باختن طلب در باز و ایم کرده خدا تقدیم خویش هستی تمام که باخت
 اوج آدمی فراز بر روحیم ما و است خواب انسان تمام ایم دانسته که این از بیدارتر
 زندگی بزرگ نبردهای ی آماده خدا نامنتهای آغوش در که این از آزادتر آیا گرفته؟

 ایم؟ شده
 

 باخته مال باخته، گل ی حادثه این باخته، دل باخته، نیرنگ هیبت این باخته، رنگ
 حتّی بگو تو باخته، آینده و سوخته گذشته باخته، امیال ی دبدبه و باخته سال و

 تنگناهای از گذر ی آماده این؟ از تر آماده تر، ساده دلبازتر، سبکبارتر، آیا باخته، حال
 .عبور بی های باریکی و سخت

 
 را تو که نیستم من. خواهم نمی را تو من! مردگی ای آدمی، ای برو من، ای برو تو

. ربود تو از خدام و بود گذشتن تو از جنم مرا. کنم صنم تو با که نیستم من بخواهم،
 در من. ام تراشیده خود از تو من که مکن، کلاّشی برو. مکن قلاّشی و غمزه من با برو

 . ام پاشیده خدا
 

 ام نوشیده خدا جام ام، بگرفته خدا دست
 ام بشنیده ها ناگفته ام، دیده را ها نادیده

 ام رقصیده ها شعله در ام، پیچیده ها شعله با
  ام پاشیده خدا در من ام، بازیده خدا در سر
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۸۴.  
  

 که کودکان، جنگ و بازی خاک آن که شورد، می تو بر دیگری که زمان آن نه نبرد،
 تو و تو، نهاد در تو ابردشمن تو، ذهن تو، نه گرچه. شوری می تو بر تو که زمان آن
 .شادمانی تسلیمی به و تسلیمی که قرنها چه

 
 پا به روح در که خویش، دشمن آغوش در آرمیدن این نه حقیقی، تسلیم باری و

 در تسلیم که شکم، پیچ و کوه سنگ با باشی خوش چنین این نه شوریدن، و خاستن
 . خواند می فرا نبردها و ها مبارزه به را تو آن و. حقیقت آغوش در تسلیم یار، دستان

 
 پیش بر باخته پشت آویختن، شوریده امواج بر راندن، تلاطم به دم هر یعنی تسلیم
 پاداشت،. عمل پاداش بی عمل، یعنی تسلیم. انداخته لنگر بی عرشه و بادبان تاخته،
 سکنایی عشق در. سبکبارتر یورش و نهی، وامی خود از آنچه و تر، سهمگین امواج

 . شوی افلاک ی خانه بی مسافر که گزیند برمی را تو عشق  و نیست
 

 را خود و تسلیم، نبردهای به بشناس را خود خدا، جنگجوی ای سالک، ای پس
 خواهی جا به سربلندتر تو و شد خواهد کم تو از که چیزها آن ی همه به بشناس،

 . خدا ی ذرّه روح، خوشی؛ تو مقام در تو چیز، بی تو که چیزهایت، نه تو، که ماند،
 

 !بریز فرو انسان، کوهبار ای
 !شو کودک! شو کوچک
 !شو ذرّه! شو ناچیز
  .ای گشته اجابت تو خود که دعاهایت، نه آنگاه

  
  
  
  
  
  
  
  



۳۸۵.  
  

 عشق از کند می رشد هم صنعت و علم که آنجا. است عشق ی درباره دنیا کار تمام
 از ها ورشکستگی و ها ویرانی همه. است عشق نبود از کند نمی که جا هر و است
 تن ست، خودنمایی نیست، عشق که آنجا. ست خودخواهی از همه است، حرص
 فکر به دنیوی چون نیست، هم دنیوی حتی حریص. است گریختن است، آسایی

 فکر است، خویش فکر به تنها حریص. سازد می را دنیا و دنیاست کار به دنیاست،
 بیچاره او که است چنین و سازد، می ذلیل و خوار و زند می بند را جان خویش

 .  است
 

. است عشق هم دنیا کار است، عشق معنا کار. است عشق ی درباره چیز همه
 خدا کار و کند می ایثار خویش از عاشق، خداناباور. است آزمند عشق، بی خداباور

 کس هر. ارزد نمی پشیزی صرف باورِ . سازد می را خویش پیرامون جهان و کند می
 حرص سر از حرکت، بی و عشق بی باور. بنگرد خویش پیرامون به ارزد می گوید می

 .است غارت و نفاق باوری، بی خودِ  عشق، بی باور. است
 

 جا هر. است برکت ست مزدی بی جا هر دهد، می بار ایمان هست عشق جا هر
 ست، بخشندگی ست، بیداری است، عشق جا هر. است وقفه بی کار است، عشق

 جهنّم هر عشق با و شود می جهنّم بهشت عشق، بی. ست قراری بی ست، جنبندگی
 . است عشق ی درباره چیز همه. است بهشت عاقبت

 
 شما از که باشید معنوی بخواهید نیست لازم دیگر گفت باید حریصان به نهایت در

 به باشید، دنیوی لیکن باشید؟ معنوی خواهید می که ست حرصی چه این برنیاید،
 تمام با و قلب تمام با کنید، کار دنیا برای و بدارید دوست را دنیا. درست ای شیوه
 چیزی عشق با که هر که بود، معنوی توان می نیز دنیا کار در. خویش ایمان و عشق

 برای که بدانید پس. خیزدمی  بالا دنیا از عاقبت و است کرده معنا کار ساخت
  .بود دنیوی درستی به ابتدا باید بودن معنوی

  
  
  
  



۳۸۶.  
  

 این به نه گوید؛ می سخن انسانی آگاهی فهم و شنوایی حدّ  از بالاتر طیفی در روح 
 سطح به انسان روزی که خاطر این به بلکه کند، دریافت را پیام انسان روزی که امید

  .برسد پیام دریافت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۸۷.  
  

 :است این داستان تمام زمین، بر
 نتوانستن و داشتن،

  .توانستن و نداشتن،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۸۸.  
  

 مشتاق که شاگردی بگوید؟ چه برهوت در است، آموختن مشتاق که آموزگاری 
 گوید می سخن برهوت در حق آموزگار لیکن بیاموزد؟ چه برهوت در است، آموختن

 لبان. گوید می سخن خود برهوت که گویم، نمی سخن من. شنود می حق شاگرد و
 !بشنو پنهانی سخنان آن. شنوند نمی بیرون از گوشها و جنبند نمی

 
 با کس هیچ و گفتگویند در همه. هاست سایه شهر در آدمی. نیست کس هیچ اینجا
 خاموشی،. هاست سایه اخبار همه امّا خبرند، با همه. گوید نمی سخن کس هیچ
 می است خاموش که آن و گوید می است خاموش که آن و است سخن وادی
 !ببین پنهانی راههای آن. روند نمی سو هیچ به گامها و جویند نمی دستها. شنود

 
 در راه. بردار پنهانی گامهای آن و ببین پنهانی راههای آن بشنو، پنهانی سخنان آن

 خواهد راه بروی، تو چون. ایستاده کنارت در خاموشی به کلمه و گسترده برابرت
 . گفت خواهد سخن کلمه بشنوی، تو چون و رفت،

 
  .جوشد می سرچشمه از سخن و برهوت؛ اینجا،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۸۹.  
  

 و است جاودان روح و است روح جوینده، که چرا پذیرد، نمی پایان هرگز جستجو 
 و بخش خلاصی اغمایی در رفتن فرو و هستی با یگانگی هرگز. حرکت در همواره

 خلاصی معنی به سکون. ندارد وجود آموزند می دروغین معلّمین که چنان آن ابدی
 که آنها. خدا با حتّی شود، نمی یگانه چیزی با هرگز روح و نیست ابدی تسکین و

 هر. کنند آسوده پوچش تقلاّی از لحظاتی را خسته بشر خواهند می گویند می چنین
 .است افتادن چاه به چاله از این چند

 
 از بتواند باید جوینده. راه ی ادامه سپس و عمیق، نفس یک توقّف، یک گاهی
 از شد آن وقت  گاه هر و کند خلاص را خود آلود وهم شادباشی و ذهنی رخوت
 پیش در های سختی به تن و کند عبور کند می راحتی احساس آن در که ای مرحله

 از و شود ذوب آن در روح که نیست کمالی هیچ هرگز که داند می او. بدهد رو
 بیشتر، آزادی چه هر. بیشتر کار بالاتر، چه هر. شود خلاص چیز همه دست

 همین نیز الهی روشهای در است، این انسانی روشهای در. تر سنگین مسئولیت
 .کند می تمرین را مشابهی روشهای انسان، در روح حقیقت در. است

 
 بازی در روح هست، آزادی از پیش آنچه و هست، آزادی که داند می خبره سالک
 های آسایش و دروغین های وعده به و اند دلخوش اغما به ها سایه. هاست سایه
 چه و باشد بهشت طلب چه چیز، هیچ دیگر و باشد مرگ با چه این حال. ابدی

 می هایی وعده چنین دروغین معلّمین. نطلبد مسئولیتی هیچ انسان از که کمالی
 هیچ هرگز و دهد نمی آسان ی وعده و گوید نمی دروغ کسی به حقیقت امّا. دهند
 و کند می دعوت تلاطم به را روح حقیقت،. کند نمی تصویر را مسئولیتی بی آزادی

 .آموزد می نیز را تلاطم در آرامش روشهای
 

 به مقیّد را ذهن تواند می روح. کند عبور هستی از و برخیزد انسان از تواند می روح
 برای باید ذهن که چرا سازد، خویش خدمتگزار را او و کند خویش از اطاعت

 از آزاد، روح. باشد آماده همواره ورزیده، خدمتکاری چون معنوی، های مسئولیت
 برای و است، شده آزاد اوهامی اهداف و انسانی های بیکاری و پوچ های مسئولیت

 . است رسیده فرا هستی کارگاه در حقیقی وظایف گرفتن عهده به زمان او
 



 این که شد، یگانه بیانجامد، طول به قرنها حتّی که لحظاتی، توان می ذهن با
 گفت باید صادقانه و نیست، خدا این امّا. ست کیهانی یا ذهنی آگاهی با یگانگی
 قماش از و خداست ضدّ  ذهن، که چرا. خداست ضدّ  کیهانی، آگاهی یا ذهنی آگاهی
. است الوهیت خالص عنصر و خدا جنس از روح و است، دوگانه عوالم و کیهان

 می یگانه دوگانگی با حقیقت در و ضد در که آنان. است روح ضدّ  ذهن، بنابراین
 زمان گردند، می تسلیم دروغین معلّمین کیهانی و ذهنی حالِ  ی وعده به و شوند،
 اقبال که روزی تا ماند، خواهند باقی کیهانی و ذهنی سیمان این در طولانی بسیار

 را خود و بجو}د را راه بگوید ایشان به که دهد دست حقیقی معلّمی با ملاقات
  !کنید خلاص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۹۰.  
  

 می چطور بگسلی؟ من از توانی می چطور. هستی من از تو هستی، من درون در تو 
 ممکن بودن من بی آیا باشی؟ من بی توانی می چطور بایستی؟ کنار من از توانی
 می تو که آنگاه و است، ممکن که اندیشی می تو که آنگاه است، ممکن آری است؟

 اندیشی می تو و منی، بی حجابها در تو و توست حجاب اندیشه و فکرت و اندیشی
 . غمگینی پس

 
. است من از تو خواب و منم بیداریت. است من از تو مهر است، من از تو خصم

 بی توانی می چطور. منم درونت و منم بیرونت. منم شادیت و است من از رنجت
 حتّی توام، با من و منی، بی پنداری می تو که آنگاه حتّی توام، با من باشی؟ من

 این و دریابی مرا حضور تو که نیست این جز سلوکی. نیستی خود با تو که آنگاه
 خواهی ظهور به من حضور در تو. کنی پیدا را خود حضور این در و بپیمایی را حضور
 خواهی را خود من بودن در تو سپس و هستم من که بدانی بایست ابتدا. رسید
 . یافت

 
 دوست را تو که چرا دارم، می روا تو بر عظیم های رنج و دارم، می دوست را تو من
 و باش صبور ها رنج در کن، تحمّل. هاست گنج ها رنج در که چرا و دارم، می

 که ببین مرا جملات و بشناس خود کلمات در مرا سخنان. دریاب مرا های حکمت
. توست آن از تمام پنداری می که را آنهایی حتّی شوند، می جاری زبانت بر چگونه

 تو مهر و است من از تو خصم است، من کلام تو کلام است، من گامهای تو گامهای
 به من کیست، این که من از بپرسند چون و هیچی تمامی به تو و است من از

 را تو من و منی، مخلوق تو که دارم، می دوست را تو من! منم این که بگویم ایشان
 را خویش ی آفریده من و ام آفریده خویش کار به و خویش بهر خویش، عشق از

 .گرداند بازخواهم خویش نزد سرانجام و دارم می دوست
 

 اندیشه وهمِ  من بی ی لحظه و توام، با همیشه من و منی از تو که باش خوش پس
 سر از کن، کشف عقل حجاب این. است اندیشه حجابِ  از بودن من بی غم و است

  .باش شاد من در و بیفکن
  
  



۳۹۱.  
  

 به خود کردن بیان از ای لحظه امّا ام، نکرده تحمیل دیگران به را چیز هیچ هرگز 
 از هراس بی کمال، و تمام لحظه، در هستم، که چنان ام؛ نکشیده دست تمامی

 سخن توانم می گونه این تنها. خویش قضاوت از هراس بی دیگران، ی اندیشه
 .سازم جاری را او اراده و برانم زبان بر را خداوند

 
 و است، بشر ساز دست و ذهن ساخت عقیده که ام، نپروریده ای عقیده هیچ هرگز
 تنها. خداست نَفَس حقیقت که ام، کرده حقایق طوفان ی آماده را خود جان تنها

 خداوند آتش به را خویش ذهن در مانده جا به افکار و عقاید تمام تا ام بوده آماده
 خویش چیزی بی از و ام نهراسیده هرگز سوختن کش طاقت رنج از و دارم تقدیم
 . ام نداشته شرم هرگز

 
 عشق آتش در را خود لرزان گامهای تنها ام، نرفته راهی هیچ انسان خاطر به هرگز

 و دستها و پاها و ام سوزانده عشق آتش در خویش ی ژنده های جامه و ام آزموده
 و اوست ی اراده که راهی آن به بروند تا ام، داشته دوست تقدیم را خود قلب

  .اوست انتخاب به که جانی هر بهر بتپد و اوست زبان بر آنچه هر بنویسند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۹۲.  
  

 در و زمین روی جا همین در درست که ذهنی، بی وضعیت در نه معنوی های گنج
 و ذهنی بی وضعیت معنوی راه سالک. اند روزمره تلاطمات و ذهنی های آشوب میان

 تبدیل و ذهن بر غلبه های شیوه بلکه کند، نمی تمرین و جوید نمی را بودایی اغمای
 .  کند می تمرین را معنوی خدمت در بردن بهره جهت پاک ابزاری به ذهن

 
 خلاقیت ابزار عنوان به باید ذهن این که چرا. کند نمی کاری ذهنی ی فایده بی سکوت

 قرار الهی اصوات با مواجهه در روح که است ارزشمند جا آن سکوت. شود برده کار به
 آن. بندد می کار به و شنود می را خدا صدای آن در روح که ست سکوتی آن دارد،

 مراقبه در روح با خدا که  هنگامی که چرا طلبند، می گرایان ذهن که نیست آرامشی
 نه و آرامشی نه که زمانهایی بسا و رسد می فرا وظایف ی هنگامه بگوید، سخن

 به محض سرسپردگی و ایمان سر از که ای وظیفه صرفاً  بلکه باشد، میان در آسایشی
 . گیرد انجام باید الهی ذات

 
 گمارده جدید کارهای به باید و خود، سابق کارهای از بیفتد، کار از باید ذهن بله

 حقیقت، در - ابدی سکون و ذهنی بی وضعیت به بخواهد سالک آنکه از بالاتر. شود
 الهی جریان تسلیم را ذهنش و خود باید یابد، دست - ابدی سکون ذهنیِ  وضعیت

 او بر وظیفه خودشناسی، از مراتبی گذراندن و معنوی سلوک از سیری از پس تا کند
 مترادف معنوی پرزحمت کار و خود از بخشیدن با همیشه وظیفه آن. شود مشخّص

  .است
 

 با ذهنی بی مشابه وضعیتی از یعنی خود خرّم و خوش بهشت از روح روزگاری روزی
 و ناز حصر، و  حدّ   بی دغدغگی بی و آسایش و آرامش طلبی، کام خودخواهی، کیفیات

 ورزیدن، عشق تا آمد فرود زمین به شخصی، های مندی بهره و جویی لذّت و تنعّم
 . بیاموزد روزه هر مصائبِ  و رنج در را بودن دیگران خدمت در و خود از بخشیدن

 
 نعماتِ  ی گمشده بهشت جستجوی در را خود وقت خدا، راستین ی جوینده

 از این و است الهی ی خانه اصلی مقصد داند می که چرا کند، نمی تلف زحمت  بی
 مشقّات و طوفانها میان از درست آن راه و است بالاتر هم آمده آن از که بهشتی
 او. درخشد می شرط و قید  بی عشق از که دست در کلیدی با هم آن گذرد، می زندگی



 سر به نیز وظیفه این قیمت  بی مزد و است وظیفه راه عشق، راه که داند می حالا
 بردن سر به ی لحظه آخرین تا معنوی شکوفایی و رشد و الهی حضور در دائمی بردن

  .ست خاکی کالبد در
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۹۳.  
  

  سیرت، تنها نه رنج
 .    سازد می زیبا هم را صورت که

    سیرت، تنها نه تنعّم
  .سازد می زشت هم را صورت که
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۹۴.  
  

 خیزد، برمی واژگون خوابد، می واژگون رود، می راه واژگون است؛ واژگون عاشق، 
 گرید، می واژگون و خندد می واژگون شنود، می واژگون و گوید می سخن واژگون
  .کشد می رقص از دست واژگون و رقصد می واژگون

 
 سمتی به مردمان. دیگر سمتی به عاشق سمتی، به قمر و گردد می سمتی به زمین

 هر. برابر در عاشق و آیند، می روبرو از امواج و اقیانوس. مقابل از عاشق روند، می
 هر. نیست کناری و سویی را او که چرا شود، می گم بایستد او کنار در بخواهد کس
  !است دامن بی که یافت خواهد در زودی به بگیرد، او دامن بخواهد کس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۹۵.  
  

 .دو چشم برای دیدن جهان و دیگران؛ آن دو چشم بسته باید 
  .یک چشم برای دیدن خویشتن و جهان؛ این یک چشم گشوده باید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۹۶.  
  

 می آغاز آگاهی در حرکت جهل، دانستن با. شود می آغاز جستجو فقدان، درک با 
 و است مرده او! بالا من بلند، من هستم، من دارم، من گوید می که کس آن. شود
 و ادّعا به نه تواضع، به - ام هیچ من گوید می که کس آن. است مرده که داند نمی

 آگاه خویش مرگ از باید ابتدا. شود می آغاز حرکتش و گیرد می اوج طلبش -  تفاخر
 .شد

 
: گوید می. است رسیده تنهایی ی درّه ی لبه بر معنوی سلوک آغاز ی نقطه در روح
 و شب این خواهم، نمی را بشری های آ}ن و آداب خواهم، نمی را اینها دیگر من
 خواهم، نمی را اصم تکرار های حلقه این و پوچ روابط این خواهم، نمی را روز این
 آن. خواهم نمی را اوهام چرخ در پست گردش این و وفات و میلاد و عزا و عید این
 .کند می رها خداوند آغوش در را خود و بندد می چشم گاه

 
 هیچ همه خوشی آنها با که ها این! را حقیقی انوار ببین و اصل های موسیقی بشنو

 سخن شفاف باش، واضح. برهاند تو از را تو که باش راستین نواهای دنبال به. اند
. بنما را خودت خودِ . دیگران برای و دیگران با سپس و خود، با و خود برای ابتدا بگو،

 شایسته چون. مکن گنگی مگو، گزافه. باش صادق خویش جستجوی در ای، شده گم
 باش آماده آنگاه و بپذیر، تسلیم جانِ  با و باش قدردان ای، شده حقیقت کلمات ی
  .گیرد کار به را تو حقیقت تا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۹۷.  
  

 و آت و بگیرد قرار مرکز در باید هنر تمدّن، یک شدن پا به یا و فرد یک رشد برای 
 که بهتر چه و شوند خارج کل به توجّه ی عرصه از فلسفه و سیاست مثل آشغالهایی

 دانشگاهیون، فیلسوفان، سیاستمداران،! شوند افکنده تَه بی دانی زباله به ابد تا
 که شوند آگاه باید دست این از بیکارگانی و پردازان نظریه  و بسارشناسان و فلان
 از بیشتر چیزی هرگز و اند نداشته نقشی هیچ تمدّنی هیچ شدن پا به در هرگز

 این بایستند کنار بگو}د. اند نبوده اجتماعی منسوخ آداب و آ}نها روزمزد کارگران
 . روند آنسوتر محو از مهیب موج نخستین با آنکه از پیش بیکارگان،

 
 زیستن برای هنر. برقصد میانه در تکلّف و آداب بی هنر تا بایستد کنار باید چیز همه

 انسان هیچ  و روشنایی برای هنر و کشیدن نفس برای هنر و رقصیدن برای هنر و
 از که است هنر این. آفتاب به سایه چنانکه کند، چه بگوید هنر به تواند نمی هرگز
 هنر این نه حقیقی، هنر. سازد می صورت و گیرد می صورت و خیزد می بر معنا قلب

 جهان های بزرگی که جان هنرِ . شیطان روزمزد دغلکارانِ  و ناکسان ی برده و آویزان
 موسیقی پیغمبران حقیقی، الهیون آن بنگرید، که را اصیل هنرمندان و. است برآورده

 این نه عشق، شعفبار های حماسه و سخت کار مردان رنگی، بی رنگِ  بندان صورت و
 . اهریمنی های گوشه و ناله و نق کودنانِ  این و نما و نقش کودکانِ 

 
 رهسپار تاریخ مستراح به و کنند جمع خویش پلاس و جور بگو}د را نئشگان این

 کوه چون میانه در و کند راست خویش ی خمیده پشت بگو}د را هنر و شوند،
 و کند پاک دلمرده مردمان پست افکار از شهرها و ها سینه فضای بگو}دش بایستد،

 بازگرداند، خویش اثیری چاههای به را تاریخ زدگان مصیبت این بگو}دش
 همه و بیفشاند ها دست و کند آوار حقیقت از و کند بیدار را خواب مردم بگو}دش

 نفس اوهامی فیلسوفان و اند مرده سیاه شاعران بگو}دش. کند کار در سخت را
. نیست تعویض تا بیشتر ای ثانیه را تعویذی عابدان و کشند می را خویش آخر های
 . اند شده روانه گورها سوی به خویش پای به جنازگان بگو}د را هنر

 
 بار به قرنها پس از ایشان جان عرق و دل خون آخر که را، عاشقان است بشارت و

 درختان و نهالها آن. اند زده سر سرانجام که بنگرید را باطنی بذرهای آن و نشیند می
 و. آورند می روشنی عطر سو هر از بادها و اند گشته بیدار امروز بنگرید، را درون سبز



 خاست برخواهد خویش تاریک تاریخ و طولانی کودکی از که را روزگار است بشارت
 آفتابی آسمانی من و شتابد می رقصان سویم که بینم می دورها در زرّین افقی من و

  .است شبان ترین خوندیده جان از برخاستن حال در که بینم می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۹۸.  
  

 شد شنیدن زمان چون
 بگریزد تواند نمی کس هیچ
 شود پنهان درون غارهای ترین تاریک اعماق در اگر حتّی

 شد دیدن زمان چون و
 کاسه از بیرون چشمها اگر حتّی

  تابید خواهد نور
  تماشا به جان و

 پا و دست بی و سر بی
  .خاست خواهد رقص به
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۹۹.  
  

 عشق سپس و
 جهان ی واژه ترین شده بدنام این
 انسان لحظات ترین تاریک از آورده بر سر
 آورده بر سر
 خویش تطهیر به نه
 انسان تطهیر به که

 جهان موجود ترین ترین خودکامه این
 جان ی افراشته گردن ی خودشیفته این
 عشق آورده بر سر
 زند خاکش به
 .کند بیرون خاکدانش از و
 
 انسان و

 سرگردان
 یادها نامها، ها، مقبره کنار در
 ها فصل گردش در

 اصل هیچ بی
 انسان و

 متکبّر خاک از مشتی
 غفلت خواب از ای لحظه
 کند رسوایش آمده عشق

 .جهان ی واژه ترین شده بدنام این
 
 دل سپس و
 کشیده انتها بی تا ای جاده و
 شعف دُور و آتش آنگاه و

 هدف و روح قامت وآنگاه
 کاه چون رفتن آب بر
 آه چون رفتن باد بر



 مرگ پشت مرگ
 بیداری پشت بیداری

 میلاد از پس میلاد
 رقص در رقص

 فریاد در فریاد و
 قرن در قرن

 هزاره به هزاره
 خنده در اشک

 .خون در خنده و
 
 بیداری آنگاه و
 عشق و

 نو هستی به
 روح و

 انسان در
 انسان بی
  .برخاسته خویش دیدار به
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 به را زمین اگر گفت کودکی. پرستند می را زمین و اند بسته دل زمین به کودکان 
 بتنی سطح یک زمین پنداری. شود می رفع آسمان به نیازمان بشناسیم، درستی

 یک آسمان و است شده کشیده انتها بی تا غرب و شرق و جنوب و شمال از که ست
. کنند می زیست بیگانگان و اجانب و دشمنان تنها آن در و سر بالای ست فضایی

 اگر تو حال. است آمده پدید آسمان از زمین. است آسمان میان زمین! دل عزیز
 جنس از تو تن جنس. دریاب داری می دوست که را مادّی همان یابی درنمی معنوی

 . است آسمان تن ی پاره زمین. آسمانی از نیز مادّی معنای به تو. است اجرام
 

 این گویی که گیرد می خرده پرست زمین مذهبی بر چنان پرست زمین کودک
 با را مذهبیون! دل عزیز. آسمان شناسِ  مذهبی، آن و است زمین شناسِ  کودک،
 و اجناس پرستش و ستایش و بار و کار در و ترند زمینی تو از ایشان کار؟ چه آسمان
 از تأسّی به نیز تو که دید خواهی بنگری که خوش خویش به تو. اند زمینی اجرام

 به روزی حال اید، زمین تنی برادران شما و تواند از ایشان و ایشانی از تو. ایشانی
 انکار به چه زمینی، کودکان شما دوی هر همه این با. دیگر ادّعای به روزی و ادّعا یک

 به هم این از پس و آسمانید میان در حالا همین اید، آمده آسمان از ادّعا، به چه و
  .است آسمان جا همه المجموع حیث من که چرا. روید می آسمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۰۱.  
  

 به پوچ رنج نه رنج،. است رنج تا او ی فاصله ی اندازه به زیبایی تا روح هر ی فاصله
 از و شدن وا رنجِ  شدن، سبکبار و دادن دست از رنج بلکه بشری، آوردنهای دست

 . آفتاب ی تیغه نخستین لمس با گل یک همچون شدن؛ بالا نهفتگی و خفتگی
 

 ی ریشه و رگ در جوشنده پنهانِ  شعفِ  که آنکس. ابد تا  هماره،  ها، گنج و ها رنج
 نمی زندگی ی سینه در را عدالت ی روزه هر تپش که آنکس و شناسد، نمی را زندگی
 تسلیمش سخنی هیچ بی را خود و بجوید ای معشوقه همچون را رنج باید شنود،

 . کند
 

 ها گنج و ها رنج
 هماره

  .ابد تا
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 . مهراس. مکن شکوه. مخور غم
 .دل با یا  دستان، با یا بکن؛ کاری

  .تر خوش دل، دستان با
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  .  است چیز همه آباد و جدّ  موسیقی،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۰۴.  
  

 جهانهای در آغازی تازه این و است زیرین جهانهای مراتب ختم آزادگی ی مرتبه
  .خداست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۰۵.  
  

 بی میان از زمان. باشد توانست می که چیزیست بهترین هست که چه آن همیشه 
 جامه خویش رویاهای به که دهد می ایشان به را تحقّق امکان تنها امکان، نهایت

 آنچه همیشه. دهد رجحان رویایی بی به را بد رویای اگر حتی پوشانند، می عمل ی
 چه آن یعنی هست که چه آن. شود می جایگزین قبلی چیز با است بهتر اندکی که
 باقی قدرت یعنی است مانده باقی که چه آن و است یافته شدن منعکس امکان که

 . است یافته را بیرون جهان یعنی انعکاس سطح در ماندن
 

 نیز ثقیل در جاریست، لطیف در چون و است آگاهی جهانشمولِ  ی قاعده تکامل
 سراپرده در و روح زیر چه هر و اند تکامل و تغ�ر حال در جهانها ی همه. ساریست

 و تغ�ر حال در ها دوزخ و ها بهشت. است تکامل و تغ�ر حال در است زمان ی
 حال در همه دارند هستی زمان اقلیم در همه اینها چون و اند شدن نو و تکامل

 آن. دهد می رخ زمین بر که همانطور درست اند، تکامل و تغ�ر اصلاح، بازسازی،
 گسترش و یافتن وسعت حال در نیز  بالاست به روح وادی در و زمان از بیرون چه
 و حرکت حال در همواره لامکانی و مکان هر در و شکلی هر به آگاهی. خداست در

 . ارتقاست
 

 و کند می رشد بندد، می نطفه درون در رویایی دهد، می روی درون در چیزی ابتدا
 که آن و دهد، می روی نیز رویاها وادی در تکامل پس. یابد می تکامل و خیزد برمی

 واقعیت ی عرصه در دهد، می شوریدن میدان تخیّل به که آن و است رویاپردازتر
 جسم به فردا رویاست، امروز چه آن. یابد می بیشتری تحقّق امکان نیز مادّی

 از شود بدل واقعیت به خواهد می که رویایی مسیر و شود می تنیده واقعیت
 به رویاست صرفاً  چون رویا هیچ. گذرد می بیرونی تکاپوی و تلاش و عرقریزان

 اگر و است عرقریز و پرزحمت فرآیند یک انعکاس فرآیند و شود نمی منعکس بیرون
 .  شود می تلف یا سقط نارس کودکی یا و جنینی چون رویا نشود طی فرآیند این

 
 پسندند نمی را واقعیت این امروز مردمان اگر و است، دیروز رویای حاصل امروز،

 ی زنده بطن در کس هر. اند نبوده خوبی رویاپردازان دیروز چون کنند، چاره فکر باید
 ساخته خود که همانجاست در دقیقاً  کس هر و کند می زندگی خود دیروز رویاهای

 را این که کس آن و کند، رویاپردازی به جسارت باید خواهد نمی را این که آن. است



 تغ�ر جهان این چون ببند، دل خویش آمال ی خانه این به نباید هم خواهد می
 را امروز عمارت این فردا پردازد می رویا بیشتری قوّت به امروز که کس آن و است

 نبرد ی عرصه جهان، و رویاهاست جنگ جهانِ  این که البته و کرد خواهد سرنگون
  .است خیالپردازان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۰۶.  
  

 به باختن برای را ات نیست و هست ی همه و بیا، تمام بیا، آیی می داری که حالا 
 بدان که آنچه. شد خواهی که چه آن به میندیش و هستی، که چنان آن بیا. آر میانه
 آن و ارزد نمی پشیزی بازی می که آنچه. توست حقیقی هستِ  شد خواهی بدل
 . است باختن برای همه

 
  بیا

 بیا تمام
 ات نیست و هست ی همه و
 باختن برای را
 آر میانه به
 بیشی از و اندکی از میندیش و
  .دشوارها ترین آسان این عشق، از مهراس و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۰۷.  
  

 برخاستن خَلق بی و نهادن خویش به را خَلق. فصل وصل، از پیش. تفریق ی زمانه 
 پست طلب هر و را، شادی و وانهادن را غم. برخاستن خُلق بی زدن، آتش را خُلق و

 ندا هیچ. ترین سخت تا ترین سست از بگسستن، بندها همه. امید و آرزو هر و را،
 نه نیاوردن، فرو سر هیچ به سر و نجنباندن، سر ادب و آ}ن هیچ به نگفتن، پاسخ را

 سر و رفتن حقیقت قدمگاه به باور بی. کشیدن سر چیز همه از. انسان نه و خدا
 . سپردن عشق استاد تیغ به گوش تا گوش

 
 بر خاک چون و آسمان، خاکِ . خاک خاکِ  نه حقیقی، خاکِ  شدن، خاک شدن، طرد

 به ریشه و استخوان، مغزِ  تا آوردن تاب را رنج و رنج، مرکز در تپیدن. پاشیدن آسمان
 . تابیدن خدا در و شدن گشوده انسان از مو به مو و ریشه

 
 .تفریق ی زمانه
  .فصل وصل، از پیش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۰۸.  
  

 خدا آتشین ی بوسه این و. عاشقت قلب نوش. رنج از ای هدیه عشق، از ای هدیه 
 هماره. نمایاند می تو به تپنده سرخ یاقوت آن و سوزاند می قلب سخت های جداره
 . دل گوهر سرخ تابش هماره و رنج هماره عشق،

 
 و رزم هماره. سربرآورده عشق در پولادینِ  های همّت هماره و ناهموار راههای هماره

 مکث، هیچ بی. راندن هماره عشق، بحر در. نوا و نور از بزمهایی رزم، دو ی فاصله در
 . آراستن فلک ایوان غنودن، چون برخاستن، بنشستن، چون. پرواز هماره

 
 ی دنباله به موشک چون. ننگریستن اش منظره به ای لحظه هیچ، همه هیچ، دنیا،

 راه به را چیز همه گسترده، برابرت در راه. خدا قلب مقصد به مستقیم سفری آتشین،
  .سپردن ماه به سر درنگ، غباری بی و وانهادن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۰۹.  
  

 انبان نی در سترگان نوای عشق،. سخنگو سکوت عشق، بگویم خزنده، سکوت عشق، 
 نوای آه، بگویم، عشق،. دونده سو هر خاموشیِ  در دلیران خروش عشق،. پرنده

  .سفیران
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 از خروج! خروجی چه خروج،. انسانی آگاهی از انحراف! انحرافی چه انحراف، 
 در شدن پذیرفته و. چیز همه از برخاستن! برخاستنی چه برخاستن، و. آدم مذهب
  .عشق مذهب. خدا لامذهب و منّت بی آغوش
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 پرداخت با و بسیار مقاومت با و سختی به کندی، به بسیار انسانی آگاهی 
 و هست چیزی او بالای کند باور خواهد نمی که چرا. گیرد می یاد گزاف های هزینه

 دور به و کند می مچاله را او زندگی پس ندارد، باور چیزی به خود جز او که چرا
 و ها توفان ی هنگامه در و دارند گشاد دهان همه ناز و آسایش هنگام در. اندازد می

 زندگی جان با و هنر معنویت، با را خود هستی و آگاهی بنای که ایشان مشقّات،
 امواج در نحیف کلکی بسان اند باخته نرد زندگی جسم با تنها و اند نکرده محکم

 .شوند می بلعیده هستی متلاطم
 

 از رهایی برای روح و است افتاده عقب و متحجّر ارتجاعی، آگاهی یک انسانی آگاهی
 زندگی و کند جستجو را خلاّقیت روشهای باید انسانی چرکین و تاریک زندان این

 برای مشفق ارواح. کند حقیقی کلام یا و خلاّق هنرهای موسیقی، وقف را خود
 وقف را خود خویش، انسانی جوامع و انسان به خدمت برای و انسان، از خلاصی
 بی است، خلاّق آنچه یعنی معنوی. کنند می معنوی روشهای و هنرها انواع

 سنتّی، مینیاتوری، و نگار و نقش پر شده،  بندی قالب و متحجّر سبکهای و محاباست،
 ریزاند، می  فرو کشد، می چالش به را انسانی ی روزمرده و گیرانه، گوشه و درونگرایانه

 انقلابی و یاغی ای روحیه معنوی، فرد. دهد می باد به و زند می آتش کند، می پاره پاره
 . ست زندگی روشهای خلاّق هنرمند معنوی، فرد. اند چنین حقیقی هنرمندان و دارد

 
 ها این امّا شود، می مشقّات و ها رنج سبب انسانی، آگاهی ظرف در روح طغیان

 سرآخر که انسانی امیال و طلبها پوچ های رنج از و هستند ارتقا و تطهیر های رنج
 نهایت بی مرتبه، هزار هزاران گذارند، نمی جا به معنا بی خسارت و نکبت جز چیزی

 در آگاهیِ  کوه شکافهای در رنج این بجوید، را تطهیر رنج باید روح. ارزشمندترند بار،
 و سازد می آزاد را او نهایت در و کند می جاری موسیقی و آتش او، ریزش حال

  .کند می الهی وجد و برکت امواج در غرقه نیز را او پیرامون
  
  
  
  
  



۴۱۲.  
  

 دو در خود عادات و باورها نظام به توأمان سالک. انسان بر غلبه و ذهن بر غلبه 
 در سپس  درون، در ابتدا. کند می غلبه جهان دو هر بر و تازد می بیرون و درون سوی

 و درس دیوارش و در از و است معلّم تماماً  زندگی زندگی، راه سالک برای. بیرون
 چشم جاهل و گذارد می شکر و نیوشد می و بیند می خردمند حال. ریزد می نکته
 های کوچه فرزند باری. کند می دراز شکایت و گله زبان و کند می تُرُش ابرو و بندد می

 رهسپار خانه سوی به او موسیقی بالهای بر و یافته را خدا نور حال انسان، تاریک
 .است انسان و روان و ذهن زندان از آمدن بیرون خانه، سوی به رفتن. است شده

 
 و است پوشیده رو را زیر لباس این آدمی آنکه حال. روح زیر لباس چیست؟ انسان

 بودن مضحک به و است  جدّی بس پندارد می که دلقکی چون کند، می افتخار خود به
 جا همه را دمپایی این آدمی حال. عشّاق دمپایی چیست؟ عقل. نیست آگاه خود
 سالک. نیست بیش مستراحی پاپوش عقل آنکه حال است، مفتخر بدان و پوشد می

 دامگاهی روان و نیست بیش ابزاری او بهر ذهن و نیست، افتخاری هیچ انسان را
 بهر ای خرقه جز نیست هیچ متعلّقاتش تمام با انسان. است کرده غلبه آن بر که

  .جستن   بالا و افکندن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۱۳.  
  

 آن و جهل ناپاک خرمن آن. گرفت ددان خرمن در آتش و قصّه شد کوتاه عاقبت 
 دست زین صحنه همچنان گرچه و قصّه شد کوتاه عاقبت. تکبّر حاصل بی مزرع

 . است محتوم تقدیر آمده، جفت دل تاس چون باری نیست،
 

 از تر خوش چه جهل؟ مردم نابودی از تر خوش چه و تکان خِرَد از تر خوش چه تقدیر
 که آنگاه شدن، کوبیده از تر خوش چه خودخواهی؟ و رأی مردمان استبداد انهزام

 که آنگاه غرامت، از تر خوش چه ست؟ خوشی انتظارت و ای برده تاراج به و ای کوبیده
 شدن کوتاه جز تر، خوش چه. شکوه دراز زبان به کرده، بیرون آستین از دست حرص

 ! سگان خوراک دراز، زبان آن
 

 آری، گفتم ایم، تاریخ درازای به ما گفتند. جهل مردم آری، گفتم. ایم مردم ما گفتند
 . را قصّه این کردم کوتاه و زدم آتش بر تاریک تاریخ و. ظلمت تاریخ

 
 قصّه شد کوتاه عاقبت

  .گرفت ددان خرمن در آتش و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۱۴.  
  

 بیداری در سپس و شود می رو و زیر خواب یک با. پرد می آفتاب با آید می آب با 
 امید خوش حرف یک با. کند می فراموش را خویش تمام هیچ، که خویش خواب

 به را زمین. رود می باد بر آید، می باد با. گسلد می امید حق حرف یک با و بندد می
 را آسمان و کند می خراب را زمین پس. خود کام به را آسمان خواهد، می خود نام

 . را انسان گویم، می را خودخواه کودک این. بدنام
 
 دیگر مرگی به مرگ با و میرد می زندگی در پس. هم زندگی از ترسد، می مرگ از

 و کند می مردگی" من" با پس. هم خدا از ترسد، می خویش از. شود می منتقل
 حاصل، بی چرای چرد؛ می-  چرخد می حاصل هیچ بی عمری به عمری خدا بی و خود بی
 هیچ و کارد می هزار طلب، و نفع و افتخار باغ دروکارِ  این - پرثمر گاوْ  چون نه

 . آدمی درود، می
 

 چتربازِ  این. کند می سفره را عرفان کند، می سفره را دین کند، می سفره را دانش
 بخشش کند، می نما به نیز را بخشش داند؟ می چه بخشیدن. خودکامه نشینِ  سفره

  .رهید و افکند دور به - آدمی رخت-  چرک رخت چنین باید. کند می سفره نیز را
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 تا صبح دم از رهرو یک ذکر و فکر تمام. خلاّقیت کار است، وقفه بی کاری این 
 خواهد می که آنکس ذکر و فکر تمام. باشد خلقت کار به باید شب، نفس آخرین

 .کردن خلق شود؛ افکنده خلقت به و کنده خلق از باید باشد زنده
 
 بامعنا، چیزی شفاف، چیزی. شود افکنده برون جان درون از نو چیزی باید روز هر 

 تمام اگر حتّی. شخصی نفع کوچکترین بدون و مهر سر از چیزی حقیقی، و صادقانه
 ها، مال آن و ها نفع آن طلا، آن حقیقی رهروی یک رود، می شخصی نفع راه به عالم
 چشم و نشیند می خاک بر و -حقیقی کیمیاگری چنین-  کند می بدل خاک به را همه
 خاکستر انسان طلای سالک،. بشکفاند خویش درون از را حقیقی گوهر تا بندد، می
 ست، حقیقی کیمیاگری این. کند می زر خویش درون مس و دهد می باد به و کند می

 .کنند می زر خاک که احمقان کار نه
 

 بیرون به درون از و دیدن خویش درون در حقیقت، در. ساختن است مهر بالاترین
. انسانی های صحنه بر چشمها و شود بسته دروغین معلّمین بر باید گوشها. انداختن

. حق زبان و حق دل و شود، کار به باید حق دست و شود شنیده باید حق سخن تنها
 بالا خدا به خلوت از و رسد می خلوت به گذرد، می خلق میان از عاشق رهروی راه

 خدا خلقت بیند، می خدا تنها گردد، بازمی خلق میان به چون آنگاه  و کشد، می
  .گرداند بازمی خدا خلق به و کند می
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 از خروج روح؛ ی صحنه پشت به ورود با است مصادف انسانی ی صحنه از خروج 
 از پرده یک اوهام و روح از بازتاب یک انسان. حقیقت جهان به ورود و اوهام جهان

 مقام به بودن ها صحنه بازیگر از روح تا رسد می آن زمان سرانجام. است حقیقت
  .آید نائل خویش تقدیر گردانی صحنه و کارگردانی
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 جهل، عمق ترین خوابناک این از تاریکی، ی نقطه ترین عمیق این از که دید خواهیم 
 و ترس اغمای از پس شک بی بارید؟  خواهد موسیقی و زد خواهد سر روشنا
 های گنج و رنج خوشا. روست پیش در تاریخی رنج از غفلت، خوشان خوش
  .نو تاریخ این، از پس خوشا. شرافت عرق و جان خون به اش شکفته
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 از ما. کنیم می تع�ن خود برای خود ما را حدها تمام. نیست حدّی هیچ آگاهی در 
 های حکم نکردن حرکت برای و ریزیم می معیّن قالبی در را خود آگاهی تنبلی سر

 آن سپس دهیم، می نسبت بیرون جهان به و کنیم می صادر خود جانب از یمعیّن
 خودساخته زندان در درون در و گیریم می جدّی بیرون از را خودساخته احکام

 وهم زندانی. است آسان بودن زندان در که چرا. کنیم می راحتی و امنیت احساس
 زندان، آنکه حال. است زنده وهم در و دارد وصل وهم دارد، آزادی وهم دارد، حرکت

 باید لحظه یک تنها او. اویند خود همه زندان دیوار و در و قفل ها، زندانی زندانبان،
 را او. بپردازد را آزادی بهای و بگذارد بیرون در قدم سپس و شود آگاه خود وهم به

  .نیست او خود جز حدّی هیچ
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 .آزادی از ترس چیست؟ مردمان ترس ترین بزرگ
  .آزادی از مردمان ترس راند؟ می حکم زمین بر آنچه و
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 بهای پرداخت و فراوان تلاش روح، آگاهی و معنوی آزادی وضعیت به رسیدن برای 
. هاست پرداخت این از یکی سابق علایق و ها دلبستگی از گذشتن. است لازم زیادی

  ریخته دور های کهنه خالی جاهای در آن گذاشتن و »نو« کردن جستجو سپس و
 .شود می منتشر آگاهی تمام در و یابد می گسترش کم کم »نو. «شده

 
 آن کند خود دیروز به نظر چون و تکاپوست و تعویض جستجو، در همواره سالک

  .شناسد نمی را مرده من
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 عقابان چو نشینیم، می عقابان چو. لرزان کفتران همچون نه آ}م، می عقابان چو ما 
. ماست ی طعمه هراس که چرا هراسیم، نمی هرگز ایم، نهراسیده هرگز. خیزیم برمی

 در ما. خدا رفیقان ما روح، از بالاتر ما. روح ابدی ی حلقه برادران ما آزادیم، ما که چرا
 ما. خاست برخواهد ما با جهان تمام ما، پیرامون تمام پس زین و ایم برخاسته خدا
 رنج. ایم رقصیده شعف به شبان ترین تاریک در و ایم خندیده را رنج و ایم زیسته را رنج

 حقیقت به و زندگی، این حدّ  بی لطف و شکوه به و است خندیده خود پوچی به ما با
 . ایم افکنده رنج سر از را غم تاریک حجاب ما. است برده پی هستی طربناک

 
 عقابان چون عقابان، چون آری، گفتم. آ}م می عقابان چون عقابانیم، چون ما گفت

 کفتران چون نه و خدا، انتهای بی قلل سلسله آن شاهبازان و بیکران دشتهای طلایی
  .خیزیم برمی عقابان چون و نشینیم می عقابان چون آ}م، می عقابان چون. لرزان
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 معنویون روش این کند؛ می دعوت نتوانستن به را دیگران و تواند نمی که کس  آن 
 تر معنوی این از خواند؛ می توانستن به را دیگران و تواند نمی که کس آن. نیست
 وصل و بیاب را راه و برو تو امّا ام، نشسته پا از اگر خسته منِ : "گوید می او. نیست

 !"شو
 

. شود تا درون بر باید بیرون. شود یکی درون با باید نیز بیرون نیست، کافی درون
 ساز بخواند، را خود کتاب بپرورد، هنر باید عاشق. دهد حاصل بیرون در باید درون
 درونی استعداد گوهر باید عاشق سالکِ . دهد سر را خود سرود  و بزند را خود

 روح عاشق، سالکِ . است عشق تقدیم این. کند جهان تقدیم و بیابد را خویش
 . است بخشنده

 
 را راه که بسیار چه اند، خویش وقف کار در امّا شناسند نمی را راه که بسیار چه
 آن تا درون: بس و کلام یک. است شده ایشان بیرون حجابِ  درون امّا شناسند می

 . ظهور زمان انتظار در است، خفته بذری تنها نتابیده بیرون بر که زمانی
 

 دور را ها بهانه و داشت رنج طاقت افتاد، راه به باید امّا. زد رقم را ظهور توان می
 بفریبد درونی ماجراهای با را درخودمانده سالک سال هزاران تواند می ذهن. ریخت

 و است بخشنده روح لیکن عاشق سالک. ست کافی درون تنها که کند مجاب را او و
  .است چنین عشق عمل. است ایثارگر و افکن برون گرا، برون روح یک بخشنده روح
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 در تابیده روح حقیقی نور آن سببی، بی ی زنه آتش آن قلب، در حقیقی شور آن 
. است تمام کار بنشیند، سینه در آن حال، در محال آن شود، یافته آن خاکی، ی سینه
 پایان هرگز و گردیده آغاز سوختن و شده، بدل عاشق سالک به محض سالک آنگاه

 . پذیرفت نخواهد
 

 سرودهای آن و ناب دیدارهای آن. اند مزاح به هم با عاشقان عشق های کوره در
 و جنبنده سکون آن. خدا نور از افروخته های چهره آن و ور شعله گامهای آن. خلوص

 سو هر. زمین و آسمانها های ریشه و رگان در حیات موسیقی ی خزنده جنبش آن
 . خروش سو هر عشق،

 
 و فراخ زمین. نیست تنگ زمین هرگز و عاشقان، سر بر نیست کوتاه آسمان هرگز و

  .عاشقان ی سینه فراخی به فراخ، آسمان
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 سرو و زند می باد پرد، می پرنده رقصد، می جنون ماند، می خون در شراب چنانکه 
 بالا پرده چنانکه. گیرد می آواز راز و شود می گشوده قلب در راه چنانکه. خواند می
 چنانکه. ماند وامی و لرزد می ایمان به ضعیف و یابد می راه یقین به قوی و رود می
 روح و تند می بالا رویا و شود می خاک خواب چنانکه. هیچ هزار و شود می هزار یک

 خدا در و پیچد می خدا در و خیزد می فرا روح از روح چنانکه. شکفد می رویا سر بر
 خدا با رقصان و رقصد می خدا با و رقصد می خدا در و زند می جرقّه خدا در و لرزد می

  .است چنین عاشق. گردد بازمی زمین به
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 خویش از پر و بال همه. بنشینی تو که برخاستند همه. برخیزی تو که افتادند همه 
 همه. شدی پر و بال بی تو چون رویاندند پر و بال همه. گیری پر و بال تو که کندند
 تو تنها. دیدی تو تنها چون ندیدند همه و برگرفتی، نظر دیدن از تو چون دیدند

 .ای همه تو و نیستی، تو همگی این در و نیست، تو جز کس هیچ و هستی
 

 ،»نه« بگویی تو آری،
  .ای همه تو امّا
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 از خبرم، بی سنگ از خبرم، بی آب از. خبرم بی ابد تا انتها، تا این، از بعد تا اینجا از 
 و خبرم بی خود از. خبرم بی روح از و خبرم بی انسان از. خبرم بی آتش از خبرم، بی باد
  .خبرم بی خدا از انتها بی تا ابد، تا خدا در
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 نه و غم نه و هیچ، فردا و هیچ دیروز و هیچ رویا آب، بر خواب و باد بر خاک 
 . دم آتش شعف؛ تنها شادی،

 
 هیچ فقیر هیچ، بینا و هیچ کور هیچ، نور و هیچ تاریکی و هیچ ملّت و هیچ دولت

  .عدم استغنای وجد؛ تنها شب، نه و روز نه هیچ، غنی و
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 عشق، جز دانند می چیز همه
 .عشق جز دانیم نمی چیز هیچ ما و
 .راند می حکم نادانی در عشق چنین و
 است، جهل دانایی آن و
  .است خرد نادانی این و
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 . خفت نخواهیم صلح در بخندیم، جنگ در بتوانیم که آنگاه
 .نالید نخواهیم صلح در بخوانیم، جنگ در بتوانیم که آنگاه
 . خشکید نخواهیم صلح در برقصیم، جنگ در بتوانیم که آنگاه

 
 . است آرامش در هماره پس کند، نمی صلح تمنّای جنگجو

 .سازد می جنگ پس است، آرامش اشتیاق در صلحجو
  

 شود، می آفریده فقر ثروت، آرزوی در
 . فقدان برکت، آرزوی در
  شود، می نصیب خواب بیداری، آرزوی در
 .عصیان آگاهی، آرزوی در
 آرد، می بر سر نفرت عشق، آرزوی در
 .طغیان آرامش، آرزوی در
 شود، می آفریده جنگ جدید، زمین آرزوی در
 . طوفان حال، نسیم آرزوی در
 شود، می آفریده حماقت زیرکی، آرزوی در
 .کاهدان کوه، آرزوی در
 

 رسد، نمی کجا هیچ به مهاجر
 .است رسیده مسافر

 فهمد، نمی سخن زبان، شیرین
 . است سخن با خاموش

 
 است، فقیر فروشد می که آنکس

 .گداست نماید می چهره که کس آن
 بخشد، می نادار

  .جاست همه در چهره بی
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 .بگذرد خشم. بگذریم ما. بگذرد چیز همه
 .بگذرد هم به دوست دو لطف. بگذرد خون

 .گذرد نمی خدا. بگذرد باد
 .گذرد نمی امّا گذرد، می خدا

 .گذرد نمی و گذرد می خورشید، چنانکه
 .یاد چنانکه باد، چنانکه

  .گذرد نمی و گذرد می
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 تأ}د پرسد، می کند، می شک ترسد، می کند، می انکار گوید، می سخن خویش از 
 .افتد نمی راه به که چرا گیرد، نمی آرام لیکن خواهد، می آرام. کند می تکذیب کند، می

 
 تحسین نه بالد، می یقین در ترسد، نمی گوید، می سخن عشق از راند، می سکوت در

 .است راه در که چرا است، آرام لیکن خواهد، نمی آرام. نالد می نه و کند می
 

 که آنکس. آمد نخواهد کس  هیچ. ای نشانه هیچ ای، عقیده هیچ حرفی، هیچ
 حرکت برکت جویای. کند می عمل دارد، باور که آنکس. خیزد برمی خواهد، می
 یارْ  ،است مسلّم حقیقتْ  ست، قطعی عشقْ . راند می پیش به بخشد، می کند، می

 هاخواب. کند نمی حرکت انسان است، غایب انسان است، شک در انسان. است حاضر
  .برخاست انسان از باید است، تاریک انسان. پوچ انقلابها هیچ،
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 که چرا. شود می مجرایش و آید می خدمتش به شود، می مواجه حق با که کس هر 
 را کس هیچ حقیقت. است شدن مجرا تعالیم عشق، راه. است فراخوانده را او حق

 که کس هر. ببندد خدمت کمر و کند کاری باید آمده راه به بلکه دارد، نمی نگه بیهوده
 آسمان این از پیش که چرا کند، کاری آسمان برای باید کند می نظر بسیار آسمان به
 . است کرده نظر او به
 

 همکار و عشق همراه بلکه نیست، خود نفسانیات تسلیم و خود ذهن همکار سالک
 راه چون و کند جهد بدان باید کند، می هعرض بدو را چه هر حقیقت. است حقیقت

. رسد انجام به باید نهد می شانه بر وظیفه چون و شود پیموده باید نمایاند می
 خدمت به باید که است کس این بلکه نیست، کس هیچ خدمت در حق بنابراین

 .  کند کار و آید در حق
 

  بار و کار سراسر راهی دل راه
 نزار مردان راه ره این نیست

 کار بسیار: پختگی بخواهی گر
  یار تسلیم: سوختن بخواهی گر
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 اسیر و است دان خوراکش است، کوتاه پروازش  است، کبوتر نکرده باور هنوز کبوتر
 جنگش و است جنگ صلحش داند نمی هنوز کبوتر. است افتخار و غرور و نام و دام

 هیچ انسان ندانسته هنوز و نهاده نام انسان را خود کبوتر. است کودکان بازی
 .روح بر تاریک ای خرقه و ضخیم غشایی جز نیست

 
 کبوتر، غشای در عقابی است، عقاب ندانسته هنوز و است روح نکرده باور هنوز کبوتر

 پر اش میانه از عقاب و شود می خاکستر و سوزد می فرو غشا این کند باور چون و
 خواهد آزاد کشد دست کبوتری از او چون و اوست حقیقی هستی عقاب. کشد می
  .گشود خواهد بال خدا انتهای بی ارتفاعات در و شد
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 بلکه است، شده دریغ ایشان از آزادی که است بابت این از نه ندارند آزادی که آنان 
 آزادی که  آن. خبرند بی آن قوانین از و دارند نمی عزیز ندارند، دوست را آزادی چون
 . نیست آزادی نیست قانون چون و ندارد قانون ندارد

 
 به دشت و اقلیم به اقلیم و شود جُسته باید ست، باطنی مفهومی نخست آزادی
 جستجوی در روح. شود آورده فراچنگ به و شود پیموده کوه به کوه و دشت
 و مزدوری و است آسان اسیری که چرا. بند جستجوی در انسان و ست آزادی

 آزادی و چیست، تو رسالت و کنی چه که بدانی باید آزادی در و ست مسئولیتی بی
 . است عَرَق و وظیفه سراسر و منّتی و مزد بی
 

 تاریخی عقاید با و کشد می بندش به جزئیات است، جزئیات معطّل که ذهنی
 پرست عقیده اذهان. کند می تلف بیهوده دیگری از پس یکی را عمرها ساخت انسان

 امنیت و آزادی احساس ها دوزخ این در ابتدا چند هر اند، زمینی های دوزخ ی سازنده
 زود یا دیر که چرا. دهند کف از را دو هر که گذشت نخواهد دیری لیکن کنند، می

 و ست گندیدنی و شدنی منقضی چیز همه آسمان گنبد زیر و رسد می فرا انقضا زمان
 .شود زاده نو شکل به تا بمیرد باید چیز هر
 

 حضور طلایی زمان ای ثانیه هرگز. است نورد کلّی رقصانِ  جانِ  خدا، ی ذرّه روح، امّا
 گرایی، ذهنی آنها، گرامیداشت و عقاید پاخت و ساخت به جهان این در را خویش
 زمین بر اینجا که داند می بلکه دهد، نمی هدر به پوچ های سازی ایده و بافی فلسفه

. آورد کف به خدا در را خویش آزادی و بجوید، را خدا و بشناسد را خود تا خداست
 به را او که است حیات معنوی قوانین آزمودن و تمرین در طربناک سالکِ  رو زین

 . دهند می رهایی ها سایه عالم بند از و رسانند می معنوی آزادی
 

 ای جنبده هیچ کش منّت و دارد می برپا و سازد می جوید، می را آزادی رقصان، سالک
 و بخشاینده و عطابخش خود او بلکه کند، عطا او به را چیزی تا نیست
 و خادم و شکردان بلکه خداست، کش منّت نه و است، مخلوقات ی دهنده برکت
  .اوست تکرارنشدنی بار هر و انگیز شگفت هستیِ  همکار

  



۴۳۵.  
  

 و تو از خواب. بینی می خویش بلندی و پستی برون در توست، از بلندی و کوتاهی 
 از دانا مردم و تو نادان حاکم توست، از جغرافیا توست، از هوا. توست از بیداری
 . توست زنخدان چاه از آب و شود می آغاز تو قلب میان از راه. توست

 
 از خوف آن آید می فرو چون سر. تو شار و تویی شور. تو خرابات و تویی سامان
 از آهنگ و توست از ضرب. توست جسور ی ذرّه آن خیزد برمی چو جان و توست
 .تو از جنگ و تو از چنگ. توست

 
 اسرائیل بنی و تویی نیل از گذر در موسی. تویی چارمیخ بر عیسی و تویی تاریخ
 از همه فردا و تویی امروز بودی، تو دیروز. توست از قرآن و تویی محمّد. تویی
 خویش بر کشیده برون خویش ظلمت از بیداری شمشیر که تویی. توست ی سینه
  .توست از نو عصر و تویی آخرالزّمان و تویی مهدی. کرد خواهی ظهور
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 و درد هستی سوزناک، دیدار آتش. پایان بی عذابی و سخت رنجی در شبان نیمه 
 میلاد و آسان مرگ. امان بی آتشی بیداری بیداری، خواب. افکن شانه رسالتی نیستی
 . آغازیدن نو از دوباره و شدن هیچ دوباره. سخت

 
 هزار و هیچ همه و هیچ نه و هیچ هشت هیچ، هفت و هیچ شش و هیچ پنج
 خدا امّا. هیچ خدا و هیچ معنا و هیچ روح. هیچ همه و هیچ هیچ هیچ، یک. هیچ

 . نپیچیده هیچ قامت در و درنامده هیچ به هیچ دیگر، هیچ آن هیچ، نه
 

  .عظیم آفتابی شبان، نیمه
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 ایشان پس فهمند نمی دیگران چون و فهمند می دانایان فقط که نیست این داستان 
 پس و اند ظلمت در دیگران و نورند در ایشان که نیست این داستان. اند رنج در

 عمل ظرف به درک که است این از رنج نه،. اند رنج در دیگران ظلمت از ایشان
 و بتاباند نور تواند نمی نوردیده و کند مست را دیگران تواند نمی مست و ریزد نمی

 . برقصاند را دیگران تواند نمی شنیده موسیقی
 

 احتکار نهان پستوهای در خردشان و است حرف شان دانایی چون اند رنج در دانایان
 سر بر و بریزند عمل ی کاسه به را خرد توانند نمی پس خواهند، نمی و است شده

 و نیست هم دانایی این که چرا اند، دانایی وهم در دانایان،. دهند شاباش دیگران
 آخور بلکه نیست، خرد نپاشد عالم بر خویش خون و نگیرد بار عشق از چون خرد

 .  هواست باد نخیزد میانه به و برنخیزد حرف از تا هم عشق. ادّعاست
 

 این از است پژمرده زمانه اگر. حروف حمّال نشینان خانه نه و اند زمانه دلیران سالکان
 پس! رهروان ای. اند شریعت و قول و حرف بندگان و اند جربزه بی سالکینش که است

 درون در گام هزار کجاست؟ پرندگی پس پر، رسم و نقش همه این کجاست؟ زندگی
 .. بود حق گام گامها آن و گو}د می راست اگر حال برداشتید،

 
 ده نور! برپا که گوید می رنج
 ده پرشور ی میوه گوید درد

 شو رقّاص من جان گوید عشق
  ده سور را جهان خواهی می سور
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 .کند می تغ�ر خود دهد، تغ�ر را جهان خواهد می خام
 .کند می تغ�ر جهان دهد، تغ�ر را خود خواهد می پخته

  !کند می تغ�ر خدا خواهد، نمی هیچ سوخته
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 آوای مجرای خدا، سالک. است نگفتن گفتِ  ست، خاموشی بیان عشق، سخن 
 به که است کلمه موسیقی و ست موسیقی نیست سخن که آنجا که چرا خداست،

 چه نشسته چه بیدار، چه خفته چه است، رقصان عاشق، عارف. برخاسته رقص
 .است رقص در او از عالم برخاسته،

 
 عشق، عرفان. است برده موسیقی با بخشنده عارف است، باخته نور از محتکر عارف
 که است سالک همّت آن کنند، نمی کاری شده خوانده کلمات. خداست موسیقی بیان

 ی دلمرده ی صحنه و بیامیزد بیرون در آموخته درون از آنچه و رود بیرون برخیزد،
 . کند رنگین و شادمانه بیرون

 
 به چه از سالکین خواند، می آواز عاشق خوانند، می آواز فرشتگان خواند، می آواز خدا
 . است طرب آواز همه عشق مذهب اند؟ نشسته خود

 
 !بخیز ندیدی؟ طربناک راه

 !بخیز ندیدی؟ چالاک سالک
 مزن دم جان پاکی از همه این

  !بخیز ندیدی؟ پاک خامشی
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  .خیزند برمی رقص به ظلمت در پیشرو رویاگران
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  .است انحراف هم راست راه است وسط در که آنکس برای
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 زمین به. شد دیگر فرمان رسیدم تو به چون. بود این فرمان آمدم، تو سمت به 
 مرده انسان در نبودم، این از پیش. شد آغاز زیستن دیدم را تو کنم، مردگی تا آمدم
 بر کشید، می نعره درد از ابلیس. آغازید سوختن به انسان دیدم را تو بودم،

 . رقصیدم گریه در گریست، می شوق از روح. خندیدم دردهایش
 
 و شد دیگر میانه بار هر و. نشستم میانه در شدم، بیرون راست از کشیدم، قد چپ از

 نه و حیوان نه. زندگی بار هر و تو بار هر. تو انتخاب دوراهی، هر سر بر بار هر
 . تو تنها نیکی، نه شرارت نه نور، نه تاریکی نه انسان،

 
 جور لحظه هر عشق،. رنج هیبت در انتها بی شعف و لحظه، هر در روح دردناک میلاد
 نه و لنگرگاهی نه ای، نه   بها نه آویزی، دست نه. نو شکل به ثانیه هر راه، دیگر؛
 در را خویش و خویش در را خدا و مدام رفتن. رفتن آنگاه و دمی، به ماندن. ای کرانه
  .زیستن خدا
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 یا آگاهی ظرف به یا چیز همه که چرا است؛ عدالت هست زمین بر که آنچه تمام 

 کند، می تغ�ر تقدیر. انسان برای چه  حیوان، برای چه است؛ آزاد ی اراده و انتخاب به
  .است عدالت نیز آن
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 این یا! ایستاده خویش جهان دوراهی سر بر تو ای عظیم، تنها}ت و غریب غمت 

 و آری، بگویی که آنگاه عظیم عشقْ  توفان و کوتاه، انتخابْ  مجال و سو، آن یا سو
 عشق و دل، اعماق از آری، بگویی تو. بود نخواهد گذشته همچون چیز هیچ دیگر

 . بود نخواهد چیز هیچ همچون چیز هیچ دیگر و بشنود،
 

  عظیم، تنها}ت و غریب غمت
 ! ایستاده خویش جهان دوراهی سر بر تو ای
 
 خواهد دیگر سنگ. دیگر روز و شد خواهد دیگر شب و شد خواهد دیگر آفتاب و

 چون و بگذاری، راه در قدم و کنی انتخاب تو چون و. دیگر انسان و دیگر حیوان شد،
  .»بگدازی راه در قدم: «بگویم بهتر
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 دنیوی؛ باطن معنوی، ظاهر
 . بازیگران این. اند چنین دینی عالمان اخلاق، واعظان

  معنوی؛ باطن دنیوی، ظاهر
 . دهد تشخیص را عارفان تواند نمی کس هیچ

 
 دور، به ها صحنه از مردمان، لباس لباسشان اند، زندگی شبیه ورزان عشق

  .صدر در قلبها در گردانان، صحنه
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 پس. است خویش از هم خلق آن. خلق بند از و خویش بند از دارد، گام دو آزادی 
 . گسست باید و است خویش آن و دارد زنجیر یک آزادی

 
 آن و دارد خویش مذهب خلق. نیست خلق برای است، دردمند دل برای پیام

 و ایستاده آستانه در آنکه برای است، دل سالک برای خدا پیام. هواست مذاهب
 . طلبد می دخول جسارت و شود داخل خواهد می

 
 صدا و است قلب در سکوت. است قلب در حقیقت نیست، کتاب هیچ در حقیقت

  .»کن تهوّر من سوی به و ببند را کتابها: «گوید می خداوند و. است قلب در
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 در آزاد و اسارت در اسیر است، ساخته خود که ست همانجایی درست کس هر 
 آزادی بهای آزاد و دهد می اسارت باج اسیر. بیداری در بیدار و خواب در خفته آزادی،

 . پردازد می
 

 سیر نق از زن نق. کار تواند، می که آنکس کند، می انتقاد ،تواند نمی که آنکس
 کند می کار که آنکس. گیرد می نیرو او از عادت اوست، عادت این چون شود نمی
 .  است زنده او است، شکسته را عادت قاب چون کند، ناله تواند نمی

 
 و است من زحمت آفتاب گوید می خواب تابد، می یکسان بیدار و خواب سر بر آفتاب
 و کند می شکر را آفتاب بیدار. ماند می اصم و کند می نفرین بستاند، عرقم آمده

  .بخشد می برکت و بالد می سزاست؟ زندگی بهر خدمتی چه مرا امروز گوید می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۴۸.  
  
 نیستی، جهان منظر به و هایی گوشه در هرچند. گیرد می نیرو تو از بزرگی و بزرگواری 

 عاشقی. پرند تو از خبرند، بی تو از گرچه جهانیان و است، پر تو از جهان ناگریز لیکن
 ! من محبوب است، عاشق که توست از عاشقی. است مجهّز خود به تو از عشق و
 

 ای و کلام ترین ناخوانده ای! خاموشی آواز بلندترین ای سو، هر در توست ی آوازه
 در تویی نام و تویی کلام. پاشیده جهان در که تویی کلمه. ملبّس تو از کلمه

 وصل شوق به هجرانی که هنگام آن ها، هجرانی ترین رحم بی در و وصل، ی هنگامه
 . است طرب در تو
 

 زاری و تویی بیداری و تویی خواب. شب ترین طولانی این در تویی تب. تویی طرب
  .تویی بیزاری ی هنگامه ترین طربناک این در
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۴۹.  
  

  .است زیستن محتاج حقیقت، محتاج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۵۰.  
  

 خود در که با ام، همه من وقتی بجنگم؟ که با منم، کس همه وقتی گوید می عاشق 
 چهره که است آنگاه تاریکی. آشتی به من در همه و اند جنگ به من در همه بجنگم؟

 .گشایم می حجاب که آنگاه نور و پوشانم می
 

  .گسترده انتها بی تا تنم ستارگان ی سفره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
۴۵۱.  
  

 شما، برای هنر نه  هنر، برای هنر نه. وهم از خیال چنانکه است، برتر واقعیت از هنر 
 . خدا جهانیان برای خدا جهان از خدا، برای خدا، از هنر بلکه

 
 برد می باد آورده باد را حرفها که حرف، از خاموشی چنانکه است، بهتر گفت از سخن

 بر را شما آمده نهایت بی از و ست خاموشی خود ناکجا، از است باد خود سخن و
 این چنانکه. گوید می سخن شما با قلبتان مرکز از و برد، می نهایت بی تا خود بالهای
 . گوید می سخن شما با که شماست صدای گویی خداست، صدای

 
 سکوت از برتر، سخن از درنامده، سخن به ی کلمه موسیقی و ست موسیقی کلمه

 در قلب مرکز از شکفته، سر تاج بر آنسوتر، آبها و خوابها از بالاتر، جهان از جوشیده،
 از عشق، تمام درنامده؛ سخن به خدای موسیقی و خداست خود کلمه. جوشیده عالم
 . بالاتر عشق

 
  .نهد می زمین بر آسمان از عاشق که است بار آن هنر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۵۲.  
  

 ام؛ تک
  همه از

 دورترین،
 همه در

  .ترین نزدیک
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۵۳.  
  

 زاهدان،. گریزند می ساز صدای از زاهدان چنانکه است، دشمن موسیقی با اهریمن 
 . ست زندگی با ایشان جنگ و اند اهریمن فرستادگان

 
 گرفت انسان دامن نما عارف زاهد

 گرفت شیطان ز بوسه و بُد حق مدّعی
 زندگی با تو جنگ بندگی ی بره ای

  گرفت قرآن که دیو: خود وصف شنو نیک
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۵۴.  
  

  حقیقت جنگ که آنگاه
 شود می آغاز خویش دشمنان با

 .خیزند برمی عاشقان جان از گلزارها چون ها تیغ
  .ست زندگی سر و است جنگ سر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۵۵.  
  
 ماهی آن از و کند خود دلخواه ایدئولوژی به تبدیل را حقیقت تواند نمی کس  هیچ 

 و ندارد وجود »آن« از ای شده بندی قالب و مشخّص فهم هیچ. بگیرد را خود دلخواه
 فرو قالب آن و پاشد می هم از مشت آن دارد نگاه بسته مشت در را »آن« کس هر
 زنده خدمتش در بود، خدمتش در توان می بودن عبور محلّ  و مجرا با صرفاً . ریزد می
  .بخشید زندگی و بود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۵۶.  
  
 فکر از جانبداری و اثبات جهت به حق کلام از چگونه کن نگاه را قولی نقل حدیثیِ  آن 

 است، باطل ات جهت باطلی، تو نادان، ای است باطل تو فکر. جوید می بهره خویش
 کند، راست را تو تواند نمی حقی هیچ است، باطل ات هستی است، باطل ات نفس

 قدم یک این و آوری بالا خود جان و بریزی عرق و خون کنی، زحمت اینکه مگر
 . افکنی حق آغوش به را خود و برداری را نهایت بی ناقابلِ 

 
 کن، نگاه را قولی نقل حدیثیِ  آن
  .را احمق آن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۵۷.  
  
 که آنکس برای کرد؟ توان می چه بکشد را آزادی درد خواهد نمی که آنکس برای 

 حقیقت از واحد آن در و دارد نگاه خویش با را اش ساله هزاران متعلّقات خواهد می
 مرده او و است زنده حقیقت که چرا بگریزد او از حقیقت کند چنین چون و -  زند دم

 ی خنده که چرا -  زند دروغین ی خنده و کند کمال و صلح ی غمزه که او برای و -
 را او و - رازدار مردمکان عمق و رنجها چین از و پیداست چشمان درخشش از حقیقی

 را خویش و برده فرو سر ها خرابه و کتابها در و کند فراق وهم و کند وصال وهم که
  کرد؟ توان می چه زند، بودن تهی لاف و نتواند تهی

 
 برای. کرد توان نمی هیچ بپردازد خواهد نمی را بهایش و خواهد، می آزادی که او برای

 حقیقت و است مرده عذرها با او که چرا است، معذور حقیقت است معذور که او
 . زنده عذرها بی
 

 - بردن تسلیم طَبَق به را خویش ی همه و است گذشتن خود از جسارت که را آنکس
 بخشد، می خرد بخشد، می هزارباره زندگی -  بخشش بزرگترین حقیقی، بخشش این

 و ست، زندگی خود خلاّقیت که چرا. خلاّقیت همه از بالاتر و بخشد می عشق
 و است هستی خلاّق جنبان ی ذرّه است خداگونه که آنکس. ست خداگونگی خلاّقیت

 محلّ  او ست، پدیدآوردندگی ی عرصه او. شود می عرضه عالم به او از نو چیزی روز هر
 . است آفرینش عبور

 
 ی صحنه خود که را او تر خوش امّا مجراست، را خلاّقان را، خوشان کار که را او خوش
  . آفرینندگی مجرای و است خلقت

  
  
  
  
  
  
  
  



۴۵۸.  
  
 پشت را فاصله این توانی می اگر. هیچ و عشق ی فاصله حقیقت، و هستی ی فاصله 

 توانستن جز کار گوید می دل و توانی نمی تو گوید می عقل. شو ما در و بگذار سر
  .نیست

 
 لام، و دال ی فاصله

  .شو ما با و کن وصل حرف دو این توانی می اگر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۵۹.  
  
 معنویون برای اندازد، می دور و کند می تفاله بلعد، می شهرت که دانست نمی او 

 . نو آغازی تا تمام، پس دام، یعنی مقام دانست نمی او. تر سخت
 
 در مردان را بالا سر ورنه افتد، می پا}ن جان سر رود، بالا که وصل سر دانست نمی او

 . است مقام دلْ  را مردان کنند؟ چه سر مردان ؟»زدن« جز کنند چه خود آستان
 
 دانست نمی او

  دانست؟ می هم اگر امّا
 کرد می نیز نادانستگی ادّعای و دانست نمی او

 دانست؟ نمی نیز دانایی به اگر امّا
 

  و ست نادانی دانایی
 است، پوک عقل ی کلّه

 است دروغ اش خنده
  .وهم اشکش و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۶۰.  
  
 به صدا، به سپاریم، می گوش تنها و کشد می پا}ن سخن ی فتیله این از بعد 

 . ما های میانه در خویش، جان های گوشه در نهفته آواهای به سکوت، به موسیقی،
 

  گویی؟ می گویی، نمی هیچ این از بعد گفت
  ای؟ گفته ای، نگفته هیچ کنون تا گفتم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۶۱.  
  
 ای، دروازه پلی، معبری، که مگر پیچند، می جانمان و رگ در تحوّل نیروهای 

 را شناسیم می آنچه ی همه و ها آ}ن و ها سنّت و بیابند بیرون به ای روزنه ای، دریچه
 .روند می باد بر اند آمده باد با همه. دهند باد به
 

 جامه، همان جامه و خاکدان همان خاکدان انسان، همان انسان زمین، همان زمین
: شنید را این باید تنها و بست گوش باید بیهودگان سخن بر. شود می نو آگاهی
 . نو آگاهی

   
 نو، راست و نو چپ
  .نو میان که چرا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۶۲.  
  
 از و آمدن بیرون خویش از. دیدن تمرین یک و است، شنیدن تمرین یک این 

 سخنان و سنّتی عرفانهای و مرسوم های دانش از پا. نهادن بیرون پا خویش مرزهای
 و نهادن بیرون پوسیده روشهای و کهنه قابهای و منقضی های موسیقی و مشهور

 اصوات و برپاشده تصاویر و شده نوشته حروف ماورای در و خویش ماورای در را خود
 . است برخاستن تمرین یک زندگی این. یافتن تنها منسوخ

 
 تو از ها زیبایی شدن، دیده قصد به. آیند نمی تو سراغ به اصوات شدن، شنیده قصد به

. بگذاری بیرون قدم خود از باید تو. برخیزی ایشان سمت به باید تو. گیرند نمی سراغ
 . بود خواهی آن خدمت در شدی، مواجه خویش از فراتر چیزی با تو چون و
 

 از و نشستن بلکه نیست، نشستن جا یک و اذکار تکرار تنها آن و است روح سفر این
 جا بی ایشان جستجوی به باید تو و نیستند جا در نوها که چرا. است برخاستن جا

 بیدار نگیری آغوش در و نجویی را خطر تا و کنی، ترک باید را خویش امن تو. شوی
 یک تنها و بود خواهی دیگران تجربیات و حروف تکرارکننده یک تنها و شد نخواهی

  .کنی می بودن نور در توهّم حالیکه در ها، سایه خدمت در بود خواهی سایه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۶۳.  
  
 داشتن نگه به تمارین این که چرا ارزند، نمی پشیزی به عشق نظر در عقل تمارین 

 . خواند می فرا رهایی به عشق آنکه حال است، زمین آغل در روح
 

 جریان از سالک و باشد زبان ی لقه لق صرفاً  اگر برد، نمی بالا را روح ای ذرّه اذکار تکرار
 و عشق بگوید بار هزار روزی بنشیند کسی که است این مثل. باشد جدا زندگی
 . نیست زندگی آن نام. بپردازد عقل تمارین به اش مردگی در و برخیزد سپس

 
 که آنها است، بیهودگان کار سپردن گام گذشتگان قدم بر و رفتن ها آ}ن راه به

 دار لکّه به توانند نمی چون و توانند، نمی خواهند نمی چون و کنند زندگی خواهند نمی
  .است دوزخ آسمان و دوزخ زمین اینها بر. کنند اقدام زندگی کردن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۶۴.  
  
 عمل. مأموریت یک حقیقی ی جوینده یک برای آن از بالاتر و است سفر یک زندگی 

 خدمت به را تو حقیقت تا کشی می دست خود شخصی اهداف از تو یعنی عملی بی
 او و شد، خواهد حقیقت استاد نهایت در و حقیقت خادم حقیقت، پیروی. گیرد

 . خداست همکار و عشق مجرای
 

 . کنید جستجو را حق اندکان و بگسلید ها جمعیت از حقیقت جستجوی در
  .مرگ و میلاد میان ذهنی استمنای یک نه ست، زندگی سفر این

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۶۵.  
  
 دروغین ی گریه. فساد به نمایشی و دروغین اندوه رسد، می شعف به حقیقی اندوه 

 دروغین میلادت دروغین، رزمت و دروغین بزمت است، دروغین نیز تو ی خنده یعنی
 . است دروغین ات جدایی و دروغین پیوندت دروغین، مرگت و
 

 گسست باید چنان نفاق از زیستن برای. است شیطان ی خنده و انسان ی گریه نفاق،
 به منافق مرگ ولیکن. گسلد می تن از روح زیسته پاک جان مرگِ  ی هنگامه در که

  .است زجرآلود و سخت خویش تباه اعمال داس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۶۶.  
  
 حقیقت که آنجا و نمایاند می خود های خنده و لطف ی چهره حقیقت که آنجا 

 راهروهای در گداز، های کوره در تبدیل، های هنگامه در. خموشی و قهر ی چهره
 .بمانند که اندکان چه بروند، که بسیاران چه.. تطهیر

 
 حقیقت، آبی ضربان
  .حقیقت سرخ ضربان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۶۷.  
  
 به است پرده بر که آنکس. شود جسته خلاّق ی ذرّه تنها تا وقف در کامل زندگی یک 

 شدن نو قصد به چیز همه. برون به است پرده در که آنکس و خزید، خواهد درون
 برپا خود در را خلقت و رسد استادی به خود در تا است خود کشف به سالک. است
 . پذیرد می خود در را خالق یک تنها متعال خالق که چرا کند،

 
 نو از و افتند می شوند، می پر دوباره و شوند می خالی گردند، می باز و روند می

 توسّل نه عبادت، نه عشق، نه. پیچند می رقص به نو از و شوند می ساکن خیزند، برمی
 .است جسته خلاّق ی ذرّه تنها سپس و اینها، ی همه ابتدا مراقبه، نه و
 

 را خود تو تا کشد می کنار به را خود خدا که آنگاه حتّی کس، هیچ بی تک، و تنها
 موجی. طغیانها ی میانه در آرام های خنده سپس و ها، نعره و آهها و اشکها. دریابی

 فراق؛ نه و وصل نه سرانجام. خیزد می فراتر به دم هر بلکه نشیند، نمی فرو هرگز که
  .اند رسته دلیران تنها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۶۸.  
  
 و شمار کم نوردیدگان. کنند می نور ادّعای ماندگان ظلمت در بسیار آنکه عجیب 

 .اند خاموش
 

 و ها توده جهل از درآور نان مشهوران سکوت، ادّعای در بسیارند نشخوارکنندگان
 و دور بس انسانی آگاهی ابتذال دستان از ادّعا بی خاموشان و سو، هر بازان شبیه
 تمام باید وصالشان به و کشید دست چیز همه از باید جستجویشان به. بعید

. بست سخنان تمام بر گوشها باید سخنانشان شنیدن به و باخت خویش هستی
  .آرزوست قماربازانم. شمارند کم و بعید بس قماربازان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۶۹.  
  
 پنداری قاره، بدین تا قاره آن از. ابدیتی تا ابدیتی از گویی شب، بدین تا شب آن از 

 .آسمانی تا آسمانی از دست، بدین تا دست آن از. ای کوچه به ای کوچه از
 
 شود، می لب این بر چون لب آن و

  .فشرده  هم در جهانی، بر مماس جهانی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۷۰.  
  
 دهشتبار دالانهای و تاریک حجابهای اند، پوشانده را فردیت اراده از ضخیم غشاهای 

". کنم خود راه به را دیگران باید" و" است من با حق" و" دانم می درست من" آنچه از
 .خدا آلود گِل دامان از برخاستن تکاپوی به روح انسان، ظلمات در گمگشته روح

 
 باش دور! بستا را غفلت گوید می عقل. برانداختن آنگاه و دانستن را حجاب نخست

 عقل! بپذیر را مخاطرات و بیامیز زندگی با گوید می عشق! زندگی از بمان مصون و
 !بتاز و باش باک بی گوید می عشق! باش امان در و بترس گوید می

 
 جستجوی به روح. نفاق و تعویق استادان این دروغین، معلّمین ی خورده بازی روح

 به روح خویش، ی خورده بازی روح. وفاق و اتّصال استادان آن حقیقی، معلّمین
 .خویش جستجوی

 
 آسایش! بپرست را بندها گوید می عقل. بگشودن آنگاه و دانستن را قیدها نخست

 عشق! کن گدایی! باش بنده! کن سجده! آزادی از باش مصون. است اسارت در
 ! درآ پرواز به و بگشا بال! ببین را راه! کن راست قامت و برخیز گوید می

 
  .حق دستان به خویش ساختن تسلیم ی اراده آن و حق ی اراده یک تنها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۷۱.  
  
 دم هر تو عشق ای. وهم ی زمانه ناگذر، اوقات کش، طاقت و سخت عجیب 

 جهان و آرام جان و آرام دل لیکن درد، انتها بی عجیب. کنی می دیگر هایت شعله
 . ها شعله میان در: آرام

 
 .رزم این بزمْ  بزم، این رزمْ 

  .روشن چشمهایت آسمان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۷۲.  
  

 گفتن،
 .گفتن نه

 عشق، قانون
  .سکوت ی قاعده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۷۳.  
  
 کم خویش از که است روح آن. ماند می باقی یکی از کمتر و آیند می راه به هزاران 

 شده تجربه چیز همه که آنگاه. است آورده تاب را چیز همه که آنگاه است، شده
 زمان بی دانستن نوبت شد، دانسته زمان که آنگاه. شد خواهد تجربه چیز هیچ است،
 .است

 
 و بسیار راههای کردن تمرین از و ست، یکی که را راه آن تنها و بجوید را راه باید روح

 عددی آدمی زبان در یک از چون و نیست هم یکی راه و بپرهیزد، گوناگون روشهای
 .نیست آن جز که راه آن شود گفته آنکه بهتر. ست یکی راه گویند نیست کمتر

 
 خیال زهی مرگ، باطل خیال زهی. گسیلم می خویش از و خوانم می خویش به"

 خیزانم، می بر که منم این و رانم، می که منم این میرانم، می که منم این. راندن باطل
  .عشق." :شعف از نو جانی و هیبتی به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۷۴.  
  

 .   کشم می فرا لنگر این
 خیزند، می فرا دل با یا
  .ریزند می فرو دل بی یا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۷۵.  
  
 پیغمبری، معنویت، معلّمی، بکند، خواهد می چه هر ادّعای  باشد، مشهور باشد، دزد 

 سست موسیقی زند، دم ایشان نفس ضرباهنگ بر بدارد، پاس عوام آ}ن! روشنگری
 خواهد می. باشد گرامی ایشان نزد دارد، پاس ایشان پست غمهای کند، گوش ایشان

 عوام. بکند خواهد می چه هر ادّعای باشد، مشهور امّا باشد، باشد، خائن باشد، دزد
 .دارند می دوست چنین این

 
 کوتاه ات شعله که بدرخشی ایشان نزد مبادا دارند، می دوست دروغین ستارگان عوام
 ایشان. است دشنام درخشش را ایشان که بدرخش، نهان در درخشی می اگر. کنند

 اند، پرده در ایشان از حقیقی جانهای دارند، می دوست را زبان خوش و بددل دزدان
 حجاب در و دارند نمی دوست را حقیقت ایشان چراکه ایشان، از حقیقت چنانکه
 سرکش نفس حجابْ  چراکه. دارند می دوست را خویش حجابهای و اند خوش غفلت

 هر و کند عریان شان دیوانه خوی آن چراکه است، حرام را ایشان می و. است امان را
 از که روز آن مگر ،-  خویش در خمودی و علف، جز -  است حرام ایشان بر آزادی نوع
 . کشند بالا پستی و ابلیسی این

 
 آوازهایش و پست های دستگاه و را سنّت و دارند، می دوست را تعارف ایشان و

 اصالت را ایشان تاریکی چراکه - خوانند می اصیل را آن و دارند می دوست را زشت
 جلوه دلفریب خلقْ  به را ایشان همه اینها چراکه دارند، می دوست را نفاق و - است
 آن بگوید ایشان به نیست کس هرگز و دارند، می دوست را جلوه ایشان و دهد

 چون و نیست خفّاشان پناهگاه جز تاریک های گوشه آن و است عربده و زوزه آوازها
 و دیوانگی چون است، بدخواه و دیوانه او گویند زند بانگ چنین ایشان بر یکی

 . بینند می او در خویش بدخواهی
 

 رازدار ها پرده و تپنده قلبهای حفاظ دیوانگانْ  خوابگاه در لاجرم باشد خاموشی پس
 و کاهند می خویش از و رقصند می خویش عمیق های رنج آتش در که عاشقان جان

 و کس دار وام و گذار منّت الهی اوقات بدین و پاشند، می موسیقی و بخشند می نور
 و است آفتاب و است عشق را ایشان خدا کار چراکه کنند، خدا کار و نیستند ناکس
  .است بس را ایشان خدا و انتها، بی شعف

  



۴۷۶.  
  

 داند نمی چیز هیچ کس هیچ
  .ترم کس هیچ همه از من و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۷۷.  
  

  هست؟ آن جز آیا امّا نیست، آن جز
 هست، این و نیست آن

 . هست نیستی آن تنها و
 

 خویش؛ انکار دنیا، انکار
 بگشاید، بال ها آستان و ها افق تمام بر و برخیزد روح تا
 نور، نه تاریکی نه شادی، نه و غم نه محض، آزادی تا

 . افکنده طنین نادرکجا تا نادرکجا از بم موسیقی تنها
 

 انتها بی ظلمت جهانْ 
 روح تابناک ستارگان و
 .خموش فرشتگان گذار بی انجمن و
 
 .گیرم جشن خویش ی تازه میلاد تا خیزم برمی مهیب بهتی از

  .نو جهانی و نو جانی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۷۸.  
  
 و مخروبه و مشروطه این کسی چه داند؟ می خود آن از پست خلق این کسی چه 

 اگر. ایشان پست خود جز کس، هیچ داند؟ می خود آن از  مضروبه و منکوبه
 اگر و ویرانی، و بنگ و مرگ بانگ و جنگ و بزاید سنگ که است این ها انتخاب

 !اختیارها و ها انتخاب بر باد ننگ است،  این اختیارها
 

 !اختیارها و ها انتخاب بر باد مرگ
 !جامعه و اجتماع و جماعت و جمع چه همه بر باد ننگ و
 

 !فرد روح باد زنده
  !آن جز چه هر باد هیچ و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۷۹.  
  
 بودن، عادی برای تلاش. کند می پا به بلاهت و مضحکه بودن، متفاوت برای تلاش 

 بودن خود باشند، دیگری کنند می سعی همه حالیکه در. فردی به منحصر و تفاوت
 .است بودن متفاوت

 
 صلح در همه با برای تلاش. تاباند بازمی درون های زشتی بودن، خندان برای تلاش
 شدن شیطانی به بودن، معنوی برای تلاش. دهد می بار لاعلاج های دشمنی بودن،

 .انجامد می
 

 فردی خلاّق بیان جز بالاتر سخن به و راستین، خویش ابراز جز چیزی معنویت
  .نیست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۸۰.  
  
 موجهای درونم در. بودن آرام برای نه کن، آرامم بودن تو خدمت در برای ام؛ طوفانی 

. خیزند برمی و ریزند می فرو و آمیزند می هم با و شکنند می سر هم بر خروشان
 بگذار دانی می تر نیک گر ورنه کن، آرامم خود خوابهای آرامش برای ام؛ طوفانی

 و دانی می خود که بدانجا ببرم خود با را همه و را خود موجها زین و بخروشم
 .خواهی می

 
 است؛ خوش چنین مستی باده بی
  ها، پلک آمدن فرو و خستگی و تشنگی لب

  .عدم نای هیچ در رقصیدن و برپایی و بیداری آرزوی لیکن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۸۱.  
  
 قدرش و هست عشق که اید خراب. برید نمی بهره آن از و هست عشق که اید حرام 

 و کنید نمی عشق خدمت و اید خوش خویش کوچک و پست کارهای به و دانید نمی
 و راستی و عظمت و اید کوچک و اید خراب و اید حرام. گذاریدش نمی سر تاج بر

 . بینید نمی شکوه
 

 با شما. دریابد زنده زنده تنها که چرا  بینید، نمی را زندگان و اید خوش مردگان با شما
 . دروغین های شادی و غم آواهای با و اید خوش ها سایه

 
 آباد خراب در روح وفور از و ریزید نمی روح عرق و کوشید نمی آبادانی به که اید خراب

 . دهید می ترجیح استوار حقّ  به نرمینه دروغ که اید چاره بی. یابید نمی برکت تن
 

 خرابی به جز نشنید، پاسخ و کوبید بار هزار هاتان درب بر حق و کند خود جان عشق
 بر خویش آواز و کند خواهد جان برایتان عشق هم باز! وابگذار خود به را ما و ناله و

 دیگر پس زان و. پسین آواز آواز؛ یک تنها آنگاه خواهند، خواهد هاتان دروازه و در
  .شد خواهد چه که داند نمی خداوند جز کس هیچ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۸۲.  
  
 که من این باز و رفت که من آن باز. حد بی شعف و آتشین شور و شب عمق این باز 

 !شب عمق این باز. کشید پر روح و شد گور به انسان باز. کشید سر
 

 که آنچه ی همه و افتادگان رمق از و خستگان عاشقان، رویای به سرکشان من باز
 .گفت توانم نمی و خواهم نمی

 
 !غم این باز و من این باز: 
 هست؟ وجد که آنجا هست غم مگر! غم؟! عجب: 
 آن پریشان، نشسته، غم آنجاست! هست سخت چه که حیرتا و هست، آری آری: 

 تو و است من کار و است من آن از جهان این و آزاری می سخت مرا تو که ابلیس،
 و کرد نتوانم این جز ام، شعف ناچارم، نیز من گویم می من و داری، می پریشان مرا
 . خدا زهدان از نو جهانهای لحظه هر زایم می من و بزار تو. بود نتوانم این جز
 

 غم، هست سخت چه آری آری
 شعف؛ منم، شوریده چه و

  .عدم مروّت، بی رقصان،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۸۳.  
  
 بگویم، سخن خواهم می که آنگاه. گویم می سخن کنم، سکوت خواهم می که آنگاه 

 سکوت خداوند داند، می خداوند گوید، می سخن خداوند. خورد  می سکوت مهر لبان
 . کند می

 
 خدا جهان در

  !است نتوانستن خواستن،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۸۴.  
  
 ناگذرترین و ترین سخت در سرانجام. کار شدن تمام و آگاهی شدن قبضه سرانجام 

 و دلشادند سو هر از دیوان و دارد برمی بانگ سو هر از هجرانی و فراقی که ها لحظه
 و مستحیل و نابود تابناک؛ لحظات چنین در سرانجام. ساغر هیچ و باده هیچ نه

 .نیست کار در تمامی هرگز گرچه. می کار خدا، کار در تمام
 

 عشق، انتها و عشق ابتدا
 ابتدا، هیچ نه و
  .انتها هیچ نه و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آغاز


